رسانل‌جامع 
خواجه عبدالله 


اتصاری 


تتصحیح و مقائله داشمند 


استاد فقید و حبددستکر دی 


هقد‌عه ز شب جح حال کامل بقلم 
فاضل و سادت هیام سلطا ن_‌حسین 


تاینده گتابادی 


رسائل جامع عارف قرن چهارم هجری 


خواجه عرد ال انصاری 


بتصحیح و مقابله دانشمند استاد فقید وحید دستگردی 


و م2دمه و شرح حال کامل بقلم فاصل و ۳ ۹۹۹ 


همام سلطانحسن تابندة گدابادی 


چاپ سوم 


حق چاپ بر ای کتابفروشی فروغی محفوظ است 


این کتاب در ۲هز ار نسیخه بسر ما 25 بر وشی فروعی در خر‌داد ماه ۶4 ۱۳ 


در چا بخا نه شرق بطبع زر سید ۰ 


دومین چاپ رسائل 


رسادل جامم عارف بزر کی فرن چهارم هحری خواحه عبداله 
اتصار ی بصحیح و معا باه دانشمند استاد ققید و جرد دستدر دی و هقدمه 
وشرح حال کامل بقلم فاضل وسالك همام اقای سلطا نحسن تاپندء گنا بادی 
درسال ۱۳۱۹ شمسی ضمیمهٌ سال‌بیستم مجله ارمغان طبع ومنتشر گردید. 

این کتاب که چون دمگر ضما دم ومطبوعات ارمغان درهمان‌اوان 
اششار مورد استقمال دوستداران دانش ومعرفت فرار ُرفت دراندگزمانی 
اسخه های آن نا داب و ناجار سیاری از خو استاران از تیه ان محر وم 
شده بودند . 

با انکه نشر بات تصحیح شدم ارمغان نظما و نثر 1 ازسی چرل سال 
قمل در اثر علافه‌مندی روزافزون فصلاء و دانش بژوهان بی‌دربی تحددد 
طبع یافته اما متأسفانه در طول این زمان فرصتی بدست نیامده بوو که 
برای جاب مجدد رسائل نیز افد امی بعمل د ۳ ارزوی شیفتکان آن 
براورده شود . 

ایناك بعلت مراجعات متوالی جو ند کان و احابت خواسته اشان 
پدستیاری مدبر ادب دوست کنا بخانة فروغی آفای علی‌بناه که در انتشار 
انگونه کب همواره بشقدم بوده آند چاپ دوم آن دردسترس دانا بان 
نکته من‌ورهروان حقبقت آندش قرار داده مشود باشد که ازه‌طا امه آن 
هستفد ۳ بوره‌هند گردند . 

طبران خرداد ماه ۱۳۴۷ 


وحید زاده ( نسیم ) 


نام پزدان پاك 


در ءك سشنه بسماز عا لی مشممل بر کب ور سا دل سباری از حکما 
و عرفای مءروف متعلق یکت بخا نه ار مغان رس ۵ ۳ نی رل تالف عارف 
بزر گگ ر ی نی خواجه عمدالله انصاری دس سر ۵ سافت گرد ید که 


فهرست انا برطبق ترس این کتاب چنن است . 


شماده نام دساله ی ٩48‏ 
۱- رساله دل وحان ۲۰ 
۳5 رساله واردات ۳۷ 
۳- رساله کنز السالکن ۳۹ 
۴- رساله فلندر نامه ۹ 
۵ - رساله هنت حصار ۱۰۰ 
۶ - رساله محبت نامه ۱۰۸ 
۷- رساله مقولات ۱ ۱۳۴۲ 
۸- رساله آلمی ناه ۱۶۵ 


"درسال بیسمم ارمغان ما گ پر ۳۲۱ ۱ شمسی ما محصدم شد یم که ادن 
رسائل را با مقدمه وشرح‌حال کافی ضمیمه سال قرار دهیم ولی هنگام 
اغاز طیع خمر دار شدیم که بعصی ازعرقای دانشمند ۳۳۹ اللپبی از ساسله 


له مر جوم براطا نملی‌شاه کما بادی دس‌سر ه نر در مقام انحام اسخدمت 


هه هه و و و دا و اه وس و و و وس سا وج و مت و دا و وا و سا و وا دا هه و و و و وا و و دا و و و ماو ماو ماس و ما ها وا 6 و او وا دا او و وا دا و و وا دا و سا و دا و و وا ای تاد و و و ۵ 


و و و وم ود وه و وود و و و و دوواد وا و او ماو و واه و و و وا ددم ماو ود و دم ام ادا ماو و و وم وج و جوم او ماو دام و اد و وا وا و و مد و او ماو و ام و و سا ما و و و و و وم مد و 


ِ 


راجم نکتا با - و صل مقدام حذات ا ای هادی جا بری ۳ رله و اصعحیح 


بر آمده ورسائل خواحه را ازروی همین سفینه و بكث سفیته قدیمی دیش 
فرموده وئبز مکی از نواده هسای مرحوم کنابادی فاضل دانشمند آقای 
سلطا نحسین تابنده مقدمه وشرح حالی کاعل و برای آن رسائل نگاشته 
است . 

چون مقصود ما ونان یکی بود بتقاضای ما هشت رناله مصحح 
با مقدمه و شرح حال برای چساپ بمطیعه ارمغان آمد و چون فاضل 
کار نده درنگارش مقدمه نپات دفت و تحقق بکار برده والحق از هیچ 
نکن فرو گذار نکرده ومثل اهل البیت اددی بصا فی البیت کاملا 
مصداق یافته بود دیگرما ازنگارش شر ح‌حال بی‌نیاز وفاضل نکار نده را 
سپاسگذار شده ,طبع کتاب پرداختیم . 

در دامان ان کته هم لفتنی است که هر کتا نی | کنو ن نام خواحه 
عبدالنه چاپ شده فقط منتخباتی است ازرسائل وی و هیچکدام کامل و 
هرب نست نمز عشده ما رساله همت حصار ازخواحه عبد اه نوده ودر 
عصر صعو ده برای ائمات تشیع وی تألیف و ردو منتسب کشته ما نندفصا دی 
که بخو اجه حافظ وحکیم سنادی بمین منظور منسوت شده است و «م 


ایب ۰ ۰ ت یک 
رسا له مقولات ممیضما ای ازرسا دل دبطرو دك رس له هستقلی د.ست ۰ و لب 


چون مناحات و دندها و گفتارهای خواحه عبدالله نصاری نز دهمه 
وس بو مره دوستداران عرفان و دانشمندان سند بده و مطلوست . و با 
آنکه تا کنون چندین باز بافسام متعدده و بطر دق ناقص بحاپ زسده 
فسخ آن کمیات و در دسترس نسمت ؛ بعصی از دوستان عم وعرفان ادن 
اوقات درصدد چاپ آن برآمده‌اند وچنانکه مر سوم اندوره است » که 
در انتشار این قییل کتب » آمداء <ا لا نو سنده درادن موقع صممد 
مشود و سار هم دسند یده است ؛ در ابتّدای اسرساله نیز لازم بود که 
بحالات هو اف بژر گوار اشاره شود تا خواننده «مسلك و حال و شخصیت 
۳ تار بخ زد گا نی او بمنا گردد و بپتر بمقاصد اد بی او دی برد ژذا ان 
ده سلطا نسین تابنده گنایادی بطور اختصار مطایق مدار کی کهفعلا 


دردس‌رس است محال هو لف اشاره هسمما ود ۰ 


| و ماه و و هد و و و و و ون و و و و و و و و و و ما و و و وا وا وی و او وا و او اد دا وا وا او وا و وا و و ما و و و و و 


۰ رسائل حو اجه عبدا له اصاری 


و و وا و او و ود و هام ها ماد و و و ما سا مد و و و اد مد اس او و و و و او و وا دا تا و او و و و و و و و و و و و نم نم و و و سب و هم سم دا دا و و و و و ام و و او وا وا و و دا او و و و اه و و و ام و و دس سا مد و 


خواجه عبدالله انصاری 

نامش عمف | لنه و کنستش ایو اسمعیل و ملقب پشمح الا سلام ددرش 
ابومتصور محمدالا تصاری الپروی ۰ و نسبت‌او یه ابی ابوت انصاری صاحت 
رحل رسول الله (ص) هر سرد ۰ از این ور از ت 

عمد له ان آبی معصور هط محمد ان ابی معان » علی ان امد سس 
علی» ن <عفر آبی منصور دن‌عت(۱) الا تصاری آزفرزندان ابی ابوباتصاری 
اس ۲ هت در زمان خلافت عمّمان دن عهان ۲( و هو لی در خلافت‌عمر بن 
خطات (۳( ۳ احنف‌ین فس بخر اسان مد و چون احزف باهر عبد له بن 
عامر مامور قح هر ات ب او مر بومراهی احجذف در ات آمده در انح 
۳ کن کردید ۰ 

جاه‌ی در نعجات الانس ممنو سرد 6 هریج الاسلام هت که ددر 
من ابومتصور در بلخ ۳ سر دیف حمزه عم لی هی دوده » وفتی دی «شر «ف 


اختمار کند 6 دار من گفت ۰ 


س رم 
دفت که ایو هتصور را نبدوی مرا ن‌ 


بر ای 
بِ_ وم وه 1 1 ۷ چ/ ۹ 
هر «زْ رم نخو هم و ترا رد کرد سر یف د(عت اخر رن خواهی و ترا 
دسری ! «د و ۵2 دسر ی و او را بو لد رز دی نامی و صالح شارت داد 6 
سس چون ایو معصور بهر ات امد ورن خواست 1 شم آلاسالام مو اد شب 
و شر دب در باخ کفت که آبومخصور ما را در هری دسر ی آمده‌چنان (هن) 
۱ - بفتح میم وبا تای دو نقطه . 
۲ ۳ جأمی در نفمحات الانس ایتتول را دکر کر ده است ۰ 
۳۳۹ رجوع‌شود بکتاب خر نها لاصعماء تا لیف ءلام سر و رز صاحت هتدی 


لاهوری حاپ هن . 


۱ 


که ۳ مج مقامات ۰ شخ الا سالام میگو د این کلمهافر ین است که هی 4۵ 

خو اجه عمد‌الله ۳۹ با نجه در نعحات از خودش نعل شده )> ووت 
غروب افتاب درروز حمعه دوم شعبان سصد ونود وشش(۱) هجری ؛ در 
فصل بپار که جور شید در هفد هم در جه دور «ود دز زمان حخالافت !درد 
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بالزه عباسی 1 )۲( مود درد دد ۱ و9 (۵۵ اس هر اه افتاب دد | نیدا 
ر سرد سال من تمام گردد ۰ معحل ولادنش فرندر از محال طوسص دو ده و این 
کلمه معرب کهن دز است که بمعنی کون حصار است ۰ 

صاحب روصات الجنات مئو سد که در فرندز هصر هدو لد یله 
ولی کلمه هصر اشتیاه 3 جر دف و سمده است ۰ بعصی هم دو لدش و در 

۱ ۳ و۳۳۳9 . ۰ 
سصدو نود و هت ۳( زد و در سصد و نود ۲ دمج )۴( تمر کر شده 
است ۰ 

اثار بزد گی از ذوچکی در تاصیه او هو بدا ۲ هوش ۲ زیر کی 
فراوانی از کردار و گفتار آو دید بود . خودش کفتهاست من چهار ساله 


ت ۳ ت‌ ۳ سس 
بودم که ددرم مر أ بمکتب ور ستاد و چون ۹۰ ۵ سالحی زر سردم شعر خوب 


۱- این قول درنفحات الانس جاپ هند از خود خواجه نقل‌شده ودر 
ریاض‌العادفین نیز همین قول ذکرشده است . 

۲ - از سنه ۳۷ تا 2۲۷ خلافت نمود . 

۳ صاحت کناب خرينة الاصفیا این قول دا ذکر نموده . 

> - این فول را آقای فروزانفر درتاریخ ادبیات ایران که ازطرف 


بنگاهو عظ و خطابه جاأپ‌شده بگو ند سست داده| ندو لی ناماورا کر نکر ده‌اند. 


رو و و اه و و ها و وا و او و و و ام وا و و او سا سا اس سا و و و دا ماع و وا و او و و و و و و و و و و و وا و و و و و و اس ها و و وم ان ماد ما و و و و و سا ها و و و و و و و و و مت سر و و مس ما و و و مد ما ود او و و و فاد و اد و و و 


۸ رسال خواجه عبداله انصادی 


میگفتم بطور بکه هم نان من «ر من ح<سد مسبردند. دزدیرستان ما دسری 
بود در ثها ت وحاهت وحمال که او را ابو احمد هگفتند . من ند 
که آ با در باره ادن سر چبزی نمسگوئی. هن با لرداهة این شعر را کفتم : 
شور 
لابی احمد وحه قمراللمل غلاعد وله لحظغزال رشقا اقب سیامه 
درسن چپارده سالگی علوم مرسومه‌را تکمیل‌نمود. وعلوم متداو له 
تعصر را از قسیل ادییات زبان عر بی و علم تسیر و حدیث وفقه و کلام 
و فاسفه فرا گرفت و هر مك از انیا را بطور کامل تحصیل نمود . 
خواحه حافظه غر ای داشت که هر چه مشنید حفط هسکر د 
ودراوان تحصیل‌هم بو اسطه حافظه خود بزودی سفرفت عسکرد بطور نکه 
خودش گفته بامداد دکاه بمقری(۱) شد هی هر آن‌خواندن چون باز آمدمی 
شش روی ورق بدوشتمی وازبر کردمی چون ازدرس‌فار غ گشتمی جا شتکاه 
بادب شدمی و همه روز بنوشتمی روز کار خود را بخش کرده بودم که 
فراغت ند اشتم , و نز ازخودش نقل شده که من دارای قوه حفظی هستّم 
که هیچ چیز بر قلم من نمیگذر دمگرآنکه آنرا حفظ میکنم و خودش 
گفته است که وفمی قاس کردم که چند بت اد دارم از آشعار عرت 
هفتاد هزار بیش اد داشتم .وت دیگر گفته بود من صد هزار بت از 
شعرای عرب اد دارم و در باره عم جد بت گفته است که من سصد هز از 


۱ - در تفحات کلمه متری ذکر شده و در روضاتا(جنات بجای این 


کلمه افظ مها بر مد گور است .۰ 


۷ٍ«ااسسسس«««««««-»-»سعسع«««-«۰«ب«ببپ۰0۰0۰ب۰٩‎ ۰٩ ۹۹۹٩ پ‌‎ 
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ح<د مث اد دارم , عصی سیه هز از جذ نت )۱( ح<د مت نّل کرده‌اند ۰ و لی 
فول اول معمیر ثر است ۰ 
ل‌ سح 
خواحه در عم ذلام شا گرد ابو بکر <مری در شا دور وده و در 
تسیر شا گردی خواحه اما ار شبات : خود گفته اس 
دسر لدد دردی <2و 2 ‌ ۳ دی باه ۳ له سم نی تمو ره ۲7 <ود شام مرس 
اگر من ۳ نذ «دمی دهان باز ندانستمی کرد ۰ ی در تقسدر فران ۲ 
«و ده )۲( ملاوات نموده و از سصد کس حد بث سره ۰ 
وخودش نمر ُرموده است که من‌<دمت بسیاری از مشا مخ رسیده‌ام 
. 5 د و ی ی 
ولی جون ازعلوم صوزی «معصو حشمعوی رسد درر سره تصوف و ارد درد دد 
وازحوربزر ان عرفان کسب فض کرد و خدمت سار ی ازمشایخ‌رسید. 
از <مله سلطان ایو سعیت (۳) ابوالخر و ملاوات (مو ده و لی ارادت بشیح 
بزر گواز ابو الحسن خرفا ی (۴) داشته واز او خر فه دو شمه است و خودش 
کته که مشایخ هن در حد ی ۲ علم ‌ شر دعت بسباز ند اما ددر من در 
۰ كت _-- ی 
صوف و حععت شیح ابو الحسن خر فا نی است ۳ در او را ندیدمی کحا 


۱ - ول دوم درخزینة‌الاصفیا ذکر‌شده ولی‌در تفحات وریاضالسیاحه 
وسایر کب معتیره قول اول مذ کور است . 

۲ - متوفی درغره صفر سال 2۰۵ هجری 

۳ - شیخ ابوسعید ازمشایخ شیخ ابوالقاسم گر گانی بوده . 


3 ۳ ابوا لحسن علی «ن جععر خروانی ممّوفی درسال ۵ ۲ ۶ محر ی ۰ 


۱۰ رسائل خواجه عبدال انصاری 


درتد کره هفت اقلیم امین احمد دای - ازمجچالسالعشاق 
تقل مسکند که خواحه عید ال مر بد شمخ ابوالحسن خرفانی بوده است 
خودش نز فرموده ۹ عید اه مردی بود سابانی درطلب آت زند کا نی 
نا کاه رسد با بوالحسن خرقانی چندان کشد آب ژند کا بی که فه عید له 
ماند و نه خرف9انی . و نسز درآأن کتان از خواجه نقل هگن که جون 
بخدمت شیخ رسیدم از صیاح تا پیشین اقتماس نور از مشکو حمعت او 
نمودم ۰ | گر تا شب صحبت برداشتی امر منعکس گشتی و او ازمن فعض 
ثرفتی . ولی البته مقصود خواجه در اینجا اظهار تفوق مقام او برشیخ 
مست بلکه فنای تام خود را درشمخ اراده کرده جنا نکه کاهی سحصرت 
امسر (ع ( ذسمت بمقام نبو ت کلماتی مىفرهود . جنا که فرمود گنت هع 
کل تبی‌سر | ومع‌محمد (ص) سرا وجمیرا یعنی من باهر پیمبری در 
بنهان بودم و با محمد درینران و آشکار . 
خواحه عردا له بر اثر تکمیل نفس از جانشینان شبخ ابوالحسن 
کرد .د . ورشته اجازه او بچهار واسطه بشیخ ااطا یفه جنید بغدادی (۱) 
هیر سرد از انقر از . که وی مر دد شمخج ابو لحسن خر فا نی وا تحنات هر ود 
شمخم ابوالماس قصاب املی واو مر ید شیخ محمد بن عبدا له نطذزی با 
طبری واو مر ید شخ | بو محمد حر «ری واوازه‌شا مخ جذند است . صاحب 
کتاب خزینة الاصفیاء مینوسد که خواجه ارادت در خود داشته 
ولی این نیز منافاتی با قول دیگران ندارد . زیر او خدمت سیاری از 
- اپوالقاسم جنید درروز جمعه سال ۲۵۹۷ وفات‌یافت » بعضی‌وفاتش 
دا در۲۹۸ وبرعی در,۲۹۹ گفته‌اند . 


بزر گان روات و کبار دراات رسده است . 

خواحه در سال چرارصد و هشتاد و .مك هجری در زمان خلافت 
القائم بامر الله عباسی (۱) در هرات وفات بافت و در محل معروف 
به گاژر گاه مدفون گرد.د ومزارش دران بلادهشرور وز بارتگاه نز دم 
ودور است ومردم بدو عقده کامل دار ند . 

مشایخ معاصرین او - عبارت بودند از شیخ ابو عبدالنه طاثی » 
شیخ ابوعبدالنة با کو » ابونصر ترشبزی .وکا کا ابوالقصر بستی » شیخ 
اپوالحسن بشری و شریف حمزه عقیلی و خواجه احمد چشتی » و شیخ 
ابوحفض فحاوردانی » وشخ خضری» وشخ احمد جامی ؛ وشیخ) بوسلمه 
بادردی » و شیخ ابوالحسن طرزی » و شیخ بوعید اه رودباری . و شیخ 
بوعلی کیال وشیخا بوعلی‌زر کر ؛ وابوعلی‌بوته وابوعاصم» وشیخاسمعیل 
نصرا بادی » وشیخ بوسمیدمعلم » و شیخ عموابوالعباس نهاوندی » و شیخ 
احمد کوفائی » وشیخ ابوالحسن نجار » وشیخ اپوسعید ابوالخیر ‏ وشیخ 
ابوزرعه اردببای » وخواجه خدمت بساری ازا نان رسیده وازحضورشان 
کسب قض نموده است و قطب سلسله معروقبه درزمان او شخ ابوال2اسم 
کر کانی وسپس شیخ ابوبکرین عبدالنه طوسی نساج بوده‌اند . 


خلبفد خواجه شمح من (ن احجمد س ابی 


و سلبله خواح<ه مور به له دمر حا دا ۳ ( است ۳ ادن ر سره ۳ 


۱- بس ازالمّادر باه خلیفه شد ومدت عع سال خلافت نمود در سال . 


۲ وفات یافت . 


ید و و و و و وج و ود دا اه وا او و و و ها ان و و و ماو و و ماو و و اه و او و و وا وا او ها و او دا و و و و و وا دا و وان و زاو و و و و او و ود وا و او و ها او و و و او وا و و و وا وا و و و و 


سعضی اقوال ازخواجه تاشیخمعبدالنه بافعی امتدادمییا بد» ولی‌جمعی بر آ نند 
که ده شیح محمد بن ا<مد حمم می‌شود ۰ 
خو اجه عیدالله درفروع دیانت تا بع‌مذهب احمدحنیل بودء وازاهل 
سنّت است ۰ ولی این نکته نا کفته‌نماند که حقیقت تصوف عین تشیع است . 
زرا یکی ازاصول عقّا ید تصوف آ نستکه استکمال وصعود بمقامات عالیه 
روحی بدون‌مر بی و معلم ممکن نست ودراهور باطنی و اصللاح نقس وتهذ ب 
اخلاق . اتصال بولی لازم‌است واتصال رشته واجازه را نیز قطعی میدانتد . 
و تهام‌سلاسل‌فتروتصوف(۱) رشته اجازه‌را مضبوطاً به سروراولباعلی‌هر تضی 
رسانند . واحاژه تحضر ت را نز تمام سلاسل قشیع وتسنن بلافاصله از 
حطرت رسول دانند . دس درمعنی وحشقت واعتعاد قلبی تمام عرقاء شعه 
بوده‌اند» ولی درظواهر شرع برحسب اقتضاء محل ومحیط خودغالبا یکی 
آزمذاهب چرار آژانه اهل‌سنت عمل میکر ده‌اند » آما مسئله لعن و سب که 
«صی عو ام سمعه معمول دار ند وموردا یراد اهل‌سنت است نزدبزر کان‌خود 
شدعه ثمز سند ده ثست ۰ وه نزد عرفاء که میگو ند انسان با مد هحمشه 
نفس سر کش را که دشمن‌ترین دشمنان اوست لعن وسب کند ودراصللاح 
خود بکوشد جه از لمن وسب دیگران وا ده باو نرسد . ازانرو بطور کلی 
لمن وس نزد عرفاء وهمچنن ائمه ای عشر بر <ست ظواهر اخباره‌طاوت 
۱ - درمیان «تصوفه امل‌سنت جمعی هستند که سلسله اجاژه‌را بحضرت 
صادق وازاو بعأس‌بن محمدین ابی‌بکر و ازاو بیدرش وازاو بسلیمان و از او 
با بی بکر وازاه بحضرت رسول میرسانند و لی‌اینععیده نزد ممگی‌اهل تصوی 


اه و و و و و و و او وا اد ما ان ود و و و اد او و دا و ما ناه تاو وا وم ما ان ما و وا اه و تا و ها ها ای و ما ها وا و داد و ای و وان سا و و و و بخ و و و و و سا او و و 


تست : مگر درمواردی که شعاوت صاحیان آن واه و ان احاظط 
زر گان ما ب۵هسکله تولا واطها: ر آن ۳ ۱ زاظمار امر 3 اه. ست‌داده و 
هل مد دس حعمعوت نشیم خ در ۱ ط [ موطهو مات آ است که بعص عوام لاز مه 


تشیع کمان کرده‌اند . 


۸ 


خواچه عبدالله نز مانند سشتر عرفاء ازفسل مولوی وعطار در 
احام شر «عت وفرو ع دیانت تا بم‌مذاهب مداو له بو ده وما نُدمردم هر أت 
درا نزمان برطر «عذ حنملی عمل می نمو ده و بلکه «ملاحطظه مقتط.ات:صورتا 
مععصب بوده‌ و جون در حقغت اعنقا دات قلمی‌و اصولقلب هتشر | داشته‌متلادر 
جر و هو ص از کلمات ۲ او میتو انیم استفاده کنیم 5 مذهب | «ر بی‌الامر ه ان 
داشته از نرو با ممکلمین وحکماء مخاافت مینموده واقوال وعفائد. آنما را 
منک بوده است . 


كِ ۳ 
وچون صورتا مذهب‌حنبلی‌داشته بعضی کمان برده‌اند که حشوی و 


ت 
وا دل به تجسم وتشبه بوده . ولی ادن نسست خطاست ز بر! چون مطا لب و 
معارف‌حقهرا جز به‌نشییه ومقال میتوان ادا کردید منحهتعرفاء به‌یبروی 
آبات واخباراین‌قبیل مطا ابر بهعثال‌ادا فرموده‌اند. ومردم چون<قیقت 
[ نوارا نقهیدها ند برظاهر حمل کرده و تصور ات‌باطل در باره‌بزر کان‌ندوده 
اند . بعصی ازظاهر نان هم که نظر ی <ر بد ما ند اشمه ودرهرزمان نت 
باوثیا ودانشمندان دین حسد میورژیده آتش این‌فتنه را دامن‌زده ودر یات 
خواجهءید اه وامثال‌او که درمحیط تسنن متعصبا نه واقع بودند وتقیه آ نها 


را در بصیم وفع در حی اظهار ات و ادار هسکرده ضالات باطل نمووه‌ا ند ۳۲ 


خواحه درفرو ع هد هت و رعات انا امز تعصت ز داد داشته ویاهر 
دذ معروف و ی ازمن‌کر که لازمه شیی‌الاسلا‌ی است برداخته و گاهی 
خما له هی شکسته وعلمای اشعری ودیگرانراهم ر ادا مه و با انیامخا لت 
هیور ددمز بر | خودش بظاهر از معتز اه نو ده و نان نیز <جددمر یه وسلها زار 
اور | فراهم ۳ جر رل و لی انوسائل هو ار شده و از عظمت و اهمیت خواجه 
نکاسته » بلکه عظمت‌ او نرد هر دم روزافزون نود » 
خو اجه نه تسا باعلمای ظاهر طرفت میکرد بلکه باصو فا نی که 
طواهر شر عت‌را مپمل‌مسگناشتند واهمیت ۲ حکام‌شر معت ثمىد اد ند وهی ت‌ 
ب۳۳ ی تث_ّ ۰ 
(مدثف عرادت‌تاموفع و صول‌است وبزای و اصلان عىادتی نیست ۳۹ لفت داشت 
واشا ترا اهل بدعت میگفت و درو ان‌خودر | هم.شه برعا ت‌ظواهر در وت 
اهر وتحر .ص مسکرد و عللاوه بررعات حنیه هععی و باطنرعا بت صورت را 
نمز لازم هىدانست سح نکه شمح شدسدر ی‌هم ور موده : 
اا 5 باخودی زثبار زنبار عبارات شر عت و نکردار 
و نءز فرهوده : 
هر هر شسه از وجود حکمی دارد ( گر حفظ مراتب نکنیزندهی) 
و الیته با دد همینطور باشد ژ بر ا سر عت حکم بوست برو نی‌را دارد 
وطر شت دوست‌درونی و حققت چون مغزاست چنا نکه شیستری‌فرها داز 


شر «عت دوست هغز آمد حععت مان ادن و آن با شد طر «هت 


پب-ببپ پدسسسصسصسصصصصسصصصصصصسصصصصصصدصدص<صحعص سس« «««س«ب««««««سعسس««««ص««س«پ«بپب ۰ ۰«+«««««««۰«««««اااِِ 


گ ی که و ری و وی موم موم ینومهم و موم و موی وم و و وه و و و و و وود وم وم و و و توا و وا دا ماو وج و و و و ما و دمم دوه 


ر‌ 8 سرد 


و بقای مغز دون دوست نشود بلکه ار دوست نباشد مغز ‏ 
گردد . و بعبارت دیگر اینها مراتب‌طولی هستند که دریکدیگر مندرج 
وازهمجدا نستند وازین‌بردن هر بك ازا نها موجب فساد دیگری گردد 
بس سن | نا تلاز م بلکه یگا نکی است ورعات ظواهر احکام نیز لازم‌است. 

کلمات خواحه عبدال ع ما هسجع و مختصر است واو بچسب ظاهر 
توار بخ و | ثاراو لین کسی‌است که ارو به را در ثر دش گرفته و لی سباری 
از انا دارایتکلف و تصنم است اماسعمدی که تقر سا مکقر ن‌ونیم بعدازاو 
بوده نثرهایهسجم او کم تکلف‌است هرچند در بسیاری از موارد ازخواجه 
اوقتباس نموده و کلمات خواجه درنر اوتاثیر زهادی داشمه و بعضی عبارات 
سعدی از کامات خواحه کر فته‌شده چا نکه سعدی در کلستان عمارت (در 
روز کار حوانی چنا نکه افتد ودأنی) رااز کلام خواحه لرفته که ر هوده 
است : (چنین کوید بیر بازاری عبدالنهانصاری درروز کارجوانی چنانکه 
دأنی) وهمچنن‌عبار ات دیگری فمز از خواحه گرفته‌شد و مختصر تغسری‌در 
آن داده‌شده است . 

مکی ازاتکارات خواحه مخلوط کردن شعر بنثر ومر بوط نمودن 
این دو بنکد یگر است که سعدی وسا یرمتأخر ین از او تقلمد نمودهاندهنتها 
هم نطور که تمام علوم وصنایع وهمچنن علوم‌ادبی در ترقی وتکامل است 
این‌رو به نمز رو سکامل داشت وسعدی آنرا باوج کمال رسانءدولی بمضمون 
الفضل للمتقدم فلت ابتکار آن مخصوص خواجه است و الیته کلمات 


سعد‌ی از مت فصاحست از کلمات خواحه بالا تر است ژ بر | درزمان‌خواحه 


اسطرز هدوز دوره سیرتکاملی خودزانیموده و بمر حله فصاحت دوردسعدی 
فرسیده‌بود مثلا در کلمات خواجه گاهی روابط حمل تکرار هسشوداسکن 
آین‌قسل مکررات در کلام سعدی خیلی کم‌است همچنین در کلمات خواجه 
غالبا فعل برفاعل عقدم استعمال شده ولی سعدی سرو ات‌بیا ترا بکاز برده و 
عِ ما مطابق دسئور زبان فار سی سخن گفته است . 
کلام خواحه دارای سوز و شور مخصوصی است که کلمات کمتر 
بزر کی آن‌اثررا دارد ومخصوصاً درمقام‌مناجات بز بان‌ساده‌با حال‌نبازمندی 
مجز وزاری درداخته وخواننده‌را نیز متأثر ومنقلب میکند حتی بعضی‌از 
آ نما بو اسطه :کلف و شور و شوق حکم امثال درزبانا مدا کرده جذا نکه 
عبارت «ا کر کاسنی تلخ‌است از بوستان است وا کر عبدالنه مجرم است از 
دوستان است» ضرب المثل شده است . 
اشمار خواحه نمز همان لطافت و شور نثر اورا دارد و اغلب نبا 
برشور وشوق و جذب گوینده نسبت بمقام حقیقت دلالت میکند و مراحل 
معنوی‌را داراست و بساری ازعرفاء از کلمات او اقتماس نمودهاند . 
رسالات ومو لعات خواحه عمد له ز باداست و لی | نچه در کتب بنام 
او ز کر شده بعضی از آ نها فعلا دردسترس نست ونسخه آنها نا باب است 
ما ند سشتر کتب‌دیگر بزر کان که درزمانهای دشن بو اسطه‌قدر ندانستن 
و اهمیت ندادن امن بخس وبهای کم بخار حجه رفن۵ استات چاپ‌هم و ده 
که تماما نها بطیع‌ر سد علما ودانشمندان دوسه‌فرن اخیر هم ۳ اهحمتی 
تمیدادند از نرو بساری از کتب نقسه عرفاء و بزر کان ایبران فعلا در 


موزه‌های خار <ه مهو ظ است انکه بکلی از دنر فنه ۰ 


موم و و و وه وم مهو ود و و و و و و و و و و و و وود دوم و ها او و وا او او واه و وب وا اوه وا او و او ات و او و وا او و او داد و ها و و ما و داد او او و و و و و و و و و و و 


نب خواحه نیز دستخوش همین تحولات رد ده و سباری زا نبا 
فلا دردست نست و فقط بعضی در دسترس است ۰ ازجمله تب خواجه 
کتاب کنزالسالکن واغلب آن مناظره‌است دیگر منازلا لسا بر ین الیا لحق 
المسین که بعر بی است و ملا عمدالرزاق کاشی شر حی بر آن‌نوشته . دیگر 
رسا له درا فر شش آدم ۳ بر گز دن او ودیگر طقا تا لصوفیه که از شیج 
| بوعمد نله سلمی بوده و خواحه | نرا املاء نموده و کتاب ذم الکلام که 
بعربی است و زادالعارفن واین دو کناب درموژه بر انا موحود است و 
انو ارالمتحقیق درمناحات ومعالات ومواعظ ومناحات‌نامه ورسا لها لمقالات 
فی | لمقامات مشرور بمحت نامه وهفت‌حصار درمتاحات و قلندر نامه ورسا له 
های کوچك دیگرهم پنام‌اوذ کر شده است . 

چون کلمات خواجه مطبوع طبع همه کس بوده تا کنون مناجاترا 
۲ صاریح و کلمات متفرفه اتجنات بترنسم‌ای مختلف از کتب انتخاب شده 
وهر کس سلمقه خود و با ندازه دستر سی بکتت در جمعآوری آ نما گوشیده 
وطیم نموده است حتّی بعطی از | نما هم بنام میخصوصی ناهعده‌شده دون 
آنکه نام انتخاب کننده معلوم باشد مانند واردات . 

درا ن‌اوقات بهضی‌دوستان بو اسطه کما بی نسخه مناحات و اصایح 
خواحه درصدد طبع آن بر مده و اسخ متعدده خطی وچادی بیدا گردند 
که 8 بکدیگر درعءارات دارای :فاوت ز بادی بود بلنکه مصی ز دادتر 
از مضی دیگر داشت دس زسخه حامعی از همه آ نا ترمه گرد که چاب 


ِ 
سور ۰ 


پر ۱ 
وم و وود وه و و و وه ما و و وج و و جع معط امس مج اج و چم وا 


بعدا نیز کتاب خعلی رک «خطو ط مخعلف درس ۱۶۲۸ و 

۵ درهند نوشته‌شده در کتا بخانه فاضل‌مة‌دام جذاب اقای هادی‌حاثری 
مدبر کل و بازرس سیار وزارت‌فرهنکت بدست امد که نسیح مرمد از کتب 

عر فاء ور کی مانتد دران زو شیه‌شده وادن کذاب چون است ساأیر 
کتب قدیمتر ومعتبر تر مینمود تصمیم گرفتند که همانرا اصلاح و تصحیح 
نموده طبع کنند واین کتاب با کناب خطی دیگر که باخط و کاغذ اعلی 
رما صدسال بیش نوشته‌شده ومتعلق با ایو حرد دستگردی است‌هةا بلد 
ودر تعحیح آن حئی الامکان کو شش‌شد وفعارء اصللاح و تصحیح نمودند و 
بشظر تکار نده ادن نسخه که | کنون طبع شده بر تمام فیح جابی رحبان 
دارد و امد است که مطلوب طبع دانشم‌ندان کُردد 


سلطا نحسن ۳ بدرطاه و بادی خرداد ۱۳۱۸ اوادل <مادی الاولی ۱۳۵۸ 


با تصدیح و مقابله وحید دستگردی 


در سال ۱۳۱۹ شمسی 


خو اجه عسد له انصاری 


بس‌الله الر حمن الرحیم دبه نستعین 

الحمدلژه دب‌العالمین و العاقبة للمتقین والصلوة واسلام 
علی خبر خلقه محجمد و 4۲ اجمعین . 

چنین کوید ملف این رساله ندیم حضرت باری خواجه عبدالله 
انصادک که دل از جان برسد که اول این کار چست و آخر اننکار 
چست و ثمره اشکار چیست ؟ . 

جان حواب داد که اولاین کار فناست و آخر این‌کار ماست ولثهره 
این کاروفاست دل بر سید که فناچیست ووفا چسست وبةا چست؟ ح<ان‌جواب 
داد که فنا ازخودی خود رستن‌است ووفا دوست را مىان‌ستن است ومقا 
بحق بیوستن است . 


ای عاحز وسر گردانم نها اجه دارم‌دانم و نها یجه دأنم دارم ۰ 


او و اه چا و وم و و و ام و ما و تا وا او و و و و او و و و و او و و و و متام وا وا و و و و وا ون و و و و و اج ماو و ما و و و وا او و او و ود وا و وا وا دا او او ده و و و و 


سا له دل وجان خواجه عىدأله | تصاری ۳۱ 


ای ا گر بردار گنی رواست ممجور هکن وا گر بدوزخ فرستی 
رصاست از خود دورهکن 
البی مکش این‌چراغ افروخته را ومسوز این‌دل سوخته را . 
ای هر کرا برآندازی . بادرو بثان دراندازی . 
الپی همه‌تو . ماهیج . سخن‌اشست برخود هییج . 
الهی گفتی کر دهم . آمیت دان تماهست (۱) تا کرم و درماست . 
زا آمیدی حرامست ۰ 
الپی طاعت فرمودی و توفیق بازداشتی. ازه‌صیت منع کردی برآن 
داشتی . ای‌د برخشم زود آشتی آخرمرا درفراقبگذاشتی 
الپی امانت‌را می‌نهادی دانستی که چنینم . 
الپی تا ازمهر تو اثر امد . همه‌مر‌ها سر آمد . 
الهی من کیم که تراخواهم . چونمن ازقیمت خویشآ گاهم . دل 
ودوست بافتن بادشاهست . سدل ودوست زستن گمراهست ۰ گفت نوشی 
است همه زهر و خاموشی زهر ست همه‌نوش . 
کار عأت دار که راهبرست . ته‌طاعت که ز ور ست ابراهیم رااز 
آن‌چه ز بان که‌بدرشآزرست.و آ زرراچه‌سوداز | نکه ابراهیهمش سر است. 
عشق‌مر دم خوارست . بی‌عشق‌مردم خوارست . عشق نه‌نام دارد و ند 


درگ و نه‌صلح دارد و نه جنگ . 


وصد دوسمی دانی که چرا دراز است ۳ زرا که دوست بمنماز است ۰ 


| گر بك کسا از دوستان اوقبول کردی در ستی وا کر مك کس از 
دوستان‌او (۱) تراقبول کرد بحق دموستی ۰ 

هر که دانست. که خا اق‌درحق‌او تقصیر نگرد از حسد بر ست. وهر که 
داست که 3سام‌قسمت بدنکرد از بدبرست .طومارقسمت ببك‌خطست گفتار 
آدمی‌سقطست مىمندار ند که دار ند ۰ باش تا درده بر دار ند . 

جر راست ىا د گفت (۲) » هرراست نا مد گفت ۱ 

یر مد است وودرو رن ۱ مر کب‌مدان هر دو اه مسران ۰ 

دوستی گزین که‌هیج‌ماول نشود؛ سلطا نی آز ین کههیجمزول نشود. 

کاشکی عمداننه خا اه شدی ونام او از دفتر وحود ۳ ۳ این 
کار نه بزر است و زر کی (۴) این کار بخدمت است وزبر کی (۵) ۰ بلا 
تنکو دود ز بر که در مبان بلا او بود ۰ ابمکار بدل | کاهست نه بخر ۵۵ 
۲ کلاهست . 

از دىدار شناخت افزات سکن دیدار هدر شمّاخت د , از 
عارف درحپان نشان نست . زبانی که از ععرفت نشان ندهد در اوجان 


تسم ۰ 


یگ 


سمحان آلزه روری دادن روسنی ده نی ۰ و کار دادن 


نی 
- ا گر یکی ازدوستان او - سخه, 

۲ - جز راست تباید کرد - شسخه . 

۳ تانام او از دفتر وجود با شدی تس سخه 

- و نه بیزد گی دس 2 4 


ها و و وم وی او عم وم و سا و ها و نا و مات ما وم مب و عم عم وم وم و وم مسج وات عا و ما داد و و ما و وا دا وا وم تا و و و و و و وم و و و و و وا و ما ام ها ما سا و ی ی 


بذیرندة نی . کار نه بحسن عملست . کار در ول عماعت . ازطاعت.جه 
نور و از معصت چه خلاست چون سعادت و شقاوت موقوف از لست . 
عارف را از انار (۱) منکن چه باك . نه درا بدهان سک درد 
شود و نه سک بیفت در با را ک ۱ 

عبدالنه کنجی بود پنپانی . کلید آن کنج بدست ابوالحسن خرفانی 
تار سیدم بچشمه‌آت زد کا نی‌جندان - نه من ها ندم و نهخر ها نی 

ایکه داری مگوی و ایکه نداری دروخ مگوی » ار داری 
مفروش و ا کر نداری مخروش . انکار مکن که انکار شوم است . انکار 
کننده این کار (۲) محروم است . 

طلم ا کر چه بسار شود سرا د » طاام | کر چه جبار است سر 
در اید ۰ 

جوانمرد چون دریاست و بخیل چون جوی . در از دریا جوی 
به از حجوی . 

ا گر عارف سپشت و حور نگرد طبارت معرفتش شکسته شود و 
| گر دروش بجز از خدا از کسی خبری خواهد (۳) در اجابتش سته 
شود . 

عنات عز بز است ؛ شان آن دو چمز است . عصممی ور اول ما 


نو بهُ در آ خر با ر هزار بیمداری فرا آب ده خاكگ قدم هردانر | آت ده 


4 از انکار مخا لف و منکر ۱ 
۲ - از این کار محر وم است - شسشه 


وا ات و ان و و و او و دا و او و و و هه سم و و وا ما و و ها ام ها سا او و ات ماو مد او و و و و وم ما وس و و و و و وم و وی ها مت واه وا ها ام وا و و وا وا و و و ۱ و دم تا 
و ۹ 


خوبروئی بی خوب کاری بنظام نمست ؛ بندار )۱( سار است . سعادت 
سر | نام ئست . 

فراق در مان چون ۹ ۰ از فراق وی خون ید ۱ 

علمی که از وم 1 دد بنداست که از آن جه خزد ! عم آ ستکه 
ار در بنده ر زد . ؟ هعماد سال عم اموخت جر اعی دفروخت » > 


ت ی 


درهمه عمر دك حرف شنمد (۲) م همه را از ان سوخت ۰ تا «رتن‌ومال 
لرزی حقاً که مدوجو مرزی . 

عاشق مستور است . شب بره را چه گذاه (۳) که روز کور است و 
سقیيریم دبريم تمامست شراب طمبو زا کداهست از عرش تاثری چون 


حق متحلی شلد موجن کداهست ۳ 


هر که مسداند که او را 4 همم «د کرد او را همج مسا دد کرد و 


۱ که تمد ند که او را ح2ه مسا مد کرد او را همه در هیا بل گرد ۰ 
هر که را بر تحا ندی و در اعدت <ری دا شد ۲ | گر عدر ارند ۳ 


فول نکند کون جری باشد ۰ 

من دز ست دار و بان خاموش ۰ 4 اینجا گمی و له آ نیا ور اموش 
در کار حق تدبسر گردن حفاست ۰ ده ست دمشور حستن خطا ست ۰ هر که 
ترا د دد حان او بمز بذ وهر که در نو رس.ن عمای (۳ او ور سب ۰ دوس‌ی 


سس 


۲ ت یی تسه 


3 فنای - سخه 


ربا( دل و جان خحواجه4 بدا له انصاری ۳۵ 


او بلاست منغلام اک سلای او هیتلاست ا؟ ر طالمی آ یو ن سخن چراغ 
تست وا کر نظاره کثی اینسخن دروغ و "۳ نست . 

ببری کردن معلمست از غیب خبر دادن منحمست خلق را بحق 
سپردنغماز بست زخم باخلق‌زدن حلادست‌راه ملامت رفتن بدخواهیست. 
طر بق سلامت رفتن با نبکان همراهست اسرار فاش کردن دبوانگست 
صبر احق کردن مبارژ ست . شکر اکردن با او برابرست . کرامت 
فروختن سکیست کراعت خرسدن خررست گر به کردن سقائیست 
خود را بزبان خود شکستن رعدادست طلب کردن دعادست . اند دشه 
اکردن حاسوسست‌راستی کردن ستار ست ؛ اشار کردن‌دوستست هر «دی 
کردن خونخواریست بردباری حمالیست. اندرشه در جوانمردی بخیلیست 
در تصوف خرسندی لکیمست . خوشخوشی سلنمست ۰ از و توحته 
کریمیست . شاهد بازی با غیر انب‌ازست . اینهمه کفتیم (۱) نشان 
هستّیست ودلیل خوشتن برستئست ازعن حقبقت این کار هستغدست متکاء 
۱ بن کار بر هی آکسی است با هیچ ساز و از خوش کسی بر مساز هر که 
خود را پیدا آورد موفوف بیستی است وهستی دایل خویشتن پرستیست . 

سای اعمال عبد ال برسه چبز است اثبات حققت بی اوراط و نفی 
تشییه و تعلل و برظاهر رفتن بی تخلیط د انم که هست اما ندانم که چونست 
هر که داست که چونست از دادره اسلام سرونست دربافت او از امکان 
ها ببرو نست . 

۱ - یعنی کسیکه خود دا تنها بمنز له جمع دانسته ومئلا بگوید ما 


۱ 


الهی بحق انکه ترا هیچ حاحت لست رخمت لن بر انکه او 
را هیچ حجت نیست . 

بدان ای عز بز که ز ند کا نی بر مر کی وفتی ترجیح دارد که این 
ده چىز نا هداره ۱ 

اول با حق سبحانه و تعالی صدق دوم با خلق بانصاف سوم با 
تفس بقرر چبادم با مپتران بعزت پنچم با کتران بشفقت ششم با 
دوستان بنصحت هفقم با دشمنان به‌روت (۱) هشتم با عالمیان‌بتواضع 
نیم با درویشان بسخاوت دهم با جاهلان بخاموشی . 

هر که این ده خصلت نگاهدارد . از دی و دنبایرخورد وهر که 
چپار چیز بدانست از چهارجیز برست ۰ 

هر که بدانست که خدای تعا یی در آفرنخش غعا(ط نکرده است از 
عیب برست ۰ 

وهر که بدانست که هر چه فضاست بدو خواهد رسد ازغم برست 
وهر که بدانست که درقسمت هىل نکرده‌است از حسد برست ۰ وهر که 
بدانست که اصل او از چست از عکسر برست . 

الدنیاکالداح والداح لوح ینقشون فیه‌الصبیان 
و یمحون والله اعلم بالصواب 


و اایه اامرجع و الماب 
مت اثر سالة 


۱ - با دشمنان بحام - نسخه 


سم ‌الله الر حمن الرحيم وبه نستعین 


| ل<مد لاه زب العالمین ۴ الصلوة علی‌مح<مد و 41۲ اجمعین ۰ 


اما بعد بدانکه اول چبزی که برسالك واحست اعتقاد بر امامان 
و اوتاد (۱) اشائست و شناختن حکمترای این راه :۱ نحات دابد : 

اول خدایرابا ید شناخت که اوست‌دهنده بمنت و | گر همه ستاً ند 
او بدهد و چون او بدهد کسی تتواند ستاند » او را نگاهدارتاترا 
نگاهدارند » عمر در برستش او صرف کن که او جواب از تو خواهد 
خواست و دایل راه علم را دان وسرمابه عمر توحید است ونما ده صر اط 


سس سس 
۱ تس امامان و او لاد 42 


ها و او موم یم و ام وان وم و و و او ام و و و و وا وا و و و یووم وا و وا و وا اد ام و و و ون هو ها و او و ی و ان وا و ون و وا مود و ما 


مستقیم حق است وپیغمیران را زنده دان ونماز و روزه وز کوة و حج‌را 
فراموش مکن وصمور باش 5 مراد در سای ۲ اعقاد توت را کنج ببزوال 


دان مت بداز و مت هه ۰ ای 


منت را بخود راه مده » نان هر کس‌میشور 

و ثان بر کس بده .۰ برسر ژنان اعتماد مکن » دل بالٌدار تا بمرادبرسی 
و با هردم فروماه هشن » بدترین عسی سار گفتن را دان خوشان 
درو ش را خوشدل‌دار بیاموز و باموزان علم | ترجه دور با شد بطلب . 
کم گویو کم خورو کم خفت ودرسختیما صبرپیشه کن . بر گذشته‌افسوس 
مخور » عمر را غنیمت دان ؛ تندرستی راشکر گذار » از حهاد و فناو 
فعر (۱) فخر کن ۰ نران خود را به از اشکار دان » ندیم حران د بده 
پیدا کن ۰ حرمت عم را (۲) به ازمال نگاهدار » از سلطان برحذرباش 
واندك نوازش اورا بسیار دان عفو ازهیچ سزاواردریغ مدار راست گوی 
و عیب مجو ی راستی که درو ع ما ندهم مئو ی ؛خست اند شه کن آنگاه 
بگوی بلا را بصدقه وفع کن تدییر باعاقلان کن پیران‌کار دیده راحرمت 
دار از آموختن‌عار مدار کار از خود چنان نمای که از آن‌درنمانی کناه 
مکن تا انقعال بتولاحق نشود سودحان در صحیت داناشناس مکوی| نجه 
جوات آن تتوان سممت :اعذر آن فا دد خواست ۰ 

مار بد بدتر از کارید بار تباث بهترازکار ثمكث بارنمك ترابعذر اردو 
کار نماث تر امچب‌ار ۲ جنانز ی که شناارزی چنان مزی که دعا لرزی . 

- از: جهاد خدا و فش ده 


۲ - حرمت را به اذمال - نسخه 


دیرفت و باز تباید فُروا اعتماد رانغا ید ۳۹ اراباش وغدء«ت‌دان که 
هام در نیا كِِ۹ 
5 1 مر ابدخواهی و خودر | بل نب مرا بل مد 24 ترا زر ۰ 
ار شر حعت خواهی اتباع وا فرحشعت خواهی | نقطا 7 دأفی‌ همه 
صداع . هس بت است ومول‌خلق ز نار حشقت با نو بکفتم سکبار . 
اسل وصال د است بافی زحمت‌اب و کاست :6 دعا در طرق مردان 
لحاحست حق‌هىدا ند که میحم] ۳ ده مب ۰ 
ط لبعام عز دز است و طا اب‌مال و امل است ۰ 
سیر ۰ 
علم پرسرتاجست و جهل بر دردن غل . 
عام که ازقلم | بد ازان جه‌حزد عام [ نستکه حق بردل ز درد ۰ 
طاعت رها همکن چو کردی در مها هکن 
| کرازءرش ۳ ری آب شودداغ ناشستگی که حق نا ده‌است تتوان 
دود از1 زا ی و گردازباد حجمان نشان ندهد که هر رل از در وشا گرد 
ازاستاد ۰ 
وش ع] لمیست نستی‌هر کحا دا ستی «سی نگوید کستی 
الپی نمستی همدر | هصیت است ومر ا عنحمت ۰ 
با از دوست عطاست واز رانا ادن ۳4 اس ۰ 


الپی نه ط لمی که کویمز نرار و نه‌مر | برتوحقی که گوم سار ,کار 


زا و و وه هد او و و ی ۱ 


۳ دسائل خواجه عبداله انصادی 


توداری مار آمدار » آین‌آنداخته (1۱ خودرا بردار . 
نیکاان‌معصت که تراعذر ار د شو ماآن‌طاعت که ۳ تعچب‌ار د. 
الهی | کرازدوستانم حجاب‌بردار وا کرعهمانم مهمانرانیکو دار . 
البی | نچه تو کشنی آبده و آنجه عبدالنه کشت فراآبده ۱ 
البی پنداشتم که تر اشنا خم | کنون دندار رادراب اند اختم ۱ 
الپی حاضری چه جوم ناظری چگویم (۲) . 
درو ش آب‌در چاه‌دار دو نان درغب تهیندار درسردارد نهرردرحمب. 
جو بده با بنده است و با بنده‌خاموش . 
هرچه بزبان ید بزیان آ ید . 
الپی | کرعبدالنة راخواهی کداخت دوزخی‌دیگر با بدآلاش اورا 
وا گرخواهی نواخت بهشتی دیگر آساش او را . 
الپی ناه در جذت کرم تو زبونست زرا که کرم ددم و گناه 
| گذونست . 
عاشق را بكث بلادرروی ودیگزی در کمین‌است ودأم بادرد ومحدت 
ور دست .۰ 
الهی گفتی‌مکن وبر آن‌داشتی وفرمودی بکن وبگذاشتی . 
الپی! گرابلیسآدم‌زابدآموزی کرد کندم اورا که (۲) روژی کرد. 


۱ - این برداشته - سخه ۰ 
.- الهی حاضر ی چگو یم ناظری چهجو یم بت تشه 
۳ - ند م آدم کهرا یه 


فر داد ازمعرفت رسمی واز عبادت عادتی وازحکمت تجربتی واز 
حععت حکا ی 0 
| نجه‌تراست ندانم که کراست و آنجه تصیب تست تدانم که کجاست. 
روزی تو از روزی دیگران حداست امه حان سوده کندن جراست . 
برخیز و طهرارت کن که اقامت نزدیکست و توبه کن 1 قامت 
زویکست . 
الپی چون‌با کانر! استغغار با ید کری نایا کانرا چه کارشاید کرد. 
سقیريم دبي‌م تماست شراباً طموداً کدامست . 
الپی | تش دوری‌داشتی با | تش‌دوزخ چد کارداشتی ۰ 
درجوآنیهستی ودر ری سسی پس‌خدارا کی پرسبی ۰ 
درخانها قر کسی است بمك‌حرف بس‌است . 
الپی چون سک راباراست وسنگ را دبداراست ! ترمن ازسکک 
وسنگک کم آم عار است . عبدا له را با نومیدی چکار است . 
همه او کند ودر کردن‌این و آن کند 
کاروان کارمیراند (۱) ومدعی رز ش‌هحنا ند . 
الپیی هر که ر خواهی که براندازی با ماش در اندازی . 
اگر مىدانی که ممداند بشیمان شو وا کرچنن دانی که نه‌مداند 


مسلمان شو ۰ 


۱ گاوران گاو میراند تس اسخه . 


توانگران سیم وزر ناز ند ودرو شان فوت‌از نحن سنا سازند . 
لهمه خوری هرحائی‌طاعت کنی ریائی محبت رانی هوائی فرزندد 
خواهی خدانی‌زهی مر وگ سودافی ۰ 
ازاوخواه که دارد وممخواهد که بخواهی » ازاومخواه که ندارد و 
هبتر سد که ازاو بخواهی . 
مکی‌همدود و تمبرسد و کی خفته‌و بدوهیر سد ا کر توخا الق راشناختی 
بدرمخاوق نبرداختی تا توب رحانومال‌خود ملرزی‌حقا که بدوحونمبارژی. 
درحق دنا چگو بم که بر نج‌بدست آر ند و به زحمت نگاهدار ند و 
بحسرت بگذار ند . 
بنده | نی که در بند ا نی . آن‌نمای کهآ نی تا درامانی و کرنه نو 
تما ند چنانکه (۱) سزای‌آنی ۱ 
درو شی‌شران بایدچون بمد‌اشد برهان‌بادد . 
| گرداری بگو )۲( وا گرنداری درو غمگو ۱ 
آنکه داردموشد و آنکه‌ندارد هیخروشد ومفروشد . 
| کرازقفس‌دنبا رستی بلطف احمدییوستی‌دنبا بر خاق‌باش وز نده‌باش, 
درون کس‌مخر اش و بنده‌باش . 


الهبی | کر کار بگفتاراست برسر گویند گان‌تاحم وا گر بکردار است 


۲ سه داری مگو سا اه 


و اد ما و و و و و او و و اد دا و و و وا ها او و و و و و و و و و و و و و و و و و و وس و و و و و ها و و و و وا و او و و و و و و و و مد و مد عمج سا سم سا ما و و و و پا دم مس سا و مخ و و مس ام و ام اس ها و و ها ها ها مر و و و ها و و و و و و و و و 


رساله واردات خواجه عبدانه انصاری ۳۳ 


بکلمه گفتن محتاجم (۱) 

الهی | گرحسنات(۲) باما به‌دارانست من‌درو یشم وا کر پاهفلسانست 
من دربیشم . 

بکذره‌شناخت به‌ازدوع لم یافت . 

زاد بر کیر که سفر نز د بك‌است وادب (۳)آموز که صحبت هلو كبس 
بار بکست وازندامت چراغی‌افروز که عقبهتار بکست . 

بینمازی‌را ازخلقتاج کن و برسرنه وسرانجام خودرا چراغ‌در بر نه. 

طالب دیذار رتجوراست و طالب عقبی مزدور است و طالت مولی 
هسرور است . 

امن منشین که هالاك شوی اجمن‌ان زمان شوی که با اسمان ز بر 
خاك شوی . 

نه‌درر نگگ ویوست گر در نفد دوست نگر ۰ 

بعار مت ناز «دن‌کار زنان‌است ازو دهء‌حان د ,دن کارمردان است . 

اگردرآئی در بازاست وا گرنمائی خدای‌بی‌نباز است . 

البی انرا که تو خواهی آب در حوی روانست (۴) وانرا که تو 
تخواهی چهدرما نست .۰ (۵) 

۱ - بموری محناأجم - سخه . 

۱-۲ گر حساب - نسخه , 

۳ -وآداب - نسخه . 

- او رواست سخه . 


۵ - اورا چه ددمانست بت شسخه . 


ب ر ۱ 


از تفاوتراه دوباره آهن از بك‌بوته کاد مکی نعل‌ستور ودیگری 
آسنه شاه . 
مرغ‌را دانه باید و طفل را شیر(۱) وشا گردرا استاد ومر بدراپیر . 
الپی اکر کاسنی تلخاست از بوستاست وا کرعبداله مجرم‌است از 
دوستانست ۰ 
دوست را ا گر ازور ,در (۲) کنند ازدل بدر نکنند . 
ااپی چون‌همه آن کنی که خواهی ازا ینمغاس بچاره چه‌خواهی 
الپی بافت‌تو ارژویهاست در یافت تونه بمازوی‌ماست 
الپی همهاز تو ترسند ومن (۳) ازخود از توهمه نسکی دیده‌ام واز 
.م۵ دل ۰ 
الپیلانقنطوا | گرچه‌قر | نست قامرفتدرا چه‌درما نست . 


مهراز کیسه بردارد و برز بان‌نه مهرازدرم بردار وبرایمان نه . 


جورش 


نماز اقله گذاردن کار پیره زنانست روزه نطوع صرفه نان است 


حح گذاردن کشت جران است دلی بدست آر که کار آاست ۰ 


| گر برهوابری مکسی باشی وا گر برروی‌آت روی خسی‌باشی دای 
بدست آر تا کسی باشی ۰ 
سری که درسحوددست (۴) سفجه‌به‌ازاو ووستی که در اوحودنست 
کفجچه بهاز او . 
۱ - طفل را دایه - سیخ 
۲ - ازدربرون کنند ازدل بیرون نکنند ‏ شسخد. 


۳ - وعیداله ازخود - سخه . 
٩2 ۹۹‏ برورن لس کا لك وخر بوزه ثر سعده 5 


ام سا نا سب نو وب و و خر و و ما و ما و و و وم ما و و ام ام و و و و و و و و و و وا وا وا و وا و واه ما و ها وا او دا ات و اد ماو و ام ها و و و و و اد اد دا دا اد وا ما ها ها ها ۵ و و و هو و وا وا و و و و و و و و و و 


هر که خواست غماو ازدل‌ما برخاست مارا غم آ ستکه او نمیتو اند 
خواست . 
صم ۱ 
ابر حاضری ۲ دی وا گر عاسمی ده‌بدانکی ۰ 
معرفت ۳ ۳ ش کردن دبوانگست کرامات فروختن سیکست 6 
تفر ۰ ۰ 

کرامات در دنل <ر سست راستی کردن رست‌دار ست تصرف در صوف 
کافر ست )۱ ۲ این‌سخنهای عمدالنه| نصار ست ۰ 

زند گی او ار مر کی و فمی ار جیح دارد که این دو ازده خصلت ر 
یر 

۳ ‌ ۰ ۲ ۰ ِ سم ۰ 

اول با حی «صدی دوم با خلق با نصاف سوم با نس هر چم‌ارم با ارر دان 
در مت دجم ۳ کودکان مشفعت ششم بادوستان (مصعحت هفم بادشمنان بحلم 
هشتم بادرو یشان داحسان نهم با حا هلان سکوت دهم داعها بواضع بازدهم 
یامتدعان شلظات دو آز دهم ۲ ءاولان 8 شارت ۰ 

درو ی )) خا کست برخته و ابی‌برآن ر دیف نهیشت دار | از ان 
کردی و نه کف با ۳ از ان دردی . 

الپی از بو دهنا 5 بااز بو ده از بوده مدا است واز نا دوده‌س‌وده ۰ 

شر «عت دیی دد دسست و حعفت مخودی اجه در شا نی مر دم ترا است 
بحوی که دف از هر دو حرا دست ۰ 

اس دريك تسه ین حمله نأمفهو م (منتهای این میدان سیح کیست ( 


9۶ ه است ۰ 


۳ - دروشی جیست مت تسه 


۱ 


الهی | کر بکبار گوئی بنده من ازعرش بگذرد خنده‌من 
الپی چون‌باتوام ازجمله تاجدارانم تاج‌برسر وا کر بیتوام ازجمله 
خا کسارانم خالكٌ برسر . 
ای دیرخشم زود شتی | خر در نومدی مرا بگذاشتی . 
الپی یم تمامست و بحونه کدامست . 
الپی جه‌فصل است که بادو ستان‌خود کر ده هر 1 اشان‌را شناخت 
ترا مافت وهر که ترابافت اشانر اشناخت (۱) . 
کلمای‌بهشت در دای‌عارفان‌خار است | نکس که ثر احست بام‌شتش 
چکار است . 
الپی همچون بید مار زم که مبادا بهمج نمرزم . 
الپی سرشت‌وحور چهنازم مرانظری‌ده که از هر نظر ی بشتی سازم ۰ 
الپی بعز ت‌آن‌نام که‌تو خوانی و بحرمت آن‌صفت که توچنا نی‌در داب 
مرا که مبتوأنی . 
پند - خودرا از همه عالم کمتردان » خلقرا بخیرخود امیدوار گردان 
سخاوت راسست کردن وعده‌دان . عافیت را عطاشمر ۰ بچشم حقارت در 
هیچکس‌هنگر . دنبابرست هباش که دشمن خدارا پرستیده باشی ۰ زاد 
آخرت ساز درطاعت حر ص‌باش و لی تکه برآن‌مکن ۰ زبان‌را به دشنام 
عادت‌مکن . درسخن صواب‌اندش باش . آزادرابنسکوثی بنده کن؛ کسی 


رابافر اط هستای ۰ تا تخوانتدت مرو . مفر وش آنجه تمدر زد ۰ در کگذار ۳ 


۱ - وهر که تر اشذاخت ایشاندا یافت - نسخه . 


در گذرانند ۰ تچ ناه برمدار نا کرده‌را کرده مدان . 
از کناهلافمزن , ازداده‌خدابخور و مخوران و بخشنده‌خدا برادان. 
سجن ار بر ای مال دا حمال مکن درسفر خوی خود را در ازحضر دار ۰ 
دشمن! ار چه ت ازو ایدن‌مباش. آزدشمن دوست‌روی بترس 
از نو کسه وام‌مکن(۱) . با ناشناخت سه رمکن ۰ امانت نگاهدار. نمام را 
بخودر آدهده ار و درحق‌خود فاسد مکن 
درمهمات سست همت مباش . ازصحبت فروما یگان برهیز کن . 
غمبا کسی گوی که از تو کم ۳ . از عماز چشم وفا دار . سر‌خود 
داژن مگو ۰ 
با آزهوده کارمفررمای. دوستانر | ازعسغان! گاه کن.(۲) ازدوست 
بيكك‌جور وخطا کرانه مگیر . 
جون با نه کسان‌در آئی‌چشمر اصیا ۳ مای‌همهر | ,معا ملت دبازمای 
آنگاه دوستی کن . تردن چمزی نسکذامی را شناس . راستی‌را سر ها ۵ 
حسلتم‌ادان ۲ خداو ندان دو لت‌مذازعت‌هکن. شر «عت‌ر | آن‌شمر . وطر «شقت 
را دل وحقیقت راحان. رعت‌بی‌طاعت را رعست‌مدان . 
در حرا نشیری ی سلاح از سخاوت ومدار اساز . دل را با دار 1 تا بمراد 
برسی بعیب‌خود بینا باش ۰ با دشمن مشورت ۳ 
بز بارت زنده ومرده‌برو . راحت ازر نج‌طلب خلوت‌را دوست دار . 
۱ - وام مستّان بت شسخه . 
۹ آ گاه همکن تسه 


و و وا ات دم و ما تا ما سا مش سس مب و سا و و و ها و و و و و ماو و و و و و و مد و ها و و و و و و او و و و و و مه ۵ ۵ 5 و و و و و مس و دم و ما مد و ما و مد واه و ما و و و و و و و و ها و و و و و هد و و و ها و اد و و 


۸ ۳ رسائل خواجه عبد اه اصادری 


مالر | دشمن‌دار ۱ در آن کوش تاز نده‌شوی . دست‌محذمان تا کاهل تشوی . 
روژی‌ازخدا مدان (۱) تا کافر نشوی . حوانمر د در داست . ول جون 
حجوی . درازدر با طلب ثه‌ازجوی . 

کار نه‌روزه و نمازدارد بلکه شکستکی ونبازدارد . عنادت دوست 
عز بزاست . نشان اودو چمز است . عصمت‌دراول توبه درآخر ۰ ابوحیل از 
که میا بد وابراهیم از تخا نه . کارعنا مت دوست‌دارد و بافی‌همد‌بها نه» حج 
گذاردن تماشای کارحمان است . نان دادن کار مردان‌است . 

نقل‌استکه حا کم هرات شیخ را گفت مرا نصیحتی کن با کسی‌را 
کند . فرمو د که هر کهد تباطلید تر انصحت نکند و 


فرست که مرانصعحتی 
هر که عقمی‌طلید با تو صحت نکند ت‌- آ نک «در <ا] ره نو اد ترا (عسعدت 
نتواند کرد وانکه ترا نصحت تواند کرد بدرخانه تو تباید , 


زمام شد دساله واردات 


بعون‌الله تعالی 


۰ - روزی ازخدا خواه - ستخه . 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 


حمد بیحد الپی‌را و ثنای بمعدد دادشاهی راسزد که برداشت‌ازد دده 
دلبارمد . ودقع السموات بغیرعمد و بگسترانید فرش ژم‌استوکعلی 
العر ش و ب2درت ازفپی‌دور وجعل الظلمات والنود و بدیداورددی و 
بوار و خلق‌اللیل والغیهاد و بیافر دد کوه و کمر وسخر الشمس‌والقمر 
و ببار است چهره‌صباح وهوالدی پرسل الر باس وشمع هی نهاد در خلد 
سبحان ان‌یکون له ولد امرزنده خطا و عمد له‌الملك وله الحمد 
دائای ضمایر هرفوم لاتاخده سنه و لا نوم بخشنده فرح وسرور و هو 


علیم بذات الصدود دارندهآ سمان وزمن فتبار لاله دبا لعالمین. 


ی دائل خواجه عبداله انماری 

اطف4 را بر سرت حسن وا مسکند 
حکمتش‌تر کس جان ودلز اب و گل کند 

قدرتش تسرتیت ابتام و لتالی هیکند 
او دهد آب از سحاب ووی دهد نی از شکر 

قدرت خود منماد زوا لحلالی میکند 
بمدلی کز عشفب‌ازی بی‌نازی با دش 

خرقه بوش و حرعه نوش ولاابالی همسکند 
بنده افکنده را کر شود لطفش قرین 

قصر قدرش را باوج چرخ عسالی میکند 
سا لکر | کزشر اب‌عشق خواهدمست ساخت 

| نچنان دل را ز شغل غر خالی مسکند 
ازازل بودست اورا اطف با این مشت خاك 

تا تمندار ی که چندین لطف حالی مسکند 
در طلب خلق حپان و او زیدای نپان 

انیمه ناز از حمال لایزالی منکن 
درو در مثیر معرفت بر هر ؟-۵ تافت 

همیچو انصاری محمد را هلالی همکد 

ودرودداد بران محر م حرم‌وصول ودوج وم) مجمد الا دسول 


با 


و گنت هان ای‌مشتی ظلوم کذار واناادع و کم الی‌العزیز الغفاد 
گفتارمرا مشو مدحاسد والیینا والیکم واحد حق‌درنبوت برمن شاد 
اتبعونی اه د کم سبیل‌الر شاد ومی که بودند بصلح ملحق قالو! الان 
جفت بالحق و بضی که ستمزه‌نمودند وخلف قالوا قلوبنا غلف بس‌تیغ 
زد براهل کن اقتلو المشر کین اعدارانه‌مقضودما ند و نه‌مقصدازصولت 
و اوعدو !ا ارم کل مر صد » 

گر 

سید اوحی علوم من لسدنی افتیتاس 

شاه او ادنی سریر رب زدنی التماس 
راز او در خانقاه حسبی ال بیشمار 

از او دربار کاه لی مع الله بی قباس 
کوس صبت دولتش بر آسمانها میزدند 

وزتواضع برزین او مشت جو میکرد اس 
گفت‌حق ای نج‌دانش ر نج تواز بهر چیست 

کفت با رب از برای امتان نتتاسپاس 
قاف تا قاف حجپان سر گشته بود انصادیا 

گر نمودی او که بودی‌هو برست وحق‌شداس 

و رضوان باد از زبان هر وی خصوصا براهل صدق‌وصنا و السللام 


علی عباده الدی اصطفی 


وا وا و و و و و هم و وا و دوه اه و او وا اه و ماو و ماو وا تا شام ما مد هه و و او و دا وم و دا دا و وا ات اد وا و و و و داد او و وا و سا او او و و و مه اه و وا ماو او ما وا و و ماو و او و و او و هم و 


عا عم و وم ای و اه هو و وم ها او و و و وا و و وا او او ای او اد ما اه و و و او ماو و او وا اد سای و و ود هد و و و ما مه و و و و وا ما و و و و و و اه و و و او و ماه و وا و وه و و و و سس رم سر مس سا ی و مج سا 


امابعد جنین گوید اضعف عبادالزه سایر بلاداللهالمحتاج 
الی‌الله البادی عبدالله انصادی 


(وت 
نام ادن کردم گدز السا لکن 
زانکه سالك را بود رشدی از این 
حملگ ی این رساله برشش باب حواله شد . 
باب‌اول درمقالات عقل وعشق باب دوم در مىاحثه شب وروز باب‌سوم 
در بان وا وقدر . باب چم‌پادم درعنات رحمن بااسان باب‌پنچم در 


حق درو شان حشقی ومحازی . باب ششم در غرور جوانی 
باب اول _ در مقالات عقل و عشق 


سباس و ستاش مر دارنده عا 9 را و آفر نننده دی آدم را که 
بادشاهی اورا سزاست و فرمانروائی او را رواست . 

ملك بخش ملك بخشای فضل کستر عدل فرمای . خدمت او بر 
پرستند گان زیب و زیور » نام او در طالع بند گان سعد | کیر » نصرت 
اوعلم ولا ت را لشگر » عصمت او حشم حمات را کشور ؛ دلای‌نورانی 
را از ذوق معرفت او شهیر. وحانم‌ای روحانی را از شربت‌محیت اوافسر؛ 
عون او ضعیفان را اشگر آراسته » و غوث او مفلسانرا کنجی برخواسته 
حعیقت خداو ند ش بزبان مان بان نتوان کرد . و در معاملت خدمت 


۰ ی ۳ ۶ ی ‌ ‌ ۵ 
او ز بان توان کرد 6 دب( نز چون‌اشا خو کرده زر <2جمبت اوست و ددحن 


. ۱[ ۳۳۹ ت- ۳ ۳۹ 5 ۱ ۳ 5 او میم 0 ۹ 


جون دوست درورده عمت اوست ۰ 
سس 


ای طالبی که دعوی عشق رد | کنی 

دز عبر او نظر «محت چر | اکنی 
از حستحوی خلق تو بسگا نه شو | گر 

خواهی که دل بحضرت حق آشنا کنی 
حقا ز سوز غلغله در آسمان فتد 

آ ندم که از ندم و مکی ر با اکنی 
مك بپشت‌آن تو شد گر دهی ز خلق 

خود را فقدای یك قدم منوا اکنی 
يكك سجده بس قبول در کیربا شوی 
کر کر را بمانی و ترك ریا کنی 
هر نعمتی که هست در او شکر کنو لك 

شکران بود که عرد خدا را وفا کنی 
اتصادیا چو روز شُوی روشن ارشی 

خودرا ز عجز بر درسیحان کدا کنی 

روزی درا ام جوانی چنانکه دانی (۱) نشسته بودم درمدرسه ودر 


۱- عبارت گلستان (روزی درعالم جوانی‌چنانکه افته ودانی) ازاینجا 


و و واه ود و ی ما ات وم موم ی و ما ان ای و هه واه و و ماو و و و ما ان و و ان وا او ان او او و وی تاو وان او ام ود و وه ان وکا و و و 


. . 5 بث_ سر 
سرهز ار و سرو سره مرا عحدی در بات و ۵ عارت «ٍِِ» دل شمافت و (#ت ای 


بط 0 غبر که تم ی داری هی ‌ هی بزر کی سعاد تی ۲ سار طا هی ۰ 


عستم 
[ 


چون این بگفت نفس بر آشفت » او را دبدم شارمان و تاعموق 
کشیده بادبان گفتم دور از نظرها . که در پیش داری خطرها » خود را 
بگر دهدادم و کربه کردم چون دم دل از عمود یت بردأشتم» و کرده کرده 
انکاشتم و از خیحالت درآب شدم و در بسداری بخواب شدم خود را 
ددم بر اسی . در تحارت و کسبی و از بانه فیری میتاختم مشهر ی 1 
گفتندش هری . باره او سطن بروج او از صمر , کوتوال اون‌کا »خندق 
او ازیکا متارش از نور حامعش چون طور : 
نظم 
حامعی دارد که چشم اهل معنی در صفاش 
کعبهُ صورت توان ستن از او هر منظری 
قبة الاسلام دارالملك دین تمکین شرع 
روصه فردوس و فردوس د2م شهر_ هری 
در آمدم درادن بلد . که شسبه است بخلد » دیدم که خلق در 
غعمارت و دو شخص در طات امارت مکی عقل انکار دشه . دوم عشق‌عمار 
دشه ناه کردم تا کرا رسد توت و دام وا باری دهد دجوت , 
عقل گفت من سیب لمالاتم عشق گفت نه هن‌در ند خیالاتم» عفل 
گفت من مصر جامم معمورم ۰ عشق گفت من دروانه د بوانه همجمورم . 


ِ ۳ را ۳ صِ/ ۱ 


هی وه بن. «وسم بو سیّان سلاهت را مسعشق 5 مین برسفم زندان 
او هه 3 ی زو 1 اج هم عثق مت من فلندر در آگاهم 
عقل گفت من‌صراف نقره خسالم عشق تفت من محرم حرم وصانم» عقل 
گفت من تقوی بکاردارم وی هنت هن بدعوی درا دارم. عم گفت 
«ن در شهرو حود هم‌ترم. و من نود و وود رنرم. عتیل گنت 
مر عم و بلاعنست . عشق 9 مرا از هر دوعا ام ور ات و 
من‌فاضی شریمتم عشتق گفت من متقاضی و دیعتم . عقل گفت من دییر 
ار تعلیدم ۰ عشق هت من سر نا4ه تسلیمم اه 9 من ۱ شسنه 
مشورت هر بالغم ی وت هن از سود وزیان فارغم ۰ عقل کگفت‌مرا 
لطا ف غرابت باد و طقف کف سجز دوست هر جه ۳ تاه شاه 
عقل گفت هن کمر عبودیت بستم . عشق گفت هن برعقبه الوهیت مستم . 
عقّل گفت مر ظر فا ند در ده دوش عشق گفت مر جر بقا ند درد توش . 
دباعی 
ای عقل که در چن حسد فغفوری 
۳3 حنرد 0 تو بنده هغفوری 
فرق است مان هن و تو سساری 
چون‌فخر کندپلاس چون فغفوری 
عقل گفت هن رقیب‌انسا نم لقیب احسا نم » بسته تکلیفانم شاسته 
تشر یفا تم . فا ناه در فهمم . زدانشده زنگی و همم گلزار خردمندانم 


«ستغفر هدر مندانم ۲ 


۱ 


ای عشق ترا کی رسد که دهن باز کنی و زبان بطعن دراز کنی . 
تو کستی خرمن سوختَهُ ومن مخلص لباس تقوی دوخته . تو برتو محنتی 
وبلاها و من واسطه لاتیناهدیا 
عشق گفت من دیوانه جرعه ذوقم بر آرنده شعله شوقم زاف محبت 
را شانه‌ام زر ع‌مودت را دانه‌ام منصب ابا لتم عىودت است. ماه جلالمم 
جبر تست ۰ کلمه باش من تحر ض است . حرفه معاش من تفو دض است . 
گنج خرابه بستامم (۱) » سک قرا به نك و نامم . ای عقل تو کیستی 
تو موّدب راه ومن مقرب ور گاء . 
اجرم آنروز که روز بار بود و نوروزی عثرت يار بود من سخن 
ازدوست گویم ومغز بی‌پوست جویم نه ازحجاب ترسم ونه ازحجاب پردم 
مسا نه درام و پشرف فرب حق بر آیم ۰ تا ج‌فیول نهم بر سر و تو که‌عقلی 
همجنان بردر . 
ایشان . درایشسخن بودند که نا کاه از فغفور بادشاه چن ااجی 
بنوشته در رسید اژ راه ۰ بایرلیغی بنام عشق از شاه و بر انجا نوشته که 
ای عقل سر کته ۰ ای ردای فمم ازارت . واعت کن بمنص وزارت . 
اکر داری شهرتی اما در تو ست جرآنی ۱ ا گر دش .د ترا غاراثی دد 
خزی درمغارانی. و چ‌ن دسه, داه ۵ دربی بو متد و اهیه بلکه سر اسیمه 


بمانی وسر ازبای ندانی یس وفتی که درشهر دلغوغائی فتد ازدست غل. 


۱ ت-‌ با یز بد بسطامی مصود است ۰ 


. ۱ ار ی 1 ی یی 


۳ در سینه سودایی 9 ازدست کنه , خصوصاً در ارت رفات ده عظاهی 
با مد وقات. کی توانی سا نبازی کردن و تیغ‌از دست دشمن‌در ر «ودن.در 
شهرستان امیری باید باخرد که | کرقلم بیند خط شود وچون‌طوفان‌پیش 
آ دد بط شود وا گر بر دد زازله ۰ دروی نسسنی و اوله . شاهی شحاعی و 
ملکی‌هطاعی . دس عشق‌است که ین صعات دراو ست لا حرم امىر خطه(۱) 
دل اوست . عقل را که عبارت از بندی بود آخر سبرفقدهش چندی بود. 
درادن فسق راهی ودرهرقدهی حاهی و چشمی در جات ان هد الشی 
عجاب س‌صدق با دنه رزق وعشق اد چون برق ناسر دمشعله مدهوش 
آکند و بجر عه سررخروش کند. با تراك از امعه ویکم از لمحه‌ها راازماستاند 
و بح به‌دوست رساند . پس‌چنین گو دد : 


پیت 
ای شما را بررخ دل خال دین 
جنت انك فادخلوها خالدین 
شعر 
جان هر کس درحضورنتورحق | گاه باد 
هر سری برخالك بالگ سحده در کاء ناد 
وارد الهام را کز غیب بی‌عیبی رسد 
باطن عشاق مشتاق ای بسر خر اه باد 
آنکه برراه شر ست در حشقت میرود 
مقصد و مقصود او اندر دو کون ال باد 


۱ بت آمیر خط دل اس یه 


ت ۱ 


1۸ رسائل خواجه عبداله انصادی 


داعماً گردان و نالان از ندم با اه باد 
بر مرید بنده دل بیر انصاری بگوی 
عقل دستور معظم عشق شاهنشاه باد 
آدمی زاینده است وعشق ده است . بر کت آسمانها از سپهر 
است وبر کت حانپا ازمهر است » دل از چراك اغمار شستن است و شجره 
رستن است. .۰ ار خواحه مکی است «ا مدنی است م2۵ دست که 
آمدنیست , نه رایحه عطر است . رنگی است کونی نبر نگی است لونی . 
ساعات بیعشق عذوبت است و طاعات بدل کرویست . آنرا که 
سرهست ئست دل‌دردست نءست وهرحسنه که دارد و تخم احسانی که کارد 
خبا لی‌بودازسر اب وسکری‌بود بی‌شر آب. لاجرم سا لکی‌را عشقی با مد بی‌غل 
ومحتی ازضمردل وا رنه راهر ودو با نه ترسد. و گاه‌خورد و بدا نه ثر سف. 
نصمب بردل ارژه‌است و کار ببعذق هرزه‌است . 
چناننکه مرغ‌را پر باید آدمی‌را سر باید جو ندرا صدق‌با ید ورونده 
راعشق‌باید وتمامی این‌اساس ونیکنامی این‌لباس هیچ‌طا لب‌را دست نداد 
ای‌حکیم الامناتیالل4 بقلب سلیم واین‌دل را که ها خر بداریم وبجان و 
دل‌طیلکار بم . از کیسه‌تجار جوئیم . باازخر بطه عباربوئم . باخودعشق 
درد الست‌را درها نست . وهرچند نگاه‌ميکنيم درهانست ۰ نی‌نی‌عشق نور 
نامتناهی است ودل ذرء مذپی ازمناهست عشق درد بدرمانست ودل بین 


الاصبعین من‌اصابع الر حمن است . 


حت‌را بردل‌فر‌ما نی و شمله‌از عشق‌درما نی. و بی‌عشق دل بنده‌را بارنی. 
واین‌هردو حز بشرمان حلبل‌حبار نی ۰ شرعشق بچه‌صد گردد راموا هوی 
دل چگو نه! دد دردام . بکدام طر دق بنده‌دل راجو ید و بچه‌تدببر ازحجان 
نرالعشق روید | کرخواهی که عشق دردل توکار کند وترا طالب ان بار 
کید اول درخود نگاه کن که کیستی و بدست آن جمستی : ای ها نده از 
رحمت‌خدا حدا ایس الانسان آن یر لك سدق اولت حدث آخرت 
خمث ودرهبانه عمث چند ازین تندی تا بکی چنین کندی ۰ هما کنون در 
ور ای ودم . :اخود نه حان سنی نهدم . و سودی ندار د ندم گو بند ی 
زائیده عدم کجاست آن‌خیل و حشم عاصیثی باشی عور جواب کوثی از 


ّ 
۰ ۶ 


شعر 

ای 1 و مغرور بخت و دوات فرخنده 

خوا<ه صاحجت سر در و مفرش [ کنسده 
3 که‌خورشدی صورت ا که‌حمشدی سین 

با چو زهره چره داری با چو مه تاینده 
با چو فصر هست بر سر تاج و افسر مر ترا 

با که چون عسای مریم تا قیامت زنده 
تا کمالانی ؟-۵ ی حمله و در بافتی 


شاه 
ظ ی 


3 مراداتی که جستی <مله و با ده 
ی من ۰ ۰ ۰ 
تا در فمی جون سکندر ملکت زروی زرمن 


9 ص وارون صدهز اران مال و کنج 1 کنده 


۰ 0 رسائل خواجه عبداله انماری 


گر چه شدادی ‌ سکن نمی امن ۲ مر گی 

همچکس گفته است با تو تسا اید باسنده 
اسمان چون ابر نسان بر نو کر دانست زار 

آنزمان کز عظمت خود همچو کل در خند؛ٌ 
آتش سودای دل تا چند ازین باد بروت 

خاك بی آبی و وانکه با دماغ ند 
کر امیری هم ری ببر انصاری بدان 


خواجگی از تو نزسد سر شه چون ده 
باب دوم _ در مساحثه شب ورود 


قوله تعالی کانوا قلبلا من‌اللیل‌ما بپجعون وبالاسحادهم 

یستغفرون و قال دسول الله صلی‌الل» علیه و آله دسلم الموّمن 

بکاء بااللیل بسام بالنن‌ادکما قال عز من قاثل فلیضعکو اقلیلا 
و لیکو کشیر! 

هر بحری را که می‌بینی اورا لبست . وهر روژی درعقب‌شیست. 

دریای رحمت حق است که آنرا لب تست . و روز قیامت است کها نرا 


لین باغ بلاغت شبست . و خزاین دفاین رحمت حق بشبست . 


او وا او و وب و و و اد اد دود و یاو ها وا و و 6 و و و و و و و و و و او و و و و ۱ و و وا 6 و و و و وا و و و و اه و و و 9 و و و و و و وا وا و وه ها او دا او و او ود و و و و و و ها و و و و و وا و 


جنانکه سقف سمارا سیاراتست . هرغفلت وزلتی رانز کفارانست 
کفار ت گناه موّمن تست . نج عافست مشتافان شست . 

شب درمعتی سرا درده ظلامست و با خود شاهراه بلده‌و اللویدعو 
الی‌دادالسللام است . 

شب که در او نماز گذاری اسنه معرفنست . و چون ناز عرضه 
داری کنحنه همحت است : 

روزی که بمهصیت بسر میبری نامه گناهیست پرظلمت » شبی که 
بغفلت بایان میرسانی شبه سیاهیست بیقیمت ۰ 

شب دو حرفست شین و با شن آوشنقت وانك لعلی خلق‌عظیم و 
بای او بر کت بسم‌اللهالر حمن الر حیم شنمده باشی که سیلات طوفان 
نوح تیره بود چشم او را خیره کردانید ۰ کشید باهراله . سرهه سیاه . 
تا روشنائی چشم او شد بر هز ید درعالم معنی برسیلاب . ۱ 

طوفان عفلت روزنگر که تمره است وچش‌روح تو از اومجروح 
وخبره است . 

لا حجرم کحال حکمت سرمه سیاه شب را بوسله م اللیل در 
د دده دل تو میکشد تا بای ازل و ابدشوی چنا نکه رسول‌صلی له علیهو 1 له 
وسلم هیقر ما بد : 

عینا" لادمسهم‌الناد عمن‌بکت فی‌جوفاللیل من خشیةالژه 
و عین باتت فی سبیلی 


مردان ر اه سال و ماه گر با نند و تو عافل ۰ حوانان گاه روز و 


وووووو و او و و و و و و و وی هو وا وه و و و ما و ادن ما و و و دا ما وا تام وا او دا تا و و ماو ماد مد و و ما سا و ماو وت ام و و وا ما ماو و وا او و ام ماد وا اد دام ود او او ماو و 
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شب ان شب لحد بهرء سازدد وتو فار خ . 
روز بتواضم و خاق حسن خندان باش چندانکه خالك شوی »شب 
بمسکنت و خشت گر بان باش دا از حمله کُنا هان بالد شوی . 
۳ که کفك در داها بر لمست . کمالات سرهستان <ق درشیست. 
چنانکه بنده نظر عنات از رب یابد (٩)سالك‏ نفی معدالات(۷) 
و کسب کدالات را در بداری شت باید . 
کماقال‌الاه تعالی تتجا فی‌جذوبمم عن‌المضاجع یبدعون 
دیریم خوفا وطمعا الابه . 
فارغ مدشن که امروژ تو سودای لمل و باقوست وفردای تو شب 
ه.مت ان اقدقیه فی التابوت است . 
فارغ منشین که امروز تو زرو زور است وفردای نو خود شب ور 
است . 
فار غ مششین که امر وز و مشغولی این ۳ آنست و فردای تو شب 
حسرت کل من‌علیا فان است . 
فار غ‌منشین که امروز تو اوامر ونواهی احدست وفردای تویژمانی 
شب احدست . وتو دانی که شب لحد کرسنه است که گوشت و بوست 
دشمن و دوست حوالت بدوست القبریا کل اللحم‌والشحم ولایاکل 
الایمان و المعر فة ۱ 


سیم 


۳۳۹ زر اس - بعتحین ۳ سخی 


۲ - همالات - سیخه 


1۱ 


00 پپصپرصرپرپ«۱۳ 


سب ء» ۰ ۰ 
شب ور چست ؟ فرقت از حان باك . و غربت هرچه تماعتر 


در ز بر خالكٌ . 
شب گور چیست ؟ وداع زن وفرزند و انقطاع از خوش وییوند . 
شب ور چست ؟ رحلت‌آزوطن . وحسرت در خاأك وجون و کفن. 
شب گور چیست ؟ ثاله و نداهت . ویشیمانی تا روژهیاهت . 
شب گور چست ؟ خست امل . و هست القبر صندوق العمل 
شب کور چست ؟ رفتن از دار غرور . وخفتن تا هنگام صور . 
وان الله‌ییعت من‌فی‌القبود ۰ 
دباعی 
ای که موسته تو در عصان روی 
چون بمیری همچنان یزمان روی 
نرلك بادد زست تا در وفت مر گي 
دیگران گر ند و تو خندان روی 
عارفان را در شب بگر به فره‌ا ند تا چون روی دل | شان قطر ات 
ندامت شسته گر دد ۰ نظر کر امت دای بعنی کل چینند وخار تیششد؛در 
نور نشنند وناز نسنند . 
حکایت 
شاهدی چون ماهی میرفت درراهی نا گاه درخای(۱) حمام‌اوفتاد 
و روی چون ماه را بکل ستاه و ید غمکن شد عاشق بوی گفت : روی 


۱ .- خج) - باد گین 


تا وا وا و و و و وه و و و و و و و و و و و و و وا و و ی ها و و و و و و و و ود و او و و و و و و و وا و و وا او و و و و و و و و او ما هه دا وج و او او او و وا و دا و ی و و و و ماو 


چون ماه را بگل ساه مین » بمشتی آب بشوی تا باز شا سته نظرهاشوی. 
در عالم معنی نیز تو ای موّمن شاهدلقدخلقناالانسان فی‌احسن 
تقویمی که از سرمستی غغلت در دار کن حمام حجب دتئبا که سر همه 
خطاهاست افادةٌ وروی چون ماه را ببلای کناه اه کرده » چه کنی ؟ 
مکشب برخیز و قلعه دل وقبه ضمیر را از صفات‌و لمات ووسواس بخندق 
برآب د ده داس دار تا درفیامت راك گردی . 
طاامی که روزنامه محبت نخواند اوقدرغلمات‌جذبات تجلنات شب 
چه داند , سکندرسری که در عالم تاریکی شب بمیامن نظر عنایت‌رب» 
آب‌حیوان نجات مناحاتننافته است او قیمت دم‌ندم صبحدم چه شناسد. 
کو عاشق ش‌خضزی . صادق اشكثر مزی , تا قدر شب بداند . 
دباءعی 
سالك بغم تو خشك لب میما ند 
شدای تحلیات شب میماند 
حا نی که ز سوز روز حظی خواهد 
وسته ب‌ازهند لت هنماد 
کاب قلم درمداد سیاه میز ند ویر کاغذ سفید هیر اند بوسیله این‌سماه 
و سفد چندین هزار اسرار نان براهل حپان بدا مشود که ن والقام 
ومایسظر ون در عالم معنی چون‌کاتب امرسا لك ازفام تبز کار ان کار روز 


را بو له مداد شب سیأه برفرطاس اخلاص و 3)مو الله قانتین روان‌دارد 


ب سب[ 


کنزالسالکن خحواجه عمد له انصاری ۵ ۵ 


|۱7 


لطا یف ازل وابد بر او کشف گردد که من اخلصلله اربعین صباحا 
ظربرت ینابیع الحکهه من قلبه علی لسانه 
در شب دل زنده را بحق میل بود 
در دیده شیروان او سیل ‏ بود 
بر روز مفاخرت کنی هی شاد 
ای ذب چو چراغ تو قم اللیل بود 
هر که عزت شب را شداخت عالمست و هر که قفمت ث#ب خبزان 
تدانست طالمست . 


تشر 


سب بر شم اطلس سا هلست ار جر ه شا هد ۳۳۹ ی 
درئور شست نور هعنی جان هست شراب لن‌ترانی 
5 عاسق اعت ز وس شب <دز شب راست کرشمه ۳ نی 
‌ ۳۳ /س اآ: ‌ 1 > ۰ نت 1 

سب چمرست بهول دعر تصار سر تمه ت ر دش ۳ نی 


در عا لم معحی مگر روز عا لم افروز در شب شکستهدل مفاخرت 
هی نمود که اشب مرا ور سید رخا است و تاب آفتات نورافشا است » 
3 شب مرا صفت تصر ات زر و سیم است , معاملات شور ۱۱ ( 


۱- شور در اینجا پمسنی آشوب و برهم زدن است که شورش مصدر 


و بیم‌است . 
ای‌شب مرا صفت‌جماعت حمعه وینج‌وفت نماز است. روزه سی‌روزه 
اهل نماز است . 
ای‌شب حراد وحج درمنست . تکسرات عمدین برهنست ۰ 
ای شب من معدن کرامتم ۰ دهدمه قباهتم » کو کب که من دازم 
کراست ؟ علم عالم افروز من رایت | بت والنهار میصر است . 
نظم 
آنم که فمای بت دورم بد‌خواه شوی بههر سوزم 
ای خیره تبره روی شب نام آخر توشب ومن | نکه روزم 
شب بحضرت‌عزت بنالید که الپیا گر روز بنده رومی در کاهست؛ 
بجاه نبی‌فرشی که این‌حیشی دا بررومی روز فیروز کردان . 
باری عز اسمه خطاب کرد که ادروز عدازاین برشب شکسته دل 
مقاخرت منمای که شب بر ده عصمت است . حذبه رحمت است . 
شب باغ‌شین است . چمن آذان المتقن است . 
شب بناه انبیاست . خلوتگاه اولیاست . 
شب سیجده گاه عماد است ؛ خلوتگاه زهاد است . 
شب خزننه اسرار است » سفننه ابرارست . 


شب خوان احسان براست ۲ سر هف روشنای چم سر است ۲ 


دسصسدصبپبباببابببباپض«ض<ض«سضسىسي۳-۰۴۰۴۰۴۰<۴<۴۵۴ص<ص<۰<۳<ص<ص<جصجص<پص<جصپص<ص۳ص۳۳۳۳>۳ص۳صصصع««س«« ۳« «۰« ۰۰ .۰«««۰.«۰««««««ا««اااباٍ" 


دیجم نشب 
ما را دلست گوهر در دای نیم شب 
گوهر فشان محنت و غمهای نیم شب 
ما را دلیست عاشق و حیران وهستمند 
ساطان وش سحر نه کداهای نیم شب 
<ا نا حجه صمح بود که عسق نو دررسید 
در گوش عقل کفت خر های نیم شب 
بس منتی بزرگی که برذمت دل است 
زان ساقی سحر که و سقای نیم شب 
کو خو اجه ضیحدم شتماشای کل درو 
ما را بس است ذوق تماشای نیم شب 
روحانیان سدره بیای تو سر نرند 
چون سر نهاد نقش تو برپای نیم شب 
هر فطرهٌ ژ اش تو در وفت صیی<د م 
در هزار بار ژ درهای نیم ِِ‌ 
خوش دولنی که سیر تو باشد بسوی‌عرش 


هر شب روان ۳ هسعدل اوصای 


سا 


م شب 
بت صبحدم چو صیح براور دمی زدل 


تا وا شود ز بهر تو درهای ند 


1 
1 
ك- 
3 


و زا و وا و و و دا و اد اه او و و داد و و و اد و هو من و ام و و و و و زو زو و وا و و و وا اه ها وا اما او و و دا و و دا تا ی او و و و وا و وا و دا وا او دا ماو وا او و و او و و و ادا و و داد و و وا وا وا و 


دروش راز دنیی فانی نصیب چیست 
ابریق و رویمال و مصلای نیم شب 
ما را همین بس است تفاخر که هر شی 
در میکشیم جام عم افزای تیم شب 
ما ملك نیم رور بيك جو نمیخریم 
تا وام ماست ناله نحوای نیم شب 
مطرب ال ورنه بشورند عساشقان 
در ُورش سحر که و سودای نیم شب 
انصاد با درییع که «ر کس (ممشوی 
واقف بسر صیح و معم‌ای نیم شب 
شبرو آن 
شروان از وی دلبرخوش شا نها داده اند 
شب‌روان ازدوزخ ایمن از بیشت ازاده اند 
شبروان لك کودان اشك ریزان میروند 
شمروان خود از برای ان دومعنی زاده اند 
شروآن هرروز تا شب دایما هو گفته اند 
باز هرشب تا بروز از ببر هو استاده اند 
شبرو آن‌مستندوحیر آنز ین سیب هر نیمه شب 
ترك هستی گفته اند و فارع از سحاده اند 
شبروان هرشب ز گربه همچو ابر توبپار 


آه شب را توسه کرده در مر کی آماده اند 


و ون و و و و و و وود و و مه و و ها هد او او او او و وا و او و او و و اد ها ام دا و و و و و او ماو او و و وا وا وا او ماو و وا و و و وا و وا او و و او وا وا وا وا و و و و ود دم و مد وم ند و و و ور 


۲ ۱ ۰ ی 
شبرو ان را سس ر مر وحشت شپای دور 
اعك <سرات 5 «روز از چشمرا بگشادها ند 
شروآن از آب ناب د دده عسلی ساخمه 
روی را بر خاک دا اسجدوا بشهاده اند 
لاحرم سر همست عسدق از جر عف ان داده اند 
شروان ۳ <ود بد نما آمد ند از در هو 
سوی هو در اه صیح و ۳ له نفر ستاده اند 
خواب شب بر چشم ۳ سق سها ند ا دوستان 
5 صلای عسق هو در حا نشان در واده اند 
در انصاری مد اما ساده دو آزاه سو 
زانکه سر هس؛ان شرو ساده و آژاده اند 
غافل کسی که روز کناه کند ورخسار شاهد شب را نز بدودعصان 
سیاه کند ۰ 
دباعی 
ای ددده ز‌ شوفم ادك زر «ری مسکن 
شیرین نفسی تو مشث بیزی میکن 
دانی چکنی تو صبح خیزی میکن 


عبت عجب شیر | باروز هیا حره افتاد و ماد له هر جه تماهتر دیش 


۰ ۱۳ 
امد , زور سر کشید و دهعت : 


و و سا او و و وا و دا وا وی اج و و ماو و و وا و ود و و تا وا اد تا وی اد وا ما و و و وان او و و و و جوا او و وا و و او رو و و و ود و وا اد ماو و واه او ود و وا سا و 


هن ر ارت احایم 3 عمارت ساب 1 ذمود رن ‌ فرز ندم رد 49 
جو « ن و دو تدم ل هنگام بر اعنم » ردر دازار بع‌اعهم / سفره هن نوراست» 
طلمت از من دور است ‌ خوان من اسیا ست ؛ فرص کرم هن ایا (ست 6 
گنج نامه من ان فی ذالك لابات لاولی الالباب است . 

ای شب «وِ رعحی ومن شاهم و او سئاره ومن ماهم ۰ 

۹ سب نو شمیی وهمن درم » تو بلالی ومن جرم »۰ شرف هم ورسلث 


در ثما د و بلال حبشی حايی ابو ه تب 0 


رفرشی شاد . 


دباعی 


ای شب سحبی دشمو از من بخوشی 


آنکه ترا سوده شاه ری 


خواهی اک بحای من نشمحیی نسزد 


ر جبای ایوبکر بلال حبشی 


ایغ :و کست زنی ساهی وم ختن زاده جو ماه 

یسب بو دیسنی رنیی سای وهن جسی زاده چو هی 

ای‌شب "و بر خرابه های تار ملث جون «ومعی ومن در تحت روز کار 
اسکندر روهبی ۰ 

- ‌ 2 2 ۳۹ 

ای‌شب نز حمسی مشعله داری ۰ ومن‌شاه سرت بافّه ار ز ژواری. 

شب گفت ای‌روز مش ازاین دراز نفسی همکن ودعوی کسی مکن. 
تو شورش سرسالکانی» تاراج گر وقت مشتاقانی» ترا حر رصان زرپرستند. 
مرا سرهستان ممکده استند ترا غافلان دبر خزند ۰ ومرا عاشقان اشك 


ز در ند ۰ 


"مالسا کین حو سره ال انماری ۹ 

ایروز سن دزن اآن‌شاه شی نامم که توالت ستاه تست . هشتری 
۳۹ ۰ ۳ ۹ ی ۳ 1 
تکمه کلاء مدسست ب در 2۳-4 در دا لن بار هه 0 ععلار و د 9۱ ار مامت ‌ 

میا ف‌ ء س 

۲ د کر مد هی ۰ ۱ ی !سمان خر ما موه ۰ 1۶ ت 5 آن یل ۰ مه ّ 
ی ۳ یبا ۳ 2 سر 6 
‌ 0 ‌ ۳۹ به ۳۹ ۳ ۰4 ۳ ‌ 
تا بان ۱ سس ماود تور" #شان هام اي ۰ 


۱ ۳ 


ای‌ر و ۱ ۳ تر ۱ تاج تور «دشی و و مین امن هر ! 


ق خ مد دز هم 
۶ ۲ ۱ 


4 ۲ ‌ 
افز ای پرء ین است ۰ 


ی ۱ 5 ۱ ۰ ۳ ۰ 6 
ایز ور ۳ ترا اسعه : شداب ای ۳ پا تدم #۸ ۱ لعر ۳ ما دوس 


درشاه. ار مر ددت ۳ 
۲ .۱ اه ۱۰ ۲ ا ۱ لی ره 
یره ] بر افو در <و #ر ص !۱ شا : باس . #ر تدر در زروالینرز غاب 
ماهیا اناوت 
۳ ۰ ۳ ۳ ۱ ۰ ۰ انس ۹ / ۲ 
ای رور ا کر ترا جیار و فت #ر «صه تذار د تست هرا آمر شا هد ماه 
ما كث_ِ« سس ۳ ۱ ۰ 


مستطات بااییا تلمزمل قماللبل است . 


دباعی 


در دوزخ حنق تصیسته توا است 


۳ و و اه و و او و و ما او نس و او و و و و و و و سا و و و و و و و و وا دم سا مخ و ها ها و و و و و و و ما اه و و و و و 5 و و و او و ود او و دا ان و و و و مخ و مس اه مب و و وم و و و و و و دا دا دا و اد و دا و و و 


بِ رساعل خواجه عمد له اخصادی 


اصل جمله سعادتها . ورواج در اهم عبادتپا . درشمخیزی واشك ‏ 
ريز است ۰ 
شخزی کار مردانست . اشك ریزی کار خردمنداست شخیزی 
با کیست اشکر ری چالا کیست . 
سلر 
نه هر طالب توانت اشثشك ریزی 
ن-عه هر عاشق تواند صبح خمزی 
ترا آن به که چون مردان سرهست 
شبی از خود سوی حق کریزی 
۱ الپی ما نکه کف‌در بر لمست . کمالات‌سر مستان تو در نیم شمست ۰ 
با عبدالنه سال و ماه گریانتد مردان راه و تو فارغ ازجوانمردان 
| گاه . ای‌پبر زنجبر گاه . شب وروز از برای تو لحد سازند و تو غافل . 
دردا ودریغا که هزارشب پروز رسید وشب غفلت ترا روزنی . 
اتصار با فقبرا حقبرا؛ ؟جاست عاشقی»ءصادقی اشكر یزی» شبر بن- 
نفسی مشك بیزی که فا دش فرشی بود ۰ ومر ع جانش عرشی بود . روز او 
صیام بود . شب او قیام‌بوی . سوزش او طوری بود . رهیری او نوری بود . 
مشتاق لقای رب بود . ماهی‌در بای شب شب بود . تاقدزشب بداند وقیمت 
صبح شماسد . 
دباعی 
در خدهت دوست عز و حسرمت یابی 


اسر از دو ون را بخدمت بابی 


و و و و ید و و وا ای او و وا و هو و و و و و او او اد و و سا او و و او او و وا و وج و و وا او او و وم وا و ها و و وا و اج و دام او وا و وا وا دا و و و و و دم و وم و و و و و سم ام ها و ام و وخ رز 


از حرل ترا چه‌عم چپل روز بخیر 
۳ نج ۲ وان عم و حکمت دابی 

روز گفت ای شب مرا روئیست چون ماه و ترا دللست ساه . 

شب گقت ای‌روز | گر من سیاهم با کی دست جامه کعبه سباهست 
ویت‌النة است . حجرالاسوو سیاهست و یمن ال است . 

ای روز | گر من سیاهم 1 کی دست. مداد ساهست ومدد ادباست. 
اطلس ساهست وز شت خطاست . 

ای روز اکرمن سا هم با کی‌نمست .سدگت میحلت سیاهست وعزت 
صر افا نست . 

ای دوز ا گر من سیاهم با کی نیست . زیت سیاهست و شفای 
بیه‌ارانست . نر کس چشم سیاهست و غارتگر قلب مشتاقانست . هلیله 
سباهست ودوای دردمتدانست . عم عرد سناهست وژ نبا همشماید . زلف و 
اپروسیاهست ودلا میر با ید . 

اک دوذ ا کر من سیاهم با کی نیست » خال مهوشان سیاهست و 
مرغوبست » گیسوی دلبران سیاهست و بغایت محبوبست . 

ای دوذ ار من سیاهم با کی نیست » اکثر عرب سیباهند 
وحب العرب من‌الایمان ؛ نامه عصان ساست ببشرهم دب بر حمة 
منه و دضهان ۱ ۱ 

اک دوذ تو سرخی و کم سرخی توان بافت که حلیم وسلیم بود 
واناگ اعلی خلق عظم بود » لاجرم سکندر سرسالکان» سرخ روئی 


آب‌حیات را در تاریکی صبح و سیاهی شب طلبیده‌اند که هن اخلص 
لله تعالی ار بعین صباحاظپرت نابیع الحکمه من‌قبه‌علی لسانه 
شروان را عشقبازی کی بود با حور عن 
شبروان را عشقبازی بس بود با حور شب 
فاسقان لامعقلند از حرعه انگور روز 
عاشقان مستند لکن از می انگور شب 
قدر روز خود ندانند اهل غفلت سال وماه 
ودر روز خود که داند آنکه شد رنحور شب 
ببر اتصار فشیرم گر نسداندی کستم 
عاشقم چون روز انور دبده‌ام در ور شب 
وای پر ا نکسا نسکه روز سرهست‌سرورند و صبح در خوأب‌غرور ند 
ونمبدانند که فردا هن اصحاب القبو ند 
دباعی 
عمری بغم دثیی دون می گذرد 
هر احظه زد ده اشك خون میگذرد 
شب خهته و روزمست وهرصبح‌خمار 
اوقات عز یز بن که چون میگذرد 
الهی | کر نظر فاسقان بر زر و سیم است و نظر صادقان برخوف 
وبیم‌است اما نظرعبد ال پیچاره بر نوزده حرف بسم‌اللهالر حمن! لر حیم 


است ۰ 
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بسم‌الله نام ملکست که این کنید رفیم ا وان در اه اوست . 
خور شدد عم آرا چون ام حپان نما بح(مت اوست . هبذل ها کار 
چون لعلزر:ن و گاه چون‌در ع سیمین بقدرت اوست . هر کجا عز یز یست 
ار استه خلعت اوست . وهر کجا خلبلست خسته تبر حجکمت اوست . 

شیور 

ای زسر راه تو هر گز کسی [ گاه نی 

وی بجز غم سالك راه تو را همراه نی 
ای‌صفات تو بجز پا کی وجزیا کیزه نی 

وی ترا هیچ أفر دده همسر و همتاه ی 
هر که شاهنشاه‌تردر یش‌حکمت بنده‌ثر 

حکم تو مقرور سلطان ووزیر وشاه نی 
هر که اندرراه‌تو آهی‌برآرد دردو کون 

شاه گردد گرچه اورا فدرت بك‌کاه نی 
راحت عشاق توجز بای بسم‌الله نیست 

مو اس مشتاق تو حز فاف قال‌الله نی 

الهی بءعزت دعوت دعوت قومی لیلا ونپادا که ما را از صفات 


ابات بىنات کلام ربا نی ۰ عصمتی هر ده تماهتر ارزانی دار ۰ 


۱ ۹ ۹ 


باب سوم درییان قضا و قدر 


چون ملك زو الجلال بقدرت بر کمال پدیدا ورد عالم‌را . و بیافر جد 
آدم‌را - دس بفومود که فرزندان را ومحبوسان زندان‌را . ازهاو به‌هوان. 
بمقصد صدق کن روان . 

آدم علیه السلام چون رسانید این بیام بگوش الناس نیام هابیل 
راه ایمان کز به وفابیل را سک شیطان گزید . قاپیل هم ازاول رد بود . 
اواژه بر آ مد که بد بود . تا دوست را چه بود مراد . ان‌هدا لشیدی 
بر اد چون آد م نراد ازعنا سر بالن فنا وفوبت بنوح رسید و نسیم نیوتش 
بوژدد . بودند فوعی ای جر لك ومستلای شر أ* مخواند وحی براشان 
وابشان همچنان بر شان چندی را که حقتعا لی خواست . بحدبث وی‌شدند 
راست تا بقرمان حلیل ؛ بدا آمد خلیل . قومی بودند بد نام در درسش. 
اصنام آنرا که عنا بت ازل نمود ازسخن او نه اثر دید ونه سود . 

اما چون ازمادر دوران بزاد موسی بن عمران . راه نمود قبطانرا 
و | گاه کرد فرعوندان را . انکار کروند کافران و اقرار کردند ساحران . 
هر که از حءها ای دروی در ارادت گشاده شد درسعادت شد فر دن وغر فه 
دند آن مشت لعن فاغرقناهم اجمعین . 

پس اروی براهد عیسی بنعجیل واورد انحیل . و کفت ای مود . 


‌ ۰ ۶ ), ۰ 
دعر سرد ارملث و دود ۰ در دح ازعلن داز شد درحو ار می و باقی‌ها ذشد دار » 


ربب ۳[ 


هد اورا کشیم بردار . خلاص دافت از اندوه آن ملاعن و بکلد رشاد 
دردل گروهی را گشاد . تابدانند بیرومر ند سر بجکي ما پر ید . 
چون برباللن صفا تکبه زد مصطفی » آنرا که در ازل نبود راء . 
نتوانست کرد ۱ گاه حبشی ساه را بپشت و فرشی چون ماه را کذشت . 
ابوطا لب اصیب بافته درروم و ابوحپل برسر خوان او محروم . تا بدانی 
مپوشا . سر بفعل الله ما یشاء - نسسنی که بعد از چندین نباز و ناله و 
نماز چرارصد ساله چون اهل کلسا ملعون‌شد برصصا و کشنده حمز سنا 
شد بك عمزه . 
کسی را که حقهمالی توفیق نداد - و ننمود طویق‌سداد بادعوت‌آنسا 
وراه نم‌ودن اولما آهنی بور در کوره باب ودانهُ بود درشوره بی آب. از 
خشم ورضا چه سود ای زهاد . مهن بضلل‌الله فماله من‌هاد . 
وطعه 
هر تنی رارنگ وبوئی داده سلطان ازل 
هر سری ۴ سر اوشتی کرده دبوان ازل 
هر وجودی در حقیقت مظهر سری شده 
تا شود بیدا ز سرش عم نان ازل 
اختار مسا چه سنجد پیش تقدیر ال 


حمله‌راچون وی کردان کرده چو کان‌ازل 


هر چه‌کاری در براران تبرماه آن بدروی 
تا چه تخم انداخت اول دست دهقان ازل 
| نچه باری‌خو است‌شد پس‌ما بحیرت‌هیر لیم 
مشت حد و حرد را برروی سندان ازل 
تا اپد سیری نبیند دائماً جایم بود 
آن‌دل‌وجانی که جامعها ند درخوان‌ازل 
غبر تسلیم ازل انصاربا تعلیم نیست 
عقل عاحز را که خواند مرد مىدان ال 
با عبث له آدمی فاعل مختار است وطاعت در کارست حنان جزای 
عملست و را سزای املست . نك خود ثمرات چنند بد خود حسرات 
بیند . پا کی‌را مثوبانست نابا کی‌را ع2وبانست .راهست مین وچاهست 
معبن ۰ شر بت ائسا قاید و طر شت اوللا راید . کتاب آسمانی هادی و 
خطاب ربانی منادی .۰ سنی هر که روی کُردانمد از ءا فیبو فی‌الاخرة 
اعمی بر عرد الست بباش مقبولا و کان امر الله مفعولا ۱ ثر در بس 
شبطانست دریش قر انست . 

اگر برچب وسوسه لعین است برراه راست من است . 

ا کر بای نفس کمراه میکند رای عقل | گاه هيکند تا هبچکس 
نباشد بی‌برجتی وترا برحق نماند حجتی حقتعالی بپرجلوه و نمایش با 
از بر ای آزماش ترا امانی وزمانی داده ومکائی وامکانی نباده تا چشم 
قبول بکه باز کنی ودست هیل بچه دراز کنی . نسبیح کوئی با غزل . با 
بهانه حوئی برازل . ای بنده شجاعتی دلیر بی وفصاحتی . امری که ایزد 
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فرمود وراهی که حق مود بران باش و در ان تائما نی سر کردان وازل‌را 
با نه همکن جون مان / وعمل بار کن ۳ امان 6 باعمل «ودن با نصیت 
وافر ره که در عجت ازل کافر ۰ 
شور 
ای گرفته تکبه کاه صقد ندر سس و 
ی 
(رهمی خواهی توجاه ورتبت‌آدد یس را 
هر که کو در از ین اوهه‌سر است‌ابلس‌را 
کر ترا قوت ندادی حق زتو کی خواستی 
شمیت وصوم وصلوة وطاعت و :2 سن ۴ 
در زه <ق رح :د د «د بر <ق سبی 
زانکه کشتنداندرین زه دار ها حر جس را 
راهحق‌چون‌شد عمان‌ایرانصاری توروی 
درعمل اور بجان این صنعت و تجنیس را 
اگر خواهی شردی . جدی شمای و دی طغل همخو ند الفب ۲ 
تمد | ند ءلوم مختلف ۰ | گر بو ند حدوششی و بشما ید کوششی ۰ حاصل 
س ‌ ۰ ۰ ۳ 3 
(ر دد لت و دعجو وحرل ازدل آو سود هعدو دس بمسادئل عم ی 7 دلا بل 
۰ ۳ ۳ ۰ ۰ 5 
طفل میصقعی 9 داعن از وی هیر دی برحیران محی هعی تب او ثمر مکرار 


عا ولا نه و دید دعر ۲ ۳۹ زب رل وحیدی کن در غود «ت وملاز مت عفد الوهت 


تا مردی شوی لغوی اسرار و تحوی ابرار ومیعدث مقامات ومفتی الیامات 
ار وی که ادن کاز <د من نست وأن‌<امه بر دمن شست ۰ باری از تو 
احرامی وازدوست | کرامی . ازتو ثیت وعزمی وازوی» بخشش وحرمی . 
ازتو طلب توفیقی وازدوست نمودن تحقیقی چون زمین کردی شیار . دانه 
چند بکار . چون کاشتی باندگ محاهده فضل حق را کن مشاهده و | کر از 
ازل کنی اند بشه و کاهلی را ساژی دمشه . حای خود کنی در دوزخ و سی 
براری آوخ 
۳ 

هر که امروز ازبی حق نس کفر را بیشت 

کی شود فردا معطر حانش از بوی بپشت 
فاف فرب حق ترا کر می ییا «د جید کن 

خرهن ] نکس رامسلم‌شد که اول دانه کت 
جامه بالاش بوشد رور محشر مر وجود 

روزی اوتا که انیا ر سمان را ارچه‌رشت 
کر تونیکی نکیه برکردار نيكك خود مکن 

گر دی لا تقنطو را حق ز هر ما نوشت 
۹ دسا جود بن ز هسحجد سوی دور خ مر ژد 

و ی سا رندی که نا که شد بپشتی در کذشت 
هر حما آنرا که اندر عمر خود مك صیحدم 


خآ دا سعدفه را از اب چم خود سر شت 


. موی وهای میم مس وت 


با اژل کاری نسداری امتثال امر ان 
این فضولیها بمان ای مرجم توخالك وخشت 
دولت دار النعیم و وصلت حورای عن 
کی نوانی بافت آخر با چنن کردار زشت 
حتال آدم بین بعبرت پير انصاری بسرو 
کز پی يك زلت اورا از بپشت ایزد بهشت 
این ستیزه وحدل تا کی قد تبعن الرشد من‌الغی . ترا ای‌دل - 
افکار با ازل وابد چکار . دست ازفضولی بدار وخود را بشر هت سیار . 
در بی قضا وقدر . جامه دین خود مدر ءکاری مکن تاجا یز علیکم‌بدین 
العچایز ز نرار زثبار درخانه سی . | گرچه کستاخی سی . مرو بی - 
دستوری که شرع نه معدوری .۰ 
درازل که سرای سر الهست وحرم طلسم بادشاهیست وديك‌الا کرم 
ترا چون نداشت محرم هان تا درنباثی بی احازت . باش تا حقمقت شود 
محازت ونمازی شود نءازت . 
اکر تر | اخشمار مودی و از حق هکت بار نمودی حصرت گر با 
نفرمودی که ای انسا ودست نماز را وامانت نازرا چون متقاضیان باز ‏ 
خواهید از ند کان . 
انسیا گفتند الپی‌چیزی که ندادی چه‌خواهی ایزد تعالی زرخواهد 
نه صئر ولا پرضی لعباده الکفر . 


و نمر دا فتوح مدا ان‌الزه لا یاهر دالقفحشا خانه دل کنی بردود 


و و داد اد و ها و و ها و او و راهطا و و و دا وا وا وا و و و و و و و و و و 


2 رسائل خواجه عبد له انصاری 


۲ ۳ 5 حکم و ۳35 وا از خداست شده را عذات 
چراست . قذف برخواحه وحد برغلام شرعا نه حا یز بود والسلام . 
دانستن اسرار ازلی وسرکار امیزلی وهم بشربت‌را براندازد وفیم 
انسانست را و ۰ ازل را تو چه دانی ۳9 تاابد بمانی . 
ازل بحر ست زخار وتو صلصال کالفخاد . دربائی که هزارفوج 
غرقه کند بيك موج » ابیا باآن همه درا کی واولیا با آن‌همه چالا کی 
ظاعر شرع را بودند ودرسر ازل خوض ننمودند ای‌نیم هوس (۱) تو کجا 
وان هوس . ای هام عقل تو درزیر مغ . خود را مزن برتیغ ۳99 
از جهل تار مکست عالم ارن:2 چون روی تیغ و 
دباعی 
بی گریه مجسوی رتبت بحیی را 
کی فیم کنی تسو رتیت علیا را 
درسای ازل محیط 7 تا «ا نست 
و انیا 
ریق چو گان ار 3 , ولی زنهار تا نگوئی که نقش ند 
الست . برسر کارم چه بست . همت را برعمل دار مقصور تا در دوجهان 
باشی منصور . 


نهس در دی لنات او را جرد جر از ات ً نو بد دن دستار و لاه 


۱ - موس _ اول عر بی۶ به‌عنی دیوانگی‌است وهوس دوم فارسی و بمعنی 


و هو و و و و و مد یداو و او و و وا و و و و و او او دا و و و وا و او دا و وا و و عادو دا و و وا و و و او داد ماو وا و و و و و و و او 


- اسر ار ال. مغفرت را تعو ی با دد ومعرفت را هعنی شا دد ؛ مار است‌حجمل» 
دباعی 


ص ۱ ۱ . 
ار دردی سهوت و ه-وا خواهی روت 


از مات خبرت که منوا خواهی رفت 
۳ که کی و از د ۳ امد 


مىدان که چه میکنی کدا خواهی رفت 


ای انکه سروری مشغول و اد بر وت ح<ود مخدول اهسته داش 
5 ۳ ؟ ۲ ۰ ۳ ۲ ۰ ۰ ء 1 
و مخروش ۰ چیزی ده نداری مفروش | ثر در چشم خود عزیزی اخر 
یمین که حبذ .ری دل :و قطر ده جون وحاصل لو دنبای دون ۰ درطفو لت 
۹ بدست آد رگ نا گاه دوا 
درهدی و درر جولیت درجمدی ۰ چون بدست اد پر دی نا داء درا ید 


مر گی » اه اش و گاه آبی وعافت مات ترابی ۰ 


تور 
سیر ۰ ‌ 

ای بسر ثر هرد مردی بردر در بوژه باش 

در تو اضع 4( دوس و دز دم جون موره باّش 
خو شرا افکنده دارو بار کش همجون رمن 

ازدرون ز ممنور وز برون چون‌عوزه (۱) باش 
طاهر شر دن و باطن تلخ جون حر ها هو 

«ر در حق ست چون بر گنبد فبروزه باش 


۱ سه عوژه ب بعنح اول بر ای دازه انگور ۰ 


مطعم بیچار آکان چون کاسه شو بی همتها 
بی‌طمم سقای هر تفتعده دل چون کوزه باش 
ازحا افکنده سر » درزهد لاغر همحوجنت 
وز ندم‌هر صمحدم در نا له‌چون‌حلغوزه(۱) باش 
در مسلمانی ژخمروزهر (۲)میکن احتناب 
گر ودع ورز دده ودور سر از بوزه (۳) باش 
گر دوام نور اممان بایدت شب زنده دار 
ور امان خواهی زدورخ روزها باروزه باش 
ور عدا خواهی ز مرذم در انصاری تو خود 


و نع و راضی ز س<ق برقسمت هر روزه باش 


چندین هزار انعام باری وا کرام حباری از بالای عرش تا منتهای 
فرش که خواطر ازنقد آن قاتر است سوی و لا نقطع ومتواتر است . 
آخر اجنین هنعحمی داری ودل دش او نداری ؟ 

خدائی که ترا در عاام عدم نگذاشت وازفنائی فنا برداشت و از 

۱ - جلغوژه - چو‌هرروزه چیزیست مانند بسته ودرخت آن سوسن 
ام دارد . چون صبحدم آنر| شکسئه ومیخورده‌اند نالنده صبحدم پسپب‌صدای 
شکستن بدو تشبیه شده . 

-- زهر 5 بفتح اول نی ‌نواختن . 

۳ - پوژه - پم اول دراینجا بمعنی گدائیست . 


و وم ام ما و و وی و دم و و ام و اد ید و وا تم و و مد ماس هم سس ام مج مد سم هم ها او وم و 6 و وم و و و و وان ما و و ها ها ماو ما و او وا واه و اد وا ماو ود ام و و ما و و دا ود و و و 


نطفه انسان کرد.وباتو هزار خاک آسمان سعقف و » زمین وفف‌تو» 
آفتاب طباخ‌تو, ماهتاب صباغ تو؛ کوا کب دلیل راه تو؛ ر باحی‌تما شا گاه 
تو + اوح وقام جریده راز تو » عرش « کرسی قبله نیاز تو ؛ برف شگرف 
تممت تو ۰ اقطار امطار رحمت توء بادوزان فراش توء آب‌روان نقاش توه 
آتش سر گشته مطبخ خام تو ؛ خال بالگ منزل ومقام تو ؛ ساعات زمستان 
صومعه تو ؛ اوقات ناستان مزرعه تو » ادو به مفید دوای تو» اطعمه لذ یذ 
غذ‌ای تو » شررستان دنا ب‌اژار تو . نکارستان عقبی ک زار تو ‏ قرآن 
سب هدایت تو ؛ فرشتگان مستغقر حنایت تو ؛ ابام ولبالی آستا ٩‏ ش و » 
حواهر ولالی اراش تو 
شعر 

فعل ما را گر وط.فه شد معاصی ای سر 

زن چه‌غم قول شرادت گشته است اوراد ما 
ما پنور لاله شمع الالله رویم 

سوی حجنت کر بطاعت میروند اوتاد ما 
در دم آخر لمن کر قصد ما دارد چه با 

اسئوار است از شن معرفقت نماد ها 
ور نماند دار دنبا فانثی طلمانتی 

ئِ مخور ابزد جنانر| کرده خلد ! باد ما 
کر فرو مانیم آزاین غم پیر انصاری چه غم 


چون ز دل کوئیم اغثنا میرسد فریاد ما 


و و و و و من و ود و و ای دا وا ام وا و او و داد و ود و و و و و و وا وا وا وا وا وا او و او ماد و او و و و و و و و و او و و و و و او دم مه و و وا وا وا مد و وا ماو ود اد او او ام او واه و هو و و و دا 


۷ رساغل خواجه عبداله انصاری 


۳۳۳۹ ما ها و و و و و و و اه ما وا ما ماو و ماو ات و و وم هه و و و و و و ود و و و و ام و و و و و وه اد اد ام و و و ما دا و مه ها و و و ها و ادا و و و و و مومع و ما و و من ود سا سس مس سر سس و و و با و و و و و ام و 


باب پنجم درحق درویشان مجازی: وحفیفی 


| کنون حمعی که بیدا شده‌اند ابشانرا دنگی ونشکی بش نست . 
خا نه و نأهی ؛ دانه و دامی . شمعی وفندبلی زرقی و زنسلی » ترنمی و 
زیر وبمی» توغی (۱) وچو گانی» سرائی ود کانی» سفره وسماعی؛ ححره 
واحتماعی صوععه وخانقاهی؛ ابوانی و بار کاهی» وهی بی ترحدی گروهی 
بی‌تشم‌دی ۰ بعضی صوف بوشده گروهی موی تراشیده . ساخته از برای 
آوازه » آستن مثال دروازه » استین کوتاه چون اهل راز کرده » ودست 
بمال مردم دراژ کرده » روز تا بشب کرامات کفته وشب تا بروز بغفلت 
دنه 6 از سوز سر بنام 8 نع وازددن ودل با اشان هزار مانع ؛ کامات همه 
ازمشاهده فرسنگرا کر بخته ازمجاهده . ابغان را هزار خانه دل هوایی 
نه ازخوان فقر نوائی ؛ نه وی شود رائی » هر دك را شکل وسیمائی 
بارسایان در نظر هردم . کوسااه فقس در دم ۰ تو بنداری که صوقانند . 
نی نی که عسمد و لا فا ند » هصورت شمع عقاقند و سرت حجمعی سافند . 
اند بشه احشان انماشه ن شکم و دسشه + اشان بگذاشه تن حکم . 
نظم 
حاهلی چند از بی ر نکی شد و 
صوف نوش شوه و شنسکی شده 
هر یکی از ظتاهرش معمور لنکث 


ساطنش وسران و دل سنکٌی 


9 توغ - چوب تاغ‌که آتش آن بسیار ماند . 


خواب و جور تا( کي عادت هجو گاو 
ی ی ی تون 
فا فف ور و داضت توون. هر هس 
چا + ۱ ی 
استیخو ان ۲ دو ست حول جندی تفه 
ا سا لک رودن ن امل ص۵۵ را 9 هن 0 حنگش ۳ 
فُر ۵۵ اق 1 موس ان خر فده افش نود بوشان سیز خوار ۱ ررد گ 
رو بان یدحاو تن ۰ 
در روص 3 تنعل استین 5 از جرد ۳ نه تا جر ه حجسمی 
<و ر ند ۱ ووم لو ط وامت هد رال نصا جوا ن زاددی د دد ذد صوفا رد وجون 
شاهدی د بدند همه اوطی‌انند . با 9 همه غفلت وعی . ب<+ون آذریم 
عای شیئی قال دسول الله صلی‌الله علیه و ٩11‏ و سلم القشر شین 
عند الناس وذین عندالله تعالی . 


درو ی 3 کو فرت ترد خلق وا ۳ 9 ۳3 9 رد حقتعا لی . 


شور 
کنج معنی را آمینند ازپی آن شد همی 
در دز م کبر 0 زوحالامین 2 انشان )۱( 
شرسوار و و عفعند در صحر ای فقر 
بر سر مدان او ادنی دود حولا نغان 
ی وتا مان اف خی و عالم روز وشب 


و ازهردو که ون سمل مسر ۶ سم قاتا 


۳ دروان ۳ ث« 


۱ 


در لوای اولسائی خمه رفعت زده 
در فمٌ-ای ای همع وه اوانشان 

اما انانکه مردند » ازاشغال ربا فردند وطالب نباز ودردند و ژاد 
راه آهاده کردند وبا این‌همه روزی ابشان برشان و بسر و سامانی کار 
اقا ای موی وی ی هن ای ی 

1۱ 
۳ بو آزد در دمند وا گر تبون یک اش زرد 3 
و ۳ هحنت رسد ری 3 2 تا احسان و تا 3 ۲ 
جون نقصان بود 2 . دردست آسشان نه‌خشك ونه تر ولای رهق 
وجوهم فتر . 

| کرفوت شود کنجهاو بد,شان‌رسد ر نجهاوزما نه کج بازدشطر نجها. 
ند ان فرد اک توا ارت و 9 . نکته موعظه و 
پند ابشان سر سراء والصابرین فی السراء و الضراء نه شیخ گویند 
خود را نه مولانا . ببتغون فضلا من‌الله و دضوانا . 

شه: مقان ی رو دام ۳ ابشان ازونیا صایم اسان تشرد و 
اشانها م» زمین ازسعت دلا ؛شان‌ها 1 صفت | شان لا بخاقون لومهلا یم . 
دلهای اشان آزهیبت برخون والف قامت ایشان ازوهم فیامت چون نون. 

ایشان طاه الهبانند ودر بحر عشق ماهبانند . بعد ازروزه سفروزه 
بنان ریزه در بوزه افطار کنند وفراغت از کنوز بقنطار (۱) کنند وعالمرا 


۱ ۳ ورطزار تک بوست گاو 11 از 3 د 5نوز بقنطار یعنی گنج کته در 
پوست گاو ِ 


معا نی کل ار کنند حون فرش شب گذا: ند با ند جمی ایند ۵ جه واه 
شمع | ند ۰ سور ی از سرور و ور ی از <عّور 6 عستدی از نماز عسر نی از 
نماز , گوشه ازخلوت . توشه از سلوت نقلی ازنزهت . بذلی بی‌شهت . 
چنگی ازحاحات . بربطی از مناحات ۰ ربابی ازنالها ۰ شرابی ازژالها . 
گِ ۸ ۰1 ۰ ۰ ِ سب 
هر دك سحودی زسم‌ودی . نازی و نباز ی ۰ (دروهی شام استاده کی 
سود اقماده ۰ ساعتی اه گو ند ابدظه راه حجو یمد رما ای زاری کرد و 
خواهند حاصل عمر را نواله کنند و بحلق د بگر ی حواله کنند ازدوست 
شاد دیا واز ند کی ازادبها 6 اما هو شاران مسسمت ‏ سداران ااستند . 
, حور 7 سیر 
غنی‌دلان شددسمد ۰ آه 9 بان هو در سممد ۰ با کانی که از هستی‌هستیر ستند 
و از 49س هو س سیدنت ۳ ور ابه صست وحاه شک ند و در در دم بی همع ا له 
همم 
شلار 
عرش دا لوح و ۳ معرل درو «شا اسست 
هر ۵2 در کون ومکان در دل درو شا (سامت 
چنیش ارض و سم ووت درو «شا است 
اجه کاوس همی ح<و ید و طاوس ملك 
دشمو ا بدوست که در صعصت درو بشا دسات 


۰ +8 4 بو ۳ ۳۹ ۰ 
<ر و۵ ده حمه ار وامت درو «شا ژیت تا 


ان او سر و و او و و و ام و و ها و و هن ها تا و و و و ماو وا وا و و و و و و و او و او و و و و و و دا و و و او وا وا او ود و دا و وا و و و و و و دا وا و و و و و و او و و و و و و و و و ها و وا دم و هب و و هه ماو و و و او ماو و وا 


هر دعادی 3 احابت شود از حق مقس 
مر از <م(-۵ دعت دعوت درو دشا است 
در انصار رو ده درو شعان ۳13 
که مه او ار :حذمت درو شا است 
شم برفلث طا ات ماهد وروزها در سر در و عبت شاهید 6 دررمن 
با کاهی ههور ند امن هشرور ند » همه برادران ارادت و 
باران عبادت ۰ 
شور 
خوش آ نساعت که در خلوت ,ود دبدار درو شان 
۲ داد حق سوم حجرم <یجسیه ۳ درو شان 
کدابان فاك آسا فشران ملك سیرت 
چو اب زمزم و کوثر بود اسرار درویشان 
ففته ارار. ار مان تا رارف موی وا 
ین عم و آدب با شد مه ۳ درو شان 
<صور آن عز «زان را عذمت دان ار 8 ای 
۳ ور محص سییحا ۳ دود انوار درو شان 
فقران ه«معح<و باژ اند ار ادت دام اشان وان 
در سودی غرض باشٌد ۵ رفتار درو شان 
‌ . ح 
۱ ر داری سراشان ۳ مال و جان و تن تددر 


هزاران حان حوی ارزد درین بازار دروشان 


و اه اه مه هو و وه ام و وا داد و و و و و و هو وا وا وه و وا او دا و هه اد واه اه و ام ماو و او و او ادا وا هه هه و او و دما ۱ 
0 


کنز‌السالکن خواجه عبداله انصاری ۱ِ۸ 


چوانصاری سخن کوید شودخوش‌وقت درو شان 
چو خوش‌مرغست انصاری که‌شد کلز اردرو شان 
نیز هم 

مرحبا قومی که داد ۷3 را داده اند 

4 دنا گفته اک و از همه ازانه اند 
روزها با روزه ها بر لش شکاسته اند 

باز شبها در مة-ام بند کی استاده ائد 
نفس خود را قهر کرده روح‌را داده فتوح 

زاده تقوی بر گر که بر مر کی | عای اد 
عفد آلستی قبووه فافل آوسشته ولا 

میلقا با ان خبة آزجشیا شاد اهد 
بث‌زما ن از نو حه‌هم‌چون نوح ءا فل نمستند 

کوش حود درحران از بیر زاری زاده‌اند 
شعله د دند و انسی تافتند از عشق ازان 

روز وشب در کنج خلوت برسر سیداده‌اند 
رما ۳3 ند و زو سك عدی بشنوند 


جمله ری نات 2 از <ر ع۵ 1 رده ند 


و 
تا بد تما مدند از کلیه 9 کتم عدم 

موی <صرت <ر نماز و له نهر ستاده ۳۹ 
دبر انصاری تو مىدانی که | فان نماد 


9۰ ۲ 
ور ۵۶ مر ی ای ار ۳ زمره ۹ ساده ائد 


۱ 
۱ 


باب ششم درغرورجوانی وتیرماه پیری وموت 
فانظر وا الی 7ثاد دحمةالله 

روزی در عا لم حوآنی 2 دانی در خود نظر 0 و 
د بدم عوری » و نقس را برخود زوری ؛ کفتم چون نم تا الف خود را 
جون نون کنم ۰ دربن راه مردی بادد روحانی و فردی رحمانی که ۳ 
خلایق کوید و تراد علایق (۱) کند و عراعبالی و فرزندی ؛ و خالی و 
بوندی ؛ ونسبت آشان «خود من بر شان (۲) » مو نث فرزندان وم‌عونت 
دلندان .۰ برنمه من فرض اه ار فرض . خدمت ابشان کنم و بار وی 
دل‌پر بشان کنم . دراین اندیشه بودم که نا گاء جوانی‌بساما نی دوست‌داری 
هواداری ؛ رفقی» شفیقی ؛ که مرا با او عصادقت بود بعد از چند روز که 
معارفت بود آژدر در امد که گوثی ماه ازابر بر مد ق تست ۸ با سره 
شمگینم و با دیده نمگیتم » از غایت مپربانی گریان شد و در کار من 
صران سل ء 

گفت 3 ف هنوز عره ماهست ؛ ان جه نا له ی هنگام 
شادمانست » چه حای بزمانست .. چون نوت دری 1 اگر عم ادن 


۲ یم ۲ اه ی ی ۱ 
عم سس مر ی آدد 4 ار در ۳ موستان دوم و در وا خراعیم ۳ عم 
۱ - ترگ عوایق - اسخه . 


۳۳ ژ سیب ایخان سود هن بر ءشان کته , 


و و ود و و او و و او وا ما و و وش و ها و و و ده وا ود اد و وا وا وا و ود 8 و و 5 و وا و و و و اد دا و او دا و و وم و ود و و هد و و ماس هن ما اس و و ها و اد ماه و و و و ها و و و مد و و دا و و و دم بر 


ازدل زایل شود وروح بصبوح مایل شود تا چند ازین ناله وآءلا تقنطوا 
من دحم‌الله تا بکی وعد دوز خ وتردت هن ود ام بر ژخ شاد 
باش ای‌سکوسیرت فعندالله مغان م کثیرة رشته خوف را چندین متاب 
علیه تو کلت والیه متاب چند ترسی از جح.. والله غفود دحیم .علی 
هذا چندان ااطاف کارسازی واوصاف بنده نوازی ازخدا داد کرد . که 
دام را از ند عم آزاد کرد . چون سودا نماند وصفرا رفتم با ام صحر | 
نا بقدم مو أفِقت و دم مر افقت بگلزاری رسیدم و سبزه زاری دیدیم که 
نموداری بود از بپشت خاك او عنبرین سرشت مىدان آن رفته گلهای او 
ساز شکنته حا نوران اوژ سا صحن او همه د سا درختان او باه هوای او 
بی از ند ؛ کاهای او با طراوت مبوه‌های او باحلاوت ؛ حوسار او پراب 
از شیذم و کلات » نه در آن شکوفه ها نعصی ودربر گهای او رقصی » در 
هررطرف سبزء ودزهرسبزه عمرةه ؛ برهر گلی بلملی را غلغلی ؛ 


کشیده که سرفر ازم 


دش ۳ مر 


غنجه بمکان تمز کرده که تمراندازم , چذار درتمای بنام وفدم‌فيام 
دنحه دعا باز کرده و عزم راز کرده , بنفشه چون تا سان بگداخته و سر 
خحالت در بیش انداخته . ثر گس چون رعنا بان شفته وبر نابان فرفته ‏ 
با رنگی شسگی کل دو رن چون عاشقان بی‌رنگ . 

شکوفه ازذوق وز دن نسیم حوانمردی نموده پسیم گل زرد جون 


زنان بز دور گوشده و سر تا ۲ زر دو سگه ۰ 


دا ما وا ما وا و و و و مد اه و و و و و و و و وا ماو وا دا ما و تا و ود ها و و و و دم و و امد و و و و عم نا ام سوب و مس و ما ات ما و و و و ها نا نم ما ماس و دب ما ما و با سم مخ دم مس ما و و مه دس و و و 


4 دسا ثلِ خواجه عبدال انمادی ‏ 


یی 


لل سرخ ازبرای حاضران وتماشای ناظران بر کلين تازه رخ را 
داده غازه . 

کل صد در گک جون فقسران بی بر کی با خرف صد باره عالمی برو 
بنظاره . 

نلوفر جون اهل کراعات در اظمار مقامات دل از دن خا کدان 
بر کنده و سحاده بر آب افکنده پمپوش چون و الپان ربوده و خایغان 
هر کز نوده . نطق کرده فراموش وبا چندین زبان خاموش . 

غنیجکان در درده هی رنکن جون عروسان شرمکن افتدا کرده 
ساره وبکس تنموده رخساره . صد هزاران طلعت زا از خیمه عدم و 
بیا بان سیماب کون طالع‌شده . سیب خوی بروی نقطه خال‌حمال بردیبا چه 
رخساره چکاننده . زردا او چون رخ عاشقان زرد وژار با سسثْه افکار در 
زیر بار آمده ۰ نارئج رنگن تساج ژرین برسر نهاده . نار چون کنید 
عفیق ۰ بهی چون صفای رحیق . 

انگور امیری شاهوار بر تخت تا بر آمده . 

قمریان چون مقر بان اسحار » طوطیان چون صوفی‌ان ان کار ؛ 
بلبلان برمنا بر اشحار » خطبه <مد حضرت کرد ار کرده تِ؟ رار وجپار 


باس شب بیداز ۰ 2 رپاس بمنای +رورد کار ۰ ؛ پای اخر زوی سوی آدمیان 


اد مت نمی مت نو یس ایب 


کی که ا این 9ان و مر ان 7 رل دمو مد ان نکر دف ۳ ا شک فه وررختان 
یط بکره بگورستان نکر دد ۳ کار اسکیختان و دد خمان تمد ۰ ۳ جرد 


عم دم . 
در بوستان نظاره کنسد تخر ه بورستان گذاره ص_ ۰ 


و و و و و و مهد و و و و و دا اه ام و وا او و و داد وا او ومد وود واه وا و ماو و ها و هن و ان و و و و و و و و دمم ما او و و و وا ام و دود و و دم ها ود و و و و و و 


کئزالسالکین خواجه عبداله انصاری ۸۵ 


تاجند بوستان نگر دد تالا له [ ,دار امد بگر 0 نک رستان نگر د 
تاز اف تا بدار «دمد بگورستان نگر دد ۳ کسوی عر وسان بید . 
تاجند سوستان نگر د تاغنجه و گل‌تاز ه بشید بگو رستان نکر دد 
تا ناله بی‌انداژه نید . 
ای حوانا نسکه در خاك خفتهاید خر ندار بد که دوستان شما کل 
هیو بند وشما کل مسیوئید . دربوستان کل میریزد وز برخاگ حعدحوانان 
و کسوی عروسان . 
ای خالك کار جوانان رخساره چون ماه چست دانم که لمبای جون 
عقمق یشان را چون سفال کرده باشی وقامت‌های چون سرو روانرا خدال 
کرده باشی . 
شگر 
الرحیل ای دوستان ما رخت خود برداشتیم 
بر شما بادا مبارك آنچه ما بگذاشتيم 
منزل ما خاگ تبره بود و متا از خبر کی 
وصر و ایوان تا مان آسمان افر اشتيم 
مار بوده است آنجه اورامال خود میسکفته اب 
باد بوده است انجه آنرا عمر خود پند آشتیم 
ای بسا انبارها کز <رص خویش انصار با 5 


بر وشانوش عیش دیگران بگذاشتيم 


ددم صمع فاطر ۰ ‌ کشاده شال خاطر ۰ سار تیم بخ نله . و 


یه 1 ۲ ۰ راز رن ۱0 


و و و ۱ 


چندی گذشت . درمبانه . دروفت خزان مداد . اتفاق بهمان با غ‌افتاد » 
دیدیم که حکم الپی رسیده » وصرصر تیرماهی وزیده » کلها ریخته 
عندلممان گر بخته » لاله مرده » شکوفه باد برده ؛ بنقشه سمار ؛ تبلوفر 
سو کوار ثر گس<ان داده . سمن آواره چمن بسچاره» ر یاحین‌درسکرات» 
چشم عبرت ببن درقطرات , غدچه ها ر نز بده ؛ بر گیا دوسنده . جو بسارها 
سراب؛ کلزارها خراب . هوا بر گرد» سبزه‌ها رخ ژرد . نازنینان‌رزان» 
که تیغ خزان ۰ وباد بسر ویای هر ثرا دفن کرده بجای . ابر بریشان 
و گربان. ورعددرنوحه گری غران . نار دردل انار بنهان انکُور راخون 
از دسده روان » اسمان کود پوشیده . زمین رخ را خراشیده . زاغ در 
آن‌مصت ناه کر ده « و حامه برخود ساه کرده . طوفان از باغ بر آمده 
وبجای بلیل زاغ در آمده . سحاب درآن حالت نگرسته انا لله و انا 
الیه داجعون کفته و کر سته . 

ابجوان .بدان و گاه باش . که بپار حسات‌دا تبرماهیست و باهداد 
عمررا شا نگاهست «غرمز ند گا نی‌ر | محاقیست .نکاح کام رآنیر اطلافیست. 
| کنون بحکم این اشارت . ار تنعمات نفسانی وعستلذات شهوانی. ندامتی 
نمای و بعید دیانت و صیانت مداومتی نمای . زود شو 
بر اه که هر که درجوانی تخم عمادت نکاشت زبان کرد وسود برنداشت . 
چون حوانی رفت بی‌ادبا قلن تستطیع له طلبا . ای مسکن غافل » ای 
اف خداوند ترا کافل ؟ آخر کلدسته پباغ اسانیستی پرورده لعف 


سیحا نمستی ؟ افسوس قدرتو که شطانستی» ای دار ازچه چنن نشساندستی. 


امروز توبه کن که فردا ستی لاحولولا قوة الا - العلی العظيم 
حوانان را ك بسخن بروا ونه در کوی دوست مأوا . له ار ره ۵ بر کی 
مره ۰ او بگوی در سجده راهی و که را میخواهی ( رای صیاهی ده بای 
قامی ۵ در مت تماهی له طاعت مدامی ۰ 4 حصوز ساعتی نه سر ور 
عبادنی ۰ آبروی ددن هر در و با برورد کار حود هستیز ۰ گر طٌّ لب ۳ نی 
دس چر | فار غ با لی ۰ تا کی در خوابی وفت است اگردر با دی قو له تعالی 
کل‌نهس داقه الموت بکی گذری کن بگورستا نپاو نظر ی مشوز ستا نها . 
۳ وف سمی جمد دن «ز ار ۳ ر ومزار ۰ و ناژ نینان ومد زار ۰ که سار 
ژوشدند ۰ و بو شمد ند ۰ وور تا به جر ص وامل جو شید ند ۰ 

و برنگگ عما ۳ ۲ اموال . فر : وم شد ژد جون اطه-ا ال و ددر 5 ۳ 
در | مدند نا گاه و بگورستا نما در افتا د ند واز حواهر ودر ها برممان اسممتد 
صر ها ؛ انبارها اشاشتدد وعمدل وددن یک د‌اشتدد ظ اه از کناراهاشان(۱) 
که نمدند و شرت هر ان چشانیدند . نمی‌بسنی چندین رفاء امین و 
نهماء روی زمین و هنرمندان متذوع و خردمندان متور ع که عالمی عتمد 
اشان دو سید ژد ۱ عافت هر ود ثد و دو س.د ذل 6 آری سرانحام ادست ویابان 
این < چام همیشستا ؛ انك دوستان دا ور :۱ بزآن یا اد که دعای تر ا<و با ند 
گور امه : 3 از برای اما نی روز فامت صدفه هی‌بنمد که در خاک جون 
خفته‌ایم و مره دز ناب رفن ام و هر .مك ماه ده هعره ام | کنون ۳ را 


۱ ۱ - از کنار اهلعان - سخه , 


او اد و و ها او وا و او و و وا او و و ها و وه چا و او و ها وا و و شاد و وا و او او و و او و و و ها او و وا و او و وا و و وا وا وا ود وا و او و راد و و و و و وا و وا و و و و و و و و تا او و و وا واه و مد و ی او و واو و تاو 


نه‌بالمتی نه نهالمنی نه فراشی نهوماشی نهنقرة نه‌صره نه وحجوهی نهشکو هی 


نه عز دمتی نه غذممتی نه سامان نطقی و ندائی نه زبان تقر ری و ادائی » 
حاصلا کیستیم وچيستيم ؟ مشت کدائی بینوائی . حظ ما اژدنیا حرمانست 
و گوشت و دوست ما نصب کرها است . وقتی که ما را امکان بود و حوهر 
دردکان بود نکر دم خیری و ا<سیم سبری: دردر شافی افتاد م و برهمان 
جان دادم . ا کر ندار ید جنون در ما نگرید اکنون که روح هريك 
می‌زارد و ال <سرت هی بارد » یرما نت دررده ها ؛ دشمها نمست از 
کر ده‌ها روی آور ید براه ودرحال ماآکنید نکاه که نه از نام‌ما خر ست 
و نه ازاحتام ما آثر ست؛» شا ما ر بز ده اشخاص ما (۱) دو سیده» سرهای 
ما کوفته » عقره‌های ما ناروفته ۰ خان ومان ما خراب ومکان ما ترات ‏ 
درستر ما دیگر ناب ویشمان ما ازخانه غایب . ابروی خمیده ما هلاك 
نر س دو ده ما با عقسق لان ما بکرد آمخته . در دندان ما 
در لحد رشخته . بلمل قصیح زبان فرو سته . حقه باقوتی دهان در هم 
شکسته طره طرار مارا باد پرده ؛ لاله رخسار ما را خاك خورده . مرغ 
روح از ما رمیده وخار حسرت اژتر بت ما دمنده , بیاد دهان وبباد ژبان 
خورسندیم » ما درخاك تیره در بندیم وشما درخواب آن ی ذلك لعبرة 
اولی الالیاب . 

نصیحت - | کنون نشان خر دمندی وشرف هر مندی آنست )۲( 

۱ احساد ما تس شسخه ‏ 


۲ - اکنون شردمندی‌رانشان وشر‌ف‌هنر هندی راآثار آاست بت سخه. 


که دل از غلاف طبیعت بدر آری 2 ازغرفاب دثیا برائی 2 سس از 
مرگ حاصل کنی برگ و برهرچه وی مالك کوئی کل‌شیتی هالك . 
ای نفس ازمرگ بندش وطول امل‌را بردار اژییش وا گرنه وای 
تو دوزخ بود مأوای توء اگر خواهی که بیاخرزد غفور. پند کیر ازحال 
ور که ۳۳ مینا لند واشك حسرت اژدیده مسبار ند که نه از اهل وعبال 
دیدیم مرحمتی و نه ازمال و منال بافتیم منفعتی هم وانعیم باین ندامت 
اکر نبودی پرسش بقیامت . 
در 
ایناث ۳ مت میرسد من با تو بر گوم جبر 
هرروز عمرت کم‌شود جرم و کگناهت بسشهر 
صحن‌ز دن ممدان آو همت | سمان اوان تو 
منزل بت کیوان‌توهستی توازخود بیخبر 
هر کس که با یمان بود ۳ براو زندان بود 
درروز وش ترسان بود همسازد او زاد سفر 
برجان! جل‌دارد کمین‌دشمن همی‌جوشدز کین 
همچون سلیمان با نگین باید که باشی دا دکر 
دبر وحوان را میکشد طفل و زنان زا مسرد 
«رفرق شاهان همزند نی خوت بگذارو ار 


۳ ی . 
شاه ‌ِ ژد | بکسان بود <ان دررهش ارزان ,ود 


اس سس یا پوس 


بل و دشه لرزان دود ۵ بام بگذاره نف در )۱( 


ره دوع بگذارد ز۵ در اه 


و واه ود ود اد ود یو عم وا و ات ی و ماو ی و وا او و و تاو و و و وج و وه و و و و و و و وا و و او وا و و و و و و اس و مخ و و و و و اس ما و و اسر و ها ود هب نم و سا باس هو و و دج و ما و و وا دا 


حان همه ور بان او دو و ملت ترسان او : 
در پیش ی پیکان او نا چیز آردد کر و فر 

اوشپرها و بران کند بس‌دده‌ها کر بان کند 
هرحسم‌را بیجان کند هر کس‌بود در بجر و بر 

هر چند کوشی درحیان ستاند از تو بکزمان 
فرزند وحان وخانمان اسیاب وزن باسیم‌وزر 

بشنو زمن آی با خرد هرچیز باتو درلحد 
نا مد مدارش آن خود علم‌وعمل باخود مر 

بیرون کنند از بوستان بسک نه وارت‌دوستان 
دورت کنند از آستان دار ند برحالت نار 

ردی‌چذان‌خواروز بون سا کن‌شوی‌در خالوخون 

در کور کردی‌سرنگون چون‌هر ۶ر بزی بال ویر 

ازروز رفتن باد کن برخویشتن فرباد کن 
۱ کر بندة آزاد کن خودرا ز زندان سقر 

سختی‌حان کندن نگر هول‌تکیرنت نگر 
در کور بگشایند در از روضه‌باعین باشرد 


۱ ۲ عسی 
هر نو ع‌داری ز ند گی , ی همان در هرد (ی 


در جر ازدار ند گی داد جات سر سر 
امار (۱) <ود را در مضه بد کاز هر دم مرده ده 
۰ نی ی ۰۱ 
انصاف ۱ ار داری ده بردار مبراث از ددر 


- آمار درا ییدا دمعنی طلب وخواهش است ۰ 


۰00ب۰بپ۰پبپپببپسسصصصحصعع۳عس۳ع۳»«««ح«ح«ح«حصح«ح«ح«پح«ح«سص«پح«پص«پحصح«ح«پبحسسس ۳ 
0۰پپسبسصسددصصصصصددصصصدصدصدددصصصجصپصپسسپببسب««««س«سس»سب»»»»»»»ِ_ِ«#«7۳۳ 


بسباز اد مر گی کن بس‌ساز راه و بر گ ان ۱ 
حمله معاصی تر لگ ان 3 ی عطا ازحق‌مکر 
انکو بحشر ارد ترا «ر <-ر و سر دارد کوا 
برصراطست ماجرا در مستوانی‌در کذ 
چون برصراطست ماجرا در مینوانی‌در ددر 
غلم‌ان وولدان حضور فردوس عدنو نورحور 
8 و و نو ازدر حصور در کگفت مد ادن در 
۲ 7 یر ۰ 
رعد از رضا ۲ شد شا انحه (ء-ای بیدا 
زشجا سر باخود صفا ازذوق خود بر عرش ار 
ما لم | کرسعد بدت بر خلق شغفت با ددت 
تعظیم فرمان 5 «دت 3 ی اکلد هسشت در 
۰ ‌ ُّ_ 
ابدل! گر خواهی او مج کس‌رامر نجان‌وهر نج 
درهفت وشش از چارو پنج رستیز اوصاف بشر(۱) 
نسکی‌همکن بدمکن «كث کار بر خودصدمکن 
زنهارحقراردمکن ور داز ند(؟) سکن حذر 
مبران شهادت برزبان تصدیق اندرفمرحان 
۳ سل ترا انصار با دردل سخیی | جون شک 
البی عمد له ار ان سباط دماده هرانده اس : رح در هر که هبار 
اسب برو مردو آندد ۰ 
الپی آن ۳ عت که در شاه مات احجل م۱ ذضفه ۲ شب ازد بو بند شطان 


اور ا ناه دار که رذن طاعت کج مرود . 
دسال هه کنز السالکین انجام بافت 


۰۱ - اوصاف سیر س تسه ۲ س و زیاد دف مت سوه 


ژ ال قلندر رام 
خواجه عدالنه انصاری 


بسي‌الله الر حمن الر حيم وبه نستعین 

سیاس و ستاش مر خداو ندیرا که آفر ید کار زمن و زمانست و 

وبا کننده دل و زبانست ؛ چنین وید مصنف این ءبارت که دل داده 
بغارت . دبر فقبر بازاری عیدا له انصاری که دراو ایل تحصیل میجستم‌دلیل 
تصضل روزی اشسته بودم درهدرسه باهز ار وسوسه که ازدر ور آمدفلندری 
پرملك قناعت سکندری » نمدی بوشیده وشراب شوق حق نوشده .چون 
بربرخی با چپره سرخی بعد ازسلام اغاز نباد کلام » طالب علمان‌فضول 
وسخن فروشان نامقمول . با آنکه سخن مبرانند از ذات و صفات . مگر 
دانند الفات (۱) . 
5 قلادر کفت ای درما ند گان در کل ولا و ای فروما ندگان درلم ٩‏ 


شم وا برصوفمان جه طعنی و برعالمعان ۵2 لعنی» آن 42 دعوی ۳ لیست 


۱ - دارند التفات - شخ 


و و وج و و و و و و و موه و و و و و و و وا وی تا وا و ماد او ما او ام ماس نا هام مه ما و من ود وا و وا ها مد ما ات و مه و دا وا ما و و ماو وا وا رد و دا داد و او تا دا دا 


ودعوی نه‌حالست ]شا براست قصر مشمد الیس مندم دجل شید ایکه 
بگذاشتها ید اما کن را . بدرود کردها ید مسا کن‌را ودرتحصیل نمودها ند 
خوضی نا بواطن اد شود روضی ؛ بران 9 مدار بد خوار ۳۹۹ همه کل 
شود نی خار » هر که خوار دارد بران را . زود هبرم شود نبران‌را 
همیجو درخت کدوی که دراوان حوانی چند روز خودنمائی کند ودرسمل 
روزی در شحره دوم ننه و درحت صد شتا له بررود و بر اد و حور را 
بجها نیان نما بد و گوید که منم که در این قرار گاه سفلی نقاب ازتراب 
نمودم وقیضه سا بقن درربودم ۰ درخت وید ایکه بغرور خود نمائی» اما 
بی‌آدبی سر درائی , باش :1 بقرمان الهی . وزان شود صرصر تیرعاهی » 
خودرا سنی افتاده ؛ طاعنان زبان بر تو کشاده ۰ هیر اث آ ره ن مان جامع 
اما سر مانع » ای‌ساهم ا کر داری وقاری ازیبران مدار عاری که ببری 
همه شیب (۱) ونورست وجوانی همه عیب ودور بست . 
نطم 
ای سّه همچو زر ع تو برسر عصایبا 
در علم و حلم و حکمت سحر دوابما )1( 
کت امید و زرع رجا را دراين زمان 


سس 
سیراب رده جود تو همچون سحابها 


۱ - ابنست شاد و نشید - نسخه . 


و۳۹ درعلم وحکم و حکمت ازسر دوآبها تسه . 


8 که در اوان جوانی ز فر فضل 
هه تانق ستاو ها 
۳ را سحقعارت نظر مکن 
دانی که حای گنج ود در خرابها 
اتصار با 3 2 حوانن بوده دیده یم 
در هم شکسته نگ فناشان قرابها 
2 م انداختیم و سیخن ان 8(در بیر داختم هر نقد و عماری و 
موه (۱) هی نان داش نی بای همادا ما درهان ترا 
۳ همه دست زدم بدامن او ودرخواست کردم دءا لیس (۸ ذسان الا 
متاسعی 15 ولندر جون آفتاب رو ان شد تفن دد دی آن ده ان‌شد» 
رسید بکوه تخجیر گاه برمن افتاد چشم او نا گاه . سر برقدم اونهادم و 
جشمه از چشم خود بکشادم :| بعد ثاله وعویلی و بکای بسن طودلی نتم 
ای گنج سکو نباد در خلقان مرا بندی ده ازفرقان تا عاقل شود دیوانه و 
درآتش رود بروانه . 
قلندر گفت ای عبدانله درشت راهست راه دین قالوا اجعتنا 
بالحق امانت من)(2عبین آری که درهرعملاصرار به . وما السیف 
بضادبه مطلوبی غر رضا فرادهم الله مرضا بفضل فر فته مشو فصولا 
و کان الشیطان (انسان خدهو لا کمثل العجماز بحمل اسفار ا 
جون را نی امست ممعاد؛ درو شست روزععاد» هان تا بحنات مستء‌اری 


۱ - واعجوبه - سخه. 


ب ۱[ رال لیر نان ترا معا سای 1[ ی 


هسوب نشوی بعاری که دنا متاعست نداشتنی و ,صاعنی است گذاشتنی. 
ا گر روی دل شسته وراهی دردین حسته (۱) باری سر ای دنا گذر کن و 
مر او ازدل بدر کن کهازدز اهم او نر سی بنیدات. و الاخر کر درجات. 
نطم 
دلا در کار حق میکن نظر ها 
۰ در راه ت-و می یم خطر ها 
؟شای از خواب غفلت چشم تا من 
بخوش هسوش تو گویسم خبرها 
نگر در خلق کورستسان فکنده 
ژ‌ «ث ۳ وا حم له سیر ها 
سی شاهان بر دز «دند در خا 
کز اسان در حران مانده اثرها 
معاصی زهر قهعر است و نموده 
ب6م نقس نو همچون شکر ها 
گذر کاهست این دنبای فانی 
سای مرد عاقل بر- گذر ها 
چو دربیش است مر گ ای‌پیر انصار 
تماثای حپان کن در سفر ها 


۱ - آسایش «ن وجان حسته اسخه 


۳۳ 1۹ راز واه عبدا انماری 
سیر + 
در نه قدم قرزادی ۲ سل دب دبوانگی ۰ در نات سس نپا | 
علواقف کب ۳ در دحما در | تا ندز بوزه مردی شوی و بح ر دك صاحب دردی شوی 
5 رین معاخ‌ات و ما ار و معا در ومزارات رخسار او ررد دود 9 دنا «ردل 
و سرد شود که ۳۳ باز یکا » کود کانست / عادت او آنست که دمو سینه جود 
را مه رازه وه ریاد ؛دي رای ات واه 
ار کیت ٩‏ و بار مظالم در در دشت . )0( 
شهر 
اگر در ظلمتی اىنك سر احت 
ات امروز کن وُردا سس حاح<ن 
کنو ن از حق فراغت مینمائی 
بگور ۱ دی سسمی احیتا <ت 
۰ سم س. ع بو ۰ 
بو اری در بو د سدعی ر عاسعت 
ترا در هدرز دا دد رل روری 
؟ سادی در ه زاج ك ۳ تو بد 
گه جون فردا شود محی رواحت 
ر رج وس و ررق ای در انصار 


ی ۰ 
محر فصّل خدا باشد علاحت 


۱ - وای بر آنکه چراغ ایمان کشت و بار مظا لم گر فت بشت بت سیخ 


در های اطفی و گرم 1 و ترا ی‌همه نار » جرا قدر خود ندانی 
ونامه اعمال خود نخوانی ؛ خود را شناسی که از کدام تِ رومی 
چون ماهی و ا حشی ساهی رانده در کاهی "۲ فبول دار ؟ هی . همه 
وحجود وری دا از دن هعثی دوری ؛ دسمد بده معبودی با قلب زر اندودی . 
بنده رحمانی با خواحدد کانی بااز حمله فارغا : ی بااز کروه و لاهم دز نون 
با از فرقه‌فی‌طغيانيم یعميون بحقبقت خواحه‌احلی با کالانعام بل‌هم 
اضل ترا برد اخلاص است با بلاس افلای است » هر دمی که مبزنی و 
د.له افلاس کد می‌تنی ۰ عطر دست ازسرور ی ازعرور اگر از 
ذر «ت ابوالشری داامت شفیع روز محشری » سر تسلیم سنه واتصاف بده؛ 
آدمی و بخرابات رفتن و مومن و خرافات کفتن و اسلام و ربا خواری 
وامان ور با کاری نورانی وظلمت حو نی تهمت کننده وغبت گوئی » زهی 
چراغ بیفرو ع و زهی دعوی بدرو ع و کدلك جعلنا کم امهوسطا ترا 
شرف آدمیت داده اند و لقب انسانیت نراده اند این نه سمل کار ست و نه 
اندك بار ست» معده حرص و سیر ست ومبارژ نش تو دلر نست؛ باطن 
تو و بر انه دل تو دبو خانه » سر و بای تو شسانی فول ورای تو شنطانی 
حجد تو درقیا جح سعی و درفصایح , کارهای تو در علط و بارهای تو در سقط. 
عاصی درسر و علانبه ؛ قرغ از بیم ژیاننه » شرف سلّف برباد داده . 
سر 
ای لباس افتباس ازدوش خوش انداخته 


وی ز بپر دام و دانه دین و دل درباخته 


و ود و و و وه و و و و و و و وود وم او و ای او و و او و وا وا او و وا و و و و و اد او وا وا و دجاو وا و و او اد وا و و و و و و و و و و و و و و و وا و وا و وا و وا و و او و و و وود او انا ماو و و و وتو و دا 


زاش سودای دل در آتش حرص و امل 
همچو سیم و زر ز بپر سیم وزر بگداخته 

از جرولی بر طریق حق نسرفته يك قدم 
وز طلسومی سوی شر شر دواسیه تاخته 

بس خجالتها ببینی کر بمیری همچنان 
شکر نعمتپا نگفته قدر خود نشناخته 

شرم باد ازحضرت حق آدمی را هرسحر 
کو بخوابغفات است وحمد کوبان‌فاخته 

با اجل شطر نج بازی هیکنی انصار دا 
نا گبان سنی و مات و او دغائی باخته 

ز کر از بای گذاشته دمی باحق تمرداخته آ ناه ۲ چنین کرداز 
زشت تمنای برشت . لست آدمیت » رو رو آی بی‌حمیت . 
شعر 

رن که بپرها غالب آمد تست بنداد ما 
کشت شطان همنشنش تا شود شداد ما 

رخصت تلییس خود را میزند بر رق دل 
۱ فرصت تقدیس حق را مسرد از باد ما 

نست ما را دختران باقمات الصالحات 
تا مگر اطف قبول حق شود داماد ما 

پر گناهیم و تباه و نامه شد بکسر سیاء 


لداث قرآن ز هر ۱ ۳ او ارشاد ۳ 


اد ام و وا او و و و او و و و ام او وا وا و ها و و و اه او ماو و چا و واه و و ماو او و وا وا او و و وان و و و وا او و و و و و و و و و 
و وه او وا ند و وم و ما و و و ان ان دا و سا و اس هم 


ما بنور لااله و ذکر الا ال دویم 
سوی جنت گر بطاعت مروند اوتاد ما 
گرفروما نیم ازین‌ره(۱)پیرانصاری چهغم 
۱ عم میخور کارت حمانر! کرد خدد | باد ما 
درعبادتها سعی کن ودرمه‌امام! کوشش کن که در کور سراج مثیر 
تو باشد ودرفامت دستگیر تو باشد وا کر نه درهانی بحسرت تمام و رنج 


مادام و بلای نا کاه ۰ 


تمام شد دساله قلندد نامه بعون‌الله و 


۱ -گی فرو مانی دراین ده - نسخه . 


ر ساله هفت حصار 
خو أحه عبد له انصاری 


بسي‌الله الرحمن ال حيم و به نستعن 

ای‌مفضل بی‌فضول وای‌عادل بی‌عدول وای اضی بی‌عزل وای‌حا 1 
بی هزل . ای دانای بی نظیر ۹ توان-ای بی‌ظییر » ای دادشاه بی‌وز بر 
ای قادر بی‌تدبیر ای قدیم بی‌مشیر » ای قهار بی‌بدیل وای‌جبار بی‌عدیل 
با لطیف ویا علیم ویاخبیر یامن لایحتاج الی البیان و التفسر 
حاجاننا کثر وانت اعلم بدا با بصیر . 

ای خالق بی‌مدد ؛ آی واحد بعدد ؛ ای اول بی بدایت ای آخر 
بی‌نهابت ۰ ای‌ظاهر بی‌صورت » ای‌باطن بی‌سیرت. ای حی بی‌حیات؛ ای 
قموم ی‌حساات (۱) ؛ ای عزیز بی دلت » ای غنی ی قلب » ای سمیع 
بی‌علت » ای معطی بی کرت . و آی بخفانده بی‌ضنت » ای بخشنده 
بی‌منت ۰ ای صانع پی‌حالت و ای مبدع پی‌آالت ؛ ای پناه بی صدقه 


۰۱ ای حی بیش از حیلت ؛ ای‌فا تم بذات - سخه . 


و و و وم و موی و و وی او او ها و و و و وا و و و و وا وا وا وا و و وا وا و وا ور او و و و و و اه و و ما و و دوع و وا و و مد او و و و و و و او و او هه و 


و و موم ویو و و وه مه و و وی ی وه اه وه و وه وم وا و و او وا شاد و وا مان ما اد و و او و و و و وا او داد دم و وا وا اما و وا او وان ماس او وخ ان تس وس و 


ای راهده‌ای هر آواره ای تواناتی ده هر بچاره : ای علام بی شگر وی 
قسام بی‌تغیر . ای جیار بی‌تجوز ای قبار بی تهور » ای ذات تو بی کیف 
ای صفات تو بی‌حیف , ای مقدری که تقدیر تو هیچ تدبیر رد نشود و 
ای مصوری 1 قلم تحر بر تو ستصو بر هر دك بد نشود» ایرازفی که رزق 
هیح‌بنده بازنگیری وای‌حبی که هر کز نمیری. ای سلطانی که درسلطنت 
خودم‌شغو لی ندار ی وای ملکی که ازمملکت معزو لی‌نداری» آی بخشا ده 
که از بخشش ملول نگردی وای سمیعی که هر کز معلول نگردی» ای - 
کسنکه او هام بکنه کمال تو ترسنده . ملکا بحرمت رضا داد گان محبت 
تو و بحرمت سا کنان خدمت تو و بحرمت مقر بان بقربت نو و بحرمت 
بند ان بطاعت تو و بحرمت مشتاقان روت تو ما را قرب خود کردان 
و برروح ور حان وحوران ورضوان برسان با مفیث الضعفاء با مغنی 
الفقر اء با انیس الغر باء با عظیم الددجات . 

ای دستگیر هر سر گشته وای فر ادرس هردرمانده ای عذر نذ بر 

ببچار کان و ای رهنم‌ای متحران و ای دست‌گیر نگوساران ای کر یم 
بر شا نان و ای رحیم دشسما نان و آی مو نس درعمان و ای مرهم جر احت 
رسد کان و ای‌درمان درما ند کان و ای مجیب خوانند ان و ای‌مطاوت 
حان مشتاقان ای‌محوب سر بی نفاقان ای‌چاره درو شان و ای بناه خو یشان 
ای سرما ده مفاسان ای‌عز وحاه مخلصان و أی‌معن سکسان ای صی<ت دهدده 
بماران ای‌امد امعدواران ای خد او ند زمن و اسمان و ای شمول کننده 


ذو ره عاصبان اي آزکه ر مت و عمیم است وت 1 قد دم است و نام :و 


پب۰۰پ۰۰جپصسصصجص۰ص۰صصصصصصصجص۰جص۳۰ج۳ص۰۳۰صصصصصصصحصصصسصسصصصصحسصسسصس«س«سص«س«سصسصسسسصعس«س«سس«س سس« «««۰۰۳«ح«س«سٍِِِِ 


ر<من ورحیم است 3 دلیل المتحر ین و باغیاث المستغیشن اعدا 
اليك ما دبی ومنك طلبی و عجل فرجی بحق محمد العربی 


ای دست‌گیر سر کشتکان اي آمرزنده کناهکاران ای کار کغای 
متفکران ای معبود جانوران ای مقصود نام‌آوران ای شفا دهنده بیماران 
ای‌سمیع گویند کان وایمطلوب جویند کان؛ ماکا بحرمت‌امید محرومان 
وبحرمت غم دل اامیدان ای بخشاینده بربخثایند کان ای آرزو بخش 


آرزومندان یا حی يا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السمواث و 
الادضین یاذالجلال والاکر ام . 

ای داننده رازها و ای شنونده آوازها و ای بر نده تبازها ای 
رساننده کامیا وای بصیر حالیا و ای سمیع فالها و ای داننده ناما و ای 
رها ننده ازمحنتپا ای‌میرا ازعوایق ایمطلع برحقا بق ای‌مهر بان بر خلایق 
ی مفضلی که در افضال کس ترا حاحت نست و ای منعمی که انعام ترا 
نپات نست وای هنقمی که اس را و محال <مایت نست وای فباری 
که کس را َو حبلت نست و ای حباری که گردنکشان را با تو روی 
مقاومت نست ای حکیمی که روند ان را از بلای تو ریز نست ای - 
کریمی که بند کانرا غبر از دامان عطای تو دست آویز ندست . ملکا 
بحرمت بیچون و چگونگی تو و بحرمت انبیای راه تو و بعزت اولیای ‏ 
در گاه تو ای خداو ند زمن و اسمان که جان‌بند گان درصدف نقد در قست 
و ای‌کامکاری که ول دوستان در کنف توحید تست اکر بکگیری حجت 


نداز یم وا گر سوزی طاوت نیار دم از ده ما وقات واز تو عملا ور <مت. 


اما ود و و و و و و و هه و هم ات و منم میا او و و وم و و دوم تا ده و اس ها و مد هو و ماو وه دم ها و وا شا دا او و و و و و و و او ند و و و و و وی 
۱۱| 


وتا و ی وم وت و وا ام و ات تا و دص و و اه او اد وا وا ات و و و ها ند اد و وش و وا ما وا و و و و دا دا او او و و عم و و و و و و هه و و و و و وم 
او ما و و تاه و و تا و و و ده و و ند او چاو و تا و ود ان وم ما وم ما و دا ام 


ای قدیم لم پزل وای عزیز بی‌بدل وای‌خالق بی کیف ای رزاق بی‌حیف 
یا دحیم با کردم با قدیم با علیم . 

ای جبارعظیم ای غفار 5 ای قد: ر کارساز ای رحیم بشده نواژ. 
الپی بحرمت عظمت حلال نو . الهی سز زت کمر بای و الهپی فضل بی - 
منتهای تو الهی بحق آلاء ونعه‌ای تو ۳ ببر کت عفوتو ازعاصبان الهی 
بحرمت توريةً وانجیل وزبور وفرقان الهی ببر کت جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل وعزرائیل تو . الپی بحرمت حمله عرش و کروبیان وروحانیان 
تو . الهبی بجر هت شوت آدم صفی علمها لسالام وخلافت او الپی بحرمت نماز 
حوا وعظمت او . الپی ببر کت هابمل وشث وادر س وصالح و نوح وهود 
وابراهیم واسمعیل واسحق و یعقوب و بوسف و یوشم و موسی و هارون و 
ابوب و بونس والباس وخضر وذالکفل وارمیا ودانبال وطالوت وشعب و 
شمعون و آشموعیل وذوالقر این وجرجیس وعیسی ومریم واصحاب کهف و 
اصحاب رقیم و مپتر و بپترین عالم حدرت محمد مصطفی صلی‌الله 
علیه و ]4 وسلم وشفاعت او 

الهی بحرمت علی مرتضی وحسن مجتبی وحسین شهید کر بلا وامام 
زین لعا بدین ومحمد بافر وجعفرصادق وموسی‌کاظم وعلی‌ابن موسی‌الرضا 
و مجمد التقی وعلی‌النقی والحسن العسکری ومحمد المهدی صلوات ال 
علیهم اجمعین . ۱ 

الپی بحرمت اصحاب کبار ومپاجر واتصار . الپی ببر کت سلمان 


وارسی وصمس روهی و بلال حشی ۰ 


الپی بحرمت نباز حسن بصری وبایزید سطامی وابرآهیم ادهم ۲ 
ابر اهیم خواص ومعروف کرخی وبشر حافی ومءان رازی 
الپی ببر کت حسن‌شییانی وابوالحسن قدوری وفتح موصلی وحبیب 
عجمی وابوترات بدخشی وحنشمد بغدادی واو بگر شملی وذوالنون مصری 
و سری سقعلی وصالح مروی و ابو الحسن خر فا نی و عیدالده ستّری و علی 
جر حا نی و أسمعیل شامی . 
البی ببر کت نباز اپوسعید ابوالخیر وابوالقاسم قصیر وفضل عیان. 
البی مر کت ابدال و اوتاد وعباد وزمره درو شان ۰ ای سر کت وحرمت 
آن بند گان که تو ایشا نرا لسك کفته . الپی ببر کت آن بند ان که در 
آسمان وزمین ترا تسییح و تهایل گفته‌اند ومی‌گو ند وطاعت تو کرده اند 
و هسکنند . 
الپی بحرمت محمد و فرقان محمد الپی بحرعت راز محمد ونباز 
محمد الپی‌ بر کت منیر محمد ومحر آب میدمد الهی سر کت حملهاوصاف 
محمد و کمالات محمد که حاحت‌دشی ودنوی‌من سچاره مصطر فروما نده 
| روا کنی وازشفاعت ههترین وبپتر ین عالم ما را بی‌نصیب نکردانی 
ملکا حال هرا مىدانی خداو ندا من عا جزم وهیج قوت حبلت ندارم 
هرچه حز تست ازو ببزارم هر اس تعلق نکسی دارد وان بببچاره گمراه 
تاه کار اممدواز بکرم و اطف تست . 
بارب حاجت بسبار دارم و برهمه چبز توانانی ۰ آنچه میخواهم 


مرتوانی که بان ده برس ی و از شر ط لمان مر بر ها نی و سمجج بر حمی 


مت و و ام و تس سا دام سس و دم وا وان دوواد و او و وا اه و او و ها ها و ماو ها وم ما وا و اد دا او اد وا او و و و و و و و و و و اد او و او و وا داد او و اد مد و و و و و و و و و 
اه و و اد ام و او دم تم او ما ما ام ما وا و ما ما ها و مد و وا ماو چاو وا وا ها هو داد ما ماو او و و ما و او ما و و وا و و مه ها و سس هو ماو ماو ماو ماو و و و ماو سا و داد دا و و و و دا 


و بر ها دس ند هی ای ر مت دو ۳ و ای کرم [ هدر دد در ما 


ای‌داندده هر ۳۹ حالی و وسدو دی 8 رسئوالی ای‌محب 9 ر خواندد وأی‌غر ست( ۱ 


#ر و ۰ 
اد سس 

ی غافلانم نه کافر انیم هش و اه از ی تور 
سر کت گداختگان هرت او ا این وت متحیر ان حالال 1 و 0 
مقهوران ۳ و ۹ ملکی که وه ملو کان ماو تو اند ای حباری که 
رم ۵ حباران ۳ مور توا 5 ای‌حفظی که و۵ ال عمل محهو ط تواند 
ای رازقی که همه شر مرزوق تواند ای غفاری که همه اهل خطا مغفور 
تو اند ره م و «صحر ای هدات ۳ و از ین وحجسشت 1 درو صه دس 


۱ 


و" که * 


پا ها ای ایا ارت ان تیا ماس تال 


تو خو کردهام طاوت عذات ندار م ودرخدمت تو ارام کرفته ام ما را 
تاه رقم اش ال ی که ان ات ااری تسرچوت 
ق اران ی قاری .نوات ان که اقا 
8 الپی بحرمت ۱ و و ان دور خ اا و 
ای تفت نو ان هو سا هس تا چشم 
عاصیان ویتیمان ستم رسید گان الهی بحرعت آن‌بند ان که توکارایشان 
هنت خلق ساخه 


ذ 


.ی یه " 
احخ کرردمی که هز ار نعمت ۳ ی و ر ححجی که 


۱ - ای قرب هرداننده ت سخه . 


۳ اه وود و ها و و و و و و و ان تاو و و و تاو 


5 دسائل خواجه عبداله انماری ۱ ۱ 


هزار گذاه سامرزی مذری بافی تونی یفن و تولی مسق هرا تونی 
احایت کننده هر دعا توئیآرزو بخش آرزومندان و توئی خداو ندخداو ندان 
آلهی ان ساعت که ما را ازسرای فانی سرای بافی سری و معا نه کردار 
ما را بما نمائی ۰ تو برما رحمت کن وبفطل و کرم خوش بخش . 

صمدا معنووا آنجه فره‌ودی نکردیم واز کرده خود بدردیم؛ البیی 
چون حامه ز ند کانی مارا ازتن بر کشیده مارا بدوش دمکران ازدروازه 
دنا در کنار لد برند وجمیع کننده و کرده مارا تفرقه کنند (۱) تو مارا 
رحمت کن‌ودر | نجه در نیم‌شیان تار مكث‌در بس درده کردهایم از ما در گذران. 
الپی جامه مصلحان پوشیدم ومصلح نبودیم ازما عفو کن . 

الهی چون عز بزان بناز پرورده مارا فراموش کنند تو برما رحمت 
اکن » آلپی چون ما را در حجره بی‌شمع و چراع میتلا کنند ا یمان ما را 
تو چراغ احد ما گردانی جون در معا مله خود میرم سز او ار همه عمو سا 
هسیم وجون در کرم و نظاره میکنم سزاوار همه خداو زد با هسمی ۰ 

ای ملکی که وحود تر | از <دوث بو ندی نیست ای‌رحیمی که حجود 
ترا ازعطا دادن کز ندی فست . 

البی کار ما فضولیست الپی ما را ازدر گاه خود ناامىد مگردان 
هرجا که دو یدیم حواله بکرم بی‌نهایت میکنند . 

البی سر کت صد بقان در گاه تو الپی سر کت با کان بار گاه تو 
که حاحجت این بچاره درم‌انده را و مهمات جمیع موْمنن و مومناتر | 


1 اب جمیم [ نها ازما تفر فه و یرد سس ت ها 


و و ی وه مت او و و و و و و و و و و او و و و و و و و و و و ها و ات اد داد و وا او چاو او وود دام و و وا وی ها وا شا مس ها او و وا وا وا و او وا و دجاو و و و و و واه اون و ها او وا وا و و وا اد دا و و و 


بر آ ورده بخیر کردانی وا نجه امد مید ار بم بعاقیت ودوستکام 
و دش ازمر کی دو ده نصوح کرامت گردانی وختم کارما نکلمه شهادت کنی 
یاالهالعالمین وخ الناصرین بفضاك و کرمك باا کرمالا کرمین 
ویا انحم اثر احمن دصلی‌الله علی محمد و ](۵ اجمعین . 


مس میم 


با زب دل ال ۲ حبان ا ذاهم ده 
ه شب ۴ کرنه سحر کاهم دم 
درراه خود اول ز خودم ببخود کن 


م ۰ ۰ 
و ۵-۱ دود سوی جود راهم ق۵ه 


دمت هرد ه اثر سا 4 


خو اجه عمد له انصاری 


بسم‌الله الر حمن الر حيم وبه نستعین الحمدالله علی نعمه 
والصلوة علی خیر خلقه محمدو آله . قالالشیخالامام عبدالله- 
ابن جابر الانصادی دحمة‌الله علیه . 

| نچه عبارت واشار تست ازتفرقه حکات است وانجه جمع است و 
رای نطق وسمم است » محبت نصیب اتحاد است وتفرقه نصیت احساد؛ در 
آن ایام بدرام و اوقات بیآفات در سنین سبق » پیش ازجمم و فرق که 
نه گفت بود و نه شود و نه شقاوت بود و نه محست و نه منزل بو و نه مقام » 
نه رحله بود ونه تفاوت اقدام تدظلام آفت مسافت ونه غمام حطور وغست 
نه صعود آ ثار ونه هموط بندار » بازار وصل کاسد ومنشور هجر فاسد؛ از 


دار خلقت آثار نمود وحمال دبیم را خال بحبوله بکار ننود . 


دببپصصصصد۰۳۰۳۰۳۰۳۰۰۳۰۳۳۰ع۰حسصصعصععصعصس ۳ 


پیت 
و اوجرس! مسن وجریا حسن 
و هینبا هن عینتا کحل 
اس ون و آشت ‏ دکف ختف خت. | دعر که وت از 


تست 


اس ستو اهر اخت. از کند مس اعد هی ۹ و عر ام از خواص دی | 
کرد ارافتوبانی وعنات سحانی » جنان اهقضا کرد که خوزشیه 
(90ميسج ور جشمت 1 ردو زه 3 5 بجمله کا نات در رضاء او 
دتاه دافتند: و هر بات بمقصد خوش راه «افتند , خوزشيد اتحاد از شهر 


۳ 


وداد برعا ام حفا ق ومعانی 5 کر فا و 4 اعهل حقا ی دور شید «حی 
د دد :لد و "هل صفغات و صور دد بده بندار سوی ان خور شمد هحی ی 
0 ۰ 2 کی و 
و سعادت از خور شد عم صا افر اشته و شعاوت در ده سین بگاه گذاشته 
حور ۲ ‌ تور ‌ 
3 و ا یداه بو د 13 کفت و لقل عربف زا الی | دم هن فقبل 1 
ِ ۱ 8 ۱ ۰ 
مر ی سود و ازواح هیم‌ر ی له م یه هدام صحات اشارت او د و ده 
تشت سصی خاص اهل حقایق ۲ ۳۳ نی که هدور 8 من آزفر ضیاء 
سم 11 ۳ اب ۰ ‌ ۰ 
دور سید 3 ادشانر | در<مادت ان حور ش.د بدذاشدن از هدر 
ووصل اتهیق سرت اد ودرهیدان عان و زر ازوصل وهحر آن سا کن کشتند ۲ 
اهل صفغات وصور که د دنه خوش را سرت «صرات د «د تن «علت د بده‌جو رش 


از د دده همر دد ال و 8 نداژه «صر حجو ش و | وک سر <وش در 


ی ۳ ۱۳۳ انصاری 


وصال ونه درفراق : سسسل جویانی بی‌عانی ویر مشانانی می‌نشانی» سصی 
در درا غرق افتادند وبه‌ضی دراتش حرق ب‌ضی محتاج بیعضی و بعضی 
موقوف کام» چا نکه نی 13 تا نی ور وازاین تاو ها مت 5و 
او ان تا انس ی و 


‌ یی ۲۳۳ ‌ِ 0 
در خواستند و ۳۹ ما ۳ بد سمعحی 


تحفه و سفرهٌ باید از انفاس تو و 
رایحه با :د ازارواح وکاس تو و بوثی از چمن باغ تو و نوری ازشهم و 
چراغ‌تو . جواب گفت (۱) هرچند جیحون معانی عبون حیانست و پر - 
حجوهر و ۳ و از عا تحقرق است و سخنان ما چون سخنان 
بابلبلان (۲) دقیقاست لیکن خویش‌را تکلیف کنم و تصنیفی‌ظر یف تا لیف 
کم سخنی چند آزینم ازواقعات این کوی وسوسنی چند چینم ازطرف 
این جوی . چون این عز مت حقیقت گشت خواست (۳) که قا لب صناعت 
وی بر دای ماند و مرحان عبارت وی بدای ماند دولت را رد و 
باهمت مشاور ت کر ۵ نوت طاب کر د مان صغر و ژ ۳ 0 3 ناقد صبر » 
اقبال نشان‌داد بدان ساحت محروس وراحت ۳ زر ازطر هت 


4 کر ی سور ۰ 
در ه ا ماد دارد ودر <2عمعت د دده راهم دارد و افصال قباس و درشما بل 


سر اساس و وسا ل انوار حق شذاس ۳5 ی بچسم عما دت خرصا و3 ور ما دد 


۲ ب‌ سکن بابلی کنانه آزسخن حا دو وسج<ر بدالال قصیح است در 


پیض نسخ سخن انبیا دیده میشود و بظاهر تصرف کاتب است . 


میت خو است تس (معغی خواستم ممیاشد دحدف ۳ متکلم کما هر ۰ 


و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هس و هس سا و وس و سر و نخس ها مد و وم ها و دس همم و و و و و و ماد ود ام اه ما دا ماو و و و و و و ها و و و هس سا ما ماو مد ماو تاو ود و دا و ماو و ها و و و و و و و سا سس ما ام بو ی سم مد و 


۳ از نظر او این عمارت عمارت با بل واین لام نظام وا گرچه 8اصدان ۳ 
و اردان ازدشت جحيم درلیاس نعرم زر سید زد و خودرا در ع2ده عع.دت هی 


د دد ذل حعتعا بی ان عر در را ناصر دارد و دست .<وادث از ایام او فاصر 


بحق محمد و له اجمعین . 


المتاحات 


ی 


بنام آن خدائی که نام او راحت روحست و بغام او مفتاح فتوح 
است و سلام او در وفت صساح موْمدا ثرا صموحست و ذ کر او هرهم دل 
محروحبت ومپر او بلا نشنانرا اشتی نوح است . ای‌جوانمرد درا ین‌راه 
مرد باش ودرمردی فردباش و بادل بر5رد باش‌کارخام مکن وهر کاری کنی 
نز تمام مکن ودرهوا وهوس مقام مکن وهوا وحرص‌را برخودرام مکن. 
دباعی 
کر از بی شهوت و هوا خواهی شد 
از من شرت که ببنوا خواهی شد 
شگر که که و از کحا آمده 


مىدان که‌چه‌سکنی کنحا خواهی‌شد 


باب محبت : پاب‌شوق . باب‌طلب پاب‌بکاء . باب ن کر . پاب عتاب. 


باب هسامره . باب مر بد ومراد , باب تجر ید . باب قرب . باب انس. باب 
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انسناط ۲ باب هدن , باب عسق ۰ بات و ۰ باب عغبرت ۰ باب سکر. بات 
وقر ۰ باب علرات ۲ باب و ج2د ۰ بات طّا لح ۰ دتات تحلی ۲ بات میا هده ۰ 
باب فی 9و ام آما انت ۰ بات فیالجمع و التفرفه ۰ داب طامات ۰ باب بو لد . 


والاه اعلم (۱) . 
باب لمح 


سر 


اری ای عز دز ولا ت محبت را عادت و عبادت نست و قدم 

سوف وتکلیف را بدین کوی راء یست واهل صورت ازین حرف اه 
ثسست . مدازل ان کوی ومماهل ادن جوی بر تاو تی عظیم است . هر جدد 
از مشروعانست سکن نه از مسموعانست . این شراب را شا مىدن با بد 
نه ششیدن ۰ بدین مقام رسیدن باید نه برسندن .۰ 

اما محنت سه است علی و خلقی وحقدقی محبت علی هواست و 
خلقی فصداست و حعسفی ءطاست , آن محبت که ازعلت خمزد در نشس تزول 
کند و نس را ست کند و خلقی بردل فرود | «د ودل را نمست کند و 
آنچه از حمقت‌خزد درحان قرار کرد :| وی را که از او ست » نست 
گزد و «حود هست کند , 

نشان محب است که عرفه حمال محبوب ود وهمچون نظار کیان 
دسر عقوت دود » با مد که درمقا بل دوست هستی از خود نسند ودوست را 
جر بدوست سید این محعت مجونست ونص بجدو است . 

۱ - این ابواب بتر تیب فوق در کتاب ذکر نشده وزیر ورو دارد باب 


قرب هم اصلا ندارد والبته ازاشتباه کاتبان مصون نیست ۰ (ناینده) 


پ-ببپ اب ددپصصصسصسصسصسصحصحصپصجصسصس-ص-ص-<صسصصصسعصصعصصص۳۳عسع سس صسجصب«-«-«--<«»«»«»«»«»«»«ِ««««ِِِِ"ِ_ِ_ِِ«ِ«-«-««س ۳ 


رساله محبت نامه خواجه عبدائه انصاری ۱۱۳ 


۱۳| و و و هو و و و ی و و و و و و وا ون و و و و و وه ها ماو ود دا هو وی تاو وم دم ما اس اس سا ماو 


۳۹ ۳۹ 
گم در حون شم ] من سعنم 
سس ۳ بل * ۳۹ 
۹ ۳۹ 
من داوم و من دم ۲ هن دمم 
دباعی 
من هر ۵ ر دوست دود بشناأخنه ام 
از هر <- 4 مرا دود بر داخد-۵ ام 
وز انش ععق دوست بکداخته ام 


وز دش 5ه هن سو یه ام ساخیه ام 
باب الشوق 


حکات شوق ازیس ولات ذوق مسلم است . شوق آتشی است که 
شعله شعاع وی از بران محبت خنزد وبوی عود وحود ازاحتراق چپره 
افتراق او برانگزه قاعده انتظار خراب کند و عاشق را بی‌فرار وخواب 
کند . او سیب طلب است | کرچه طلب بی‌سیب است . اوست راهبر بکوی 
محبت و آب خور جوی صحبت که جیحون مهر بجوش آرد تا عاشق را 


۰ مه 1 سس ۰ ۲ ۲ ِ ۱ سم 
درخروش آرد که درخوف و رجاء و منع وعطای بشریت زهر نوش ارد 


۲ ۰ سس ات۰ 
5 چندانی سو دا عا لب ردد که هرد در سوق غاب گردد و سوق دی وی 


و ها سا یس سس سا و و مج سا هه هس سب مب و و و و و و و و و و و ما و و و و و و و و و و و اه دم ماو و و و و ها معا وا وا و و و و و و هه و ود تا و و و و و و و و ماه ما و و ها او و و و و مه مه هم و و و و ود و و او و و و و 


دود جات گردد". اسنحاست 1 عاشق فراغت گرد و ادن «.ت دهمن 


ددست 


چندی طلبیدم و در آن فرسودم 


اخر جو بسوحمم فسرو آسودم 
باب الطلب 


حقیقت طلب درهردلی کرد است ۰ مرد این کار مردی عظیم است و 
دزد ین دردی الیم است ۰ هرد دردش در مىان با دد و و بر د دده بیگمان 
با بد ؛ | کر طالمی راه باك کن و بشت آب و خالد اکن ا در جدد راه 
صحراست با خود همراهی خطاست ؛ مرد این کار مرد باس و فرد بادد 
و ی درد باید . 

شعر 
فرید علی الخلان فی کل بلدة 
اذ! عظم اامطلوب قل اله‌ساعد 

همه زهره مطبعان آب کشت ازطلب بی‌اثری ودردست کسی نست 
از بن رشته سری . 

عزیزا ا کر هست چرا بوثی وا ثر نیست چرا جوثی که درمقا بله 


احدیت خود جای نشست نیست وهستی را هست حز نستی نست»دراحوال 


او و وود و هو و وتو و و و و ود ود و ما و اد و مس وج و و او اه دام و ود او و و ماو و و وا و و و و او و وا او او او و ما و وا ود او وان و چاو و و وا وا و وا با وا او وا دا و او و و و و وا و 


را له محیت نامه خواجه عبداله انصاری ۱۹۵ 


حجود تفکر کن و از کذشتگان تذ کر کن که فا « عىادت ۹ طالمان 
ادن ۱ مك 
شعر 
جرد سیم ۳ پم م من ازان دلمر نشان 
:اگما مان اندر هین آم‌شد ین اندر مان 
۰ هب ۳ سم ۳ ۰ 
خو شتن‌راشهره کردم که چننو که‌چنان 


جون حقعت نگ ر :دم ژوخا لی هم موی 


عاسق ومعشوقی هن دو دم سس این داستان 


باب الرکاه 


ار ستن را افانست و کر دنده را درحانست . گر ستنی است در 
کارخویش و کر بستنی است بربار خویش » کر بستنی‌است دربلا و ثربستنی 
است بر وفا ۰ گر ستنی است درفراق و رستنی است با محاق ۰ گرستن 
از 


ار ستن | از 4 در تن بر 
میم از ی داد رست و (ر سحن «ن‌درو س‌ زرور دعر ست ۰ در سم در جود 


محمت کاهش او د و گر ستن عاشق از د دده درعم ‌ بارد ودر شادی دم باز د» 


خلعت همحمت بر اه د «ده در | دد وحان ودل بر با دد تا کار عیب را شا دد ۰ 


۱ وازطرت رهائی نود - سخه . 


۰ ۰۰ پسصسدپدصدصسس 


۹ رسائل خواجه عبداله انصادری 
پر صصپصصپصپصپصپپصپصپصپصپصپصپصپصپصپصص 0 


دباعی 
عاشق نود هر آنکه با حان باشد 

جان را چو محل بود چو جانان باشد 
درعذق همشه عبد و بیمان باشد 

با این باشد هشق با آن باشد 


سیر ۰ و ات مس 
۱ (ر د فد دشر هت هحمی گر دد دراثر صقات خلهست ۲ اگر ددده 


حفبقت همی کر دد : در اظار <در و همجرت است ۰ گر ستنی است در 


سر 


فراق و آن خون و اب است و گر ستنی است در وصال وان عرق درو 
تاب است . 
دباعی 
درعشق تو ای نکار ایدون کریم 
وانروز که کم کریم حون گرم 
آهم ثر سد کون همی حون رم 


حونم رسد بکو مرا چون گرم 


باب الذ کر 
تذ کر نسحه تفکر است . 
بیت 
دل بر عم دیگران مرا باد کنی 


ار جو_شتن از زاف بسدآد کنی 


ِ و واه و هو وی و و وا و و ای و و و و و و و او و وا و و و ها هام او و رو وا اد او ها ها و ها ها و و و و و و و و اد او و و او ام و و و دا دا او و و وا وا و دا و و داد ای اه ادا ان و از 


ربا 4 جات نامه خواجه عددا له انصاری ۷۱۷ ۱ 


ز کر سه است ن کر بلسان ون ار بحنان ون کر بحان ذ کر بلسان 
عادتست ون کر بحنان عبادتست ون کر بحان نشان سعادنست . 

آانکه درعا م جسم داشٌن گر وی عادست ۰ وانکه درعا لم‌صفات 
بود باد وی عبادئست . و آنکه مستغرق ات بود باد او بدا است - آها 
گر حققی آنست‌که مصحف قد 1 سبان لر دد و سان نو ر رساات مان 
آکردد وا ذ کرد بك اذا (سمت گفت صفات شرت مامت فراموش کن 
وحلقه نستی در گوش کن » س شراب اد او نوش کن . اد معشوق 
بر قای عاشق سمو است وذا کر در ن کر خویش محو است » نشان ذا کر 
درعلت است ون کر او دراشمقام شر کت » جون دوست را باد گنی» با دد 
که خود ۳ آزاد آکنی . داد کردی بادده صفت قد یم بی‌دندار ۳ ۷ صفقت 
هسنی تو عدم شود بی | ثار تو . 

دباعی 
درعشق تو که مست و گهی‌ست شوم 
وزباد تو ک نبست گهی هست شوم 
در بنتی و مستی ار نکر ی دستم 


مکبار کی ای نکار از دست شوم 
باب العتاب 


معصو در تو ازده ست ععات ۳ سرت . ثه خطاب دو ۲ او ست , تاوصه 


۱ مس ِا سٍ_ یر 
عق دراز کند و زمانی با دوست راز کند حکایت از کذشنه خطاست و 


شکامت ازدوست نه سزاست » عتاب با تو خود از بهر نست وتوثی تو بلای 
#ست » چون عاشق نصس خود بگذاشت وخودی خود در باخت ؛ تاهرجه 
داشت حای سخن نگذاشت , پس چون معشوق خواهد که با او خطاب 
وا ات 9 1 مود 25 او و1 می‌فروزد که 4 
۳ برستی دست 0 ست باش 9 دست شود شراب دهد 2 
همست باش . وا گر از خود نست توت و بما هست باش ؛ هرزمان از 
ناز وخشم ومهر عاشق را بحجوش او و و تزا مدهوش کند تا لت خطاب 
درصولت عتاب قراموش کند ۰ چون ازآن بخودی باخود آ ید . هزاران 
خروش کند . واین بیت میگوید ۱ 
دبای 
حمان؛ افتها ات ین ند 
هر روز حفاً ,صد کن اون 
عاشق کشی و دل ببری هر دو بهم 


5 دلشد کان و دلسران او 0 
باب المسامره 


جر را در هساهره حوار ذمست وسمر در م‌کاشنه بکار اعست ‌ آما 8 
دوست گفتن هم فرط وفاست ووحشت ازراه بر گرفتن شرط صفاست » که 
حکابت اشتباق دراز کند که شکات فراق اغاز کند که بیش حلال لاهوتت 


بمازار ۳۳1 6 9 دم ش حمال ناسو تت 9 وناز کند» ناز ز مشاهده مهوت 


پبسصصصصسصسصصسص«بسصسصسصسصسصعصسع«س«عسس«««سسبسسصع۳عجسصسصسصسصسسعسصسسعصصصصعصع۳ع۳سعععع۳ع۳<ع۳<سس<۳-<<جس«س«-«-«-_ث«-«-«ح«ح«ح«ح«ح«ث«ث«حصپثسصپثسثسسبس ۱[ 


او و او و و وا وا و و ود و او و و و و و او و دا و و و و و و دا و و مس ها ما هر مب وا ما دم ام نا و ما ها و وچ و و دا و نی و وا و و من ود وج کي و و داد و و ما هد و و و و و ده ام وم و وا او و و و او او و و و 


در دست هسآمره تواند شید و شر آب عذّب برسمام نوس باش معئوو و اند 
جشد ۰ دز انحال گ- مرد «صفات جخود کم است . مسامره از ما هده 
محجو بت |« ۳۲ اگر از اصسب خوش نائم باشد در مخاهده معلوت | بد ۰ 
دو ست بصفات دأت خطاب میکند و صغات فعل خواب هسکند و آنجه او 
و گم 7 ۰ 
زر هر ه نداشتی که براز بحفی دوست باواز می‌کو رد . در بدات مر د 
۳۹ ۰ ۰ رب ۰ ِ ۰ ۰ 
عبان ۲ سرا وراز نبان ودر نیا ات راز عبان در دد و مرد نهان ۰ 


وومس 
مرا بی هن چنین عشق تو کرده است 
۰ س دٍِ ‌ 
زد من <وو امه ۵ ام ز شان بعمدا 
چو بی من بود پیدا راز پنهان 
۰ ۰ ۷۳۹ ً ۰ ۰ 


کارمر ید باحستجوست وکارهراد با گفتگوست کار مرید بار باضست 
وکار هراد با عدامست ؛ هر ید موقع خدمت بوشد » مراد شراب وصلت 
نوشد بارلماس فر بت دوشد اغمار شراب فرفقت نوشد . مر دد بخواست افالاه 
ند ومراد حکم بر آدر ال کند ۱ مر مد کوه کند بر نج ومراد را بای‌فرود 
رود بکنج . ا کر کسی خواهد که حقبقت مر بد ومراد را بداند . آ ترا 
بو سد پس پرخواند مرید را بزیر باء وونقطه است و این اتحادیست . 


چونآن‌دم دو نعطه نگذاشت‌جزمراد قمسست ۰ هر «دمر حوم ومر آدمع‌صوهست 


او و ان و او وی و اد وا ان و و و اد او دا و و و وا ها و ما و وا هو مه تاد و ماس و ود و و و و و و و ها و و وا فاد و و داد وا مه او دا و ها ها اد و وا اج و ند وا ود دا وا و و و و وا و و داد و او و دم و و 


و هر دو صوفیتی را که بدو لت صم برخوردار دود معلومست ۰ ۱ نکه هی - 
خواهد بعلت خواست جو ش معلو لست وانکه نمیخو اهد درمو ث ول 
مشغول است وان هردو در راه درو ش فصول اس ۰ 
دباعی 
«لكث دوم در اختار جود تمحر زد 
.كٌ ووم در اخت.ار <ق در خطر ند 
مر , 5 ی 
تخد سید 5 ر اه هر دو وهی د (ر ند 


کزخود ند بحو دشن همی‌در کذر ند )۱( 


باب الجنون 


جون بی| کاهی مر د ازاوست ۰ و با ! کاهی ازدوست ۰ گر ازخود 


۱ ص ۳۳ 

بر وده با شد دد‌و ست رسمه باشد ۰ 5 ار بجود اا واه دود ده رو ست راه 
نون درمستی نها بت اس ابت وجد | کاهی باه 

بود . حمونل درهمسی نوات است ودروسی در دادت وحجد داهحی داسف 

۰ ۰ 7 یم ل ۹ 

که هرد در او از خود بی | اهی گردد و حجمون ان با شد که مرد در این 

1 ۰۰ ۰ ک‌ / ۰ 

| گاهی ازخود ببخبر و کمراه گردد .۰ هرچند | کاهی از خود بىداست 
1 ی ۲ یی 

آما ان | کاهی درا (مراهی ز سا ات ۰ هر جمد ی (اهی دسییث ردو 

۳ ب ۳ ندارهٌ د «ده با شد ودم استوار دا من و د دده بر کار ٌ ۱ ۳1 درل قدم هرد 

بی‌د دده بردارد آن کام فص نی فرودارد که ازیرش گذارنی ۰ واز س رويی 


فرار ی ء 5 برحابی ورار نی ۳ وطافت انتظار نی ۵ از حجود مر و 4 


۱ س یز حود 4 بو یش ازخودی در گذر زد مه 


ار 


از بار اثر . مرد دراین راه ی ودرصفت حون مت ون 39 : 
وه هو یا ی اقا ری هرت 
بر خاسته باشد و ازصفت بکاسته . درد و اندوه اورا دیوانه 3 ۲ ۳ 
محیت آورا دروانه ت ‏ وشمع عشق اورا ز با نه ه 3 م«می و دد : 
دباعی 
از دولت تو ۳ به بسمانه برند 
وز کوی و عاشقان دووانه برند 
ور ی ات است‌ها را و مر 
از دمش درت سان درواتسد بر ند 
باب التجر بد 
پس از تحر ید مقام قرب است » قربت بهمت نسه قربت بمسافت . 
از بر آانکه مدا وت خلت اوقت نان ۱ هر که بد شمقام 
فرب تر باشد ازخاق غرب تر باشد . چون اغبار بگذاشتی ۳ 
اس و وه وا سح هی شون اروش ار وت 
بقرب رسیدی چون بدیده کمال اژقرب ببر یدی . دیدی نچه دبدی ء 
بعد از ات ا شارت حلال نباشد و عءارت را محال نه . بان را دادن 8 
تور بان بر ای حرف ۱ داد ارصوات رها ی هیا از اس 


و از حال دروانه ؟ دزد را جر ی 


۱- نش است باما که زءشق-نسخه آتش است ماتا که زعشق - نسخه, 


و او اه تا دا و و ود تاو او پا و و و و دم و و سم و ها و ود او و و تاو و و وا اج ی وا وا او وا وا وم و و وا تاو و دا اس ویو و وه و و ویو و و و و وی من و من و و و وا و و و و و و وی 


دباعی 
در هجر همی سوزم از شرم خیال 
در وصل هحمی سور م از بیم ژوال 
پروانه شمع را چنین باشد حال 


در هجر بسوزد و سوژد ز وصال 


انس سکن نسران حلااست و تمکن عاشق دره‌سدان حمال ؛ انس 
حراحت فراق براحت درد کشتن است ودوست با دوست کستاخ کار شدن 
ونشان انس| نست که ازخلق دور ود وازخود نقور شود . واز کل اوصاف 
خلقمت بیرهیزد ودرظل حمات حق گر برد » انس رامعانی عظیم است . 
امحا از ام ی دمم امه ۰ گر «دانی که ا: س چواست . از عقل و وهم 
بیروست ۰ دروش دک نصیب خود بجوید و ترك خود بگوید . تا 
صفقات صمدت یاید و ات احدت . انس حققت این باشد و شر شتر 
دوستی چنی با دد . 
یت 
حر روی تو زلفن ترا محلس نست 


اس جزتو دراین جهان ترا موس نیست 


باب الانساط 


انساط نمسکونی دو شبد‌نست وخوور | سزای فرب ناد مدن. هبچکس 


و و وو ص و یو و ات و و ام و وه و و و او و و و او و او و و و و و وا ها و او او وم و و و ی و و و اه و وا و ها ها و و و و و و و و و و مج و و دوجو و ان و و دا و و و و و او و دا و و و و او او 


پم ی و و و و و و و و و هو وم و و موه و و و و وود و و وود و و و و و و و ها وا و یو ان اما او و و و و و و وج و و و و واه و هه ود ور و وج جوم و ماد وج و وان سوام 


ر؛ بعهفت حای انساا تست ودلری ؛ برملو فُ ادب ساط تست . هر که 
ر نج او دشتر کنج او سشتر . با لباس ای کر د‌ ان نگر دی ۱ وا گر 
کردی | تضر ع وزاری و دردی ۰ انبساط کستاخیست درفراخی و کستاخ 
همیشه سا کن دایمی است ودوزخ همیشه سا کن . باملوك انبساط عکن و 
درهلاك خود نشاط مکن . با تش ازسا کنی روثی نیست وبا تیغخ ازایمنی 
تحاتی نست . دروانه شربت وصل ننوشد . تالباس حرفت نبوشد . مردی 
که چست باشد با بد که درست باشد ۰ عاشق دی با باشد ا ترجه دمم 
هلالک باشد . هیچ <مال بکاین کران شود . حان جکند که درسر حانان 
شود » علت خلقت هم بر اه د دده در دد ۲ اکن همج تیا مد ددده راز 
«شر دت همی گو ید و براثر صفات احدبت همی دو دد . گر ستنی که در 
فرافست آن خون واست و گر ستنی که در وصال است ان روح نا بست 
وغافل درخوایست ومنتظر جوابست که ازعالم بیان رسد وبا دیده گریان 
رسد . وجنان رسد که درتن حان رسد . که دز نبا ید دوست» بش میای. 


و از دار هسمی خوش برای ۰ و ناداشتن <جو ش بگذار دای ۰ 


دباعی 
عاشق نود هرانکه با جان باشد 
جانرا چه خطر بود چو جانان باشد 
درعشق همشه عرد و مان باشد 


که این باشد بعشق و که ان باشد 


او وا و و و و و و و و هم و و هه ههد وه و وا سا او اد وا تاو و و و سا و ها ماد سا او هس و و و او و و و اد و و و و و و و و و و و ها و اه ها ما و و و و و و هام و بر و ما و و ما و و ماو چا و و و و وا وا 


میحنت وبلا امتحانست وبردل وحانست . حال محبت بان کند . 
نقصان و کمال وی عبان کند ودام بلا بفکند و نخم عظا نز ۱ تفا توت 
محبت باعطا بيامیزد ببلا بیاویزد ومحبت وهر است وصدف بلا . وصدف 
بیان و گوهر عطا > همخت کلست و وفا خار وی و کدام طالب است که 
نست افکار وی » وا و دسدّت آدد اژخارش کی آزند اد ۰ عاشق 
9 رسم این در گاهست و لاابالی صفت صنعت این بادشاه . میحنت و 
محست قر مها ند محمت ومحئت دوست در شذاند» کسمتای هحمت را بدا 
است » هرچه بلاست بحان محب کران ثست » هزار حان با ید برای 
دوست تا بدل 0 در هوای دوست » بلا و دوستی خوش است ۳ 
همه ات ات ۲ 

نف 
3 بر سر من خار بلا بارانی 
باران ترا دوخته ام بارانی 


دبای 
۳ و سجا و حنله ۳۹ حجوی نو ی 
عاشق 3 رسم سر گوی دو ات 


۳ روز یا ۳3 و عدار اعار 6 


عدر او عدار عسر دن وی و است 


جح | 
رساله مت نامه خحواجه عمدالله انصاری ۵ ۲ ۱ 


او و و وم و و وا و و و هو و و و و وی وود و و وا و و و وا او و وا ما و و دا هم ها دمم وا ما ماو وا دا و او و وا و و تاو عادو و و ود وا وس تا ماو و سا و و و و اد ی 


ِ 


ار سنه عشفی خلاص محوی و 


ار که عشقی فصاص محوی 
که عم آتشی سوزانست و بحری بی با با نست ۰ هم ۳ نست و هم جا را 
حا نان‌است وقصه بی‌با دا نست ودرد ,درم نست وعقل درادراگ وی‌حبرانست 
ودل ازدر بأافت وی تاتوانست وعاشق فر دا ئست . نیان کننده عم است ۰ و 
عبان کننده نماست . عشق حباة فوّاد است ۰ ا گر خاموش باشد دل‌راچاله 
کند وازغیر خودش باك کند وا کر بخروشد وبرا زیر وزبر کند وازقصه 
او سیر و وی را خبر کند ۰ عشق درد ندست و لی ددرد آرد . ولا مست 
ولیکن با و سر هرد ارد ۰ جا نکه عات سا سامت همحنان سیت‌هها اسات 
هر چند مابه راحت است سرایه ات است . محبت محب را سوزد نه 
محبوب را وعشق طالب را سوزد نه مطلوب را . 


دباعی 


هر دل که طو اف کرد کرد در عشق 
هم خسته شود درا خر ازخنجر عثق 
ادن که نو سْدّه ام بر دفتر عشق 
سر دوست نداره آنکه دارد سر عشق 
دیز هم 
انکس 4 حمال عشق ددد و شناخت 


معشوفه نشان گر د که عشفقش شناخت 


واه و و وه و و و و و و هو و و و و و و و و و وا او و وا تا و و و و وا اه وا و و و او و و ان و و وود و تا او دم و و و او وه و او ها و و و و و و و وا وا و و ماو دم و و و و و و ما و وا ام و و وا و و وا 


جون او همگی دید که با مست شاخ 


معشو ۵9 و دون عسق درعشق شناخت )۱( 


وفا غا بت وفاقست و وقات میثافست . وفا دستگاه مشتاق است و 
باایگاه عشاق است . 

وا ما به اخلاص است و دراه اهل اختصاص است وسر خوش 
نپفتست و سر دوست نا گفتن است . وفای عسام پبداست و وفای دوست 
جداست . وقای عام | نستکه دوست را باشد و وفای خاص آ نستکه با اد 
دوست باشد چنانکه آن در دوستی خلل نبارد این بردوستی بدل نبارد . 
جنانکه آن بیدغا نگر زد ادن درعطا ناو بزد ۰ آن‌کار مردانست واین کار 
مخردانست . عمدی بوده است درعفا ت قد یم بنما بت آادم که کسیرا ورای 
بند گی کام دست وان عمدی است بحکم ولات که دراو کلام دست . 


معء‌صی ۳ ان دا اس و اهل «صرات و 1 ۱۹ 
دباعی 
عاشق چو دل ازوجود خود بر گیرد 
۱ 5 ‌ 
اندر دود و دو زاف در برد 


او را بکمال لطف در بر برد 


۱ این ریاعی محتاح دصحیح است ۰ معشو وه ۳ هر حجه غبر در عشق 


بیاخت - نسخه . 


او او و و و و و و و و و و او ها ها وا و و و و و و وا او وم او و داد ی و ات او و تا و و مد و و و وه ما و و و ماه او و او ماو و و و و وا و وج و و و و و وا وا و هو و و وت مس و هب و | 


رساله محبت نامه خواجه عبدائه انصاری ۱۳۷ 


نظم 
ت- یر 
ای امده برای وصال ندار جو ش 
تسیر 
نشنوده - عسق سر اسر را نود 
دروانهٌ ضعیف کند حان و دل نثار 


۳ پیش شمع مك نفس او را ۳3 نود 
باب ا(غیرة 


رشکم | .د برهر که بو بو ندد ( من دشمن آنم که ترا دوست تر 
است) غیرت نتیجه حیرت است و شرط‌صحت صحبت است» غیرت درغایت 
شعْعت است وغبرت بردن با دوست حق (ست ۰ غبرت صفت عاشق است نه 
معشوق . جون عاسق نمست شد اشت معشوق . تاشر کت ۵ا دمست سرت 
دامست ! مرد غبر را بموت رت هاراگ گنه وراه‌را از استات و اغمار ال 
کند . هر آنکه ترا دا مد » اگر براو رشك بری شاد . انکس که ترا 
شاید از مادر کم زاید . ا کر جمال محبوب بر محب آشکار شود سلطان 
محبت پیدا شود » اول کسیکه عاشق بود بگربزد وآب بش هر گز کی 
آمبز د . معئو ق در ستی صعت ست و ۱ 9 عات دسینت نسمت است ۰ عاشق‌هم 


ازاغار است و کاراز ادن دموار است ۰ چه کردی کُرد اغبار دیگزان ر 


س ‏ ‌صت مت مت 
اسر 


۳ معوق او چکار . دسست جز از محمت باز کن ۰ از خو شتن اغاز کن و 


ان کار عاشقی را ساز کن . 


و سا و ده و اد اد زاو و و و و ود و دا ما دا دا ها وا اد و ها و و او دا ماو او و و او او و وا و او دجاو و و و و اد او ها و و و و و وان واه و و و و و وا او و و ها او و او و و ۱ و 


و و او و ها و و و وم ها وا وا او تا و تاد و دم تاو وا او سا و ما و و سر و دس و ما و و و و و و و و سم سس سس مس سا مد سم سا سس سم مس و مد و و مد و و و و و و و و وس و و و سا ما و سم مر و مس سا و سم ما سا و دس سم سر 


کی باد صیا زلفت ؟ 
ثر داد صبا بر سر رلعت درد 


از باد صما عاشق تو رشت برد 
ور هچکسی ز خاق در و گرد 
در خود دل من حامه هستی بدرد 
این ما به بدار و این ست بخوان 


لو متا 


زهر عم من شکر شد از پاسخ و 
ودر ۳ ددردن دام مدأن حای رسد 


گر د دده خود در عم اند دح [ 


باب السکر 


ای یندم ۵ حجنه است ؟ خاسی. تمد است . نه 
ار ول مستی مه پر است. وم بر خسن هیر است ۰ 
ست داند ازهست ونه بای داند ازدست , هست نه انست که نداند بد از 
بل و ثك از مد و تسیل انستکه تشما سرد حجود را از دو ست و دوست را از 
۷ ۳ و 2 ۰ تسیر ۷ 
حود ۰ مکی هت شراب و مکی ۵ نان ساقی آن‌ کی وانی وان دیدر بافی. 
شفای محجمور در شر ات و اشامدن اوست وشفای خمار در سافی ودرد دن 
عار تشد <ز ً هر د دکاز )۱( نما شد ۰ هر که و هسحتی روی نموده‌است 


۱ - جل با هرد بیکاد - ستخه ۰ 


و و ده و و و و سس مب بخ سم سم و و و و دم دم من اه ود و و و و ما سا و موم ما و هم و و و و وه و و مج ها و و وان و مد و و ام و و و ام اما او او و و و داد و و و و و و و و تاو و وا و و و و دا و ما و اد ار 


رسا ژه هحیتت زا مه خو اجه عیف | له اصاری ۵ ۷۳ ۱ 


هر گز هشبار ننوده‌است .هسحی دس از هشمار ست و س ازعاقت سمار ست. 
جز بمستی هستی در نتوان باخت وحز درمستی بدنستی سرنتوان افراخت» 
ی یر ۳۳ 
رختدضاه اندوه دل هشباراست و شداه شادی دابه عبارانست و کار ۱ سس و 
دباعی 
هست توام از <رشه و حام آزادم 
هر ع توام از دانه ۲ دام ازادم 
ت ۰ ۳ 2 
معصود من از ده و ممخا نه «ودی 
ور (۵ هن از این هر دو مقأم ازادم 
نظم 
مر | ۱-2 - مار «ر ده بسیاری 
سر ۱ یر ۲ 
مدر مر بعم رو تب (-سار نسیاری 
توثی بعافت و شیفته هنم شیدا 


که عافقت نود در طر سق عباری 
باب العلیان )۱( 


غلبان درد ست که در سر نزول کند و ط «#ر و باطن را مشغول کند. 


سر داران بر با دد ۰ در ازان با ید که طاهر ۳ بار کند و باطن ۳ در در 


۱ -ب در صره ید۵ ۲ ۷۱۲ سطر ۲ در طی هر ست بجای غلیان بغاط غلیات 


نوشته شده خوانند گان تصحیح کنند . 


وا اه ام و داد و وا او دا و او و و و و و ها و وا وا و و و و و و و و ما و ام ماما و وا و ماد و و و و و اد ها مد او او و و و واه و و و و و اد ها و مس ما ما و و و و و و ون اه اد و و و ماد هاچ و و و و و و و و و و و و وار وو و و و و بو 


.۱۳ رسائل خواجه عبداله انصادی 


آن‌کار کند » بار باطن برظاهر است و ظاهر نشان سراست . این غلبان 
غلبه ساطان حققت است که برسیاه بشر بت زند قوله تعالی آن الملو لگ 
اذا دخلوا قر بة افسدوها چون درا بد خانه غارت ووبران کند وعب 
و علت بان وعقل را محجوب کند ومردرا درشوق فقوت رنفات الق 
آداپ بساط نگاء داشتن . عاجز آید ازطرب و نشاط . ویای‌نهد در بساط. 
درپوشد لباس خجات وتشویر و اقرار کند بجرم وتقصیر دوست جرم وی 
تافو اوه مدای ها تکصاخت ان رود مات 
و را بتمیز خود راه ست و ات تفت تک وا کناه نیست.عادت 
ها تمافو شیر ععفری مزا عا خی له روش اس وف روا 
فرمان باشد وحکم وی روان باشد و فرمان فرمان دوست وحکم حکم 
اوست . 
دبای 
ای هرچه ترا مراد آن باید کرد 
دبدار ترا نثار حان یاید 0 
1 کار بر عم پاسیان پاید رد 


جان درسر کار دوست-ان بابد کرد 
باب او جد 


و جد بس از عا م وصال وفر افست وحد عام بیداری مشتاقا نست و حد 


دی بور۵ دل دوس است . و حجد ر حان ان غا همست و و ۵2 سیب‌جان - 


رساله محبت نامه خواجه عبداله انصاری ۱۳۱ 


باختن است وبپانه خان ومان برانداختن است؛ | گر چه‌خلقت عز یز است. 
ازورای ۳ چبز است . قدروحود افزو نست ووحود ازخلقت سرو نست. 
تواحجد است ووحد وحود . وان مقامات موحود ومرد رهرو را درین - 
مقصود . تواجد صفت دل است ووحد صفت جانست و وجودکاری بیرون 
اهنوا ۱ هر محمت حانعاسق مسوزد اما سم‌انه وحدی برافروژد. 
محبت با آن نماراهده است اما محست 0 ببارامیده است . چون آ نش 
محبت تخت رود محت بات وطاققت کردد و درد دوا رده وراز بدا 
گردد بچشم گریان ودل بربان » راز پیدا ومرد پنیان . عاشق را چیست 
و ها رتور کاع نان هی مار اسان رو رو 
و 
دباعی 
ار ان عاشعفیت حان عود کم 
حان بنده تست من بمن جود کنم 
جون با سوزد ۳ عشق تو حان 


صدث ح<ان 39 بحبله مو جود کنم 


باب الطو الع 


طوالح ا یداع فتاتتو خید است که و عبت 3 «‌ و بر اجل 
سعادت ۳ دل ۰ وولات مت و تداع بندار بردارد ۲ دولت کواً اب و ضباه 


4 سر ۰ چه ۳ ۰ 
برقراز بدذارد اهل عما دت را راهی ۴ فا د رت ۲ «#حمسی نو هی دهمت و 


تا تا نس تست - با 


بت ۱۳| 


۱۳۲ رسائل خواجه عبد ال انصاری 


رب 0 


اهل رعا«ت را هرزم‌آنی سو در معامی «حی بر تن 1 ان بکی را در معر 
ضای | کرام <جو ش مشرف گنند وان دیگری را درشعاع اور خود ار م 
۳ ‌ سم 

مقام <جو ش و اف کنند ۰ <ورشمد دو است دی ار حهان 5 ول ۴ مکی 


۳ ۱ حم, 2 و 
برحان , انکه برحران تا بد طلمت نگذارد ان دبثر که برحان تابد 


تس س_ 
1 


وحشت خلق نگذارد » آن یکی بر آید نجوم نمانه وآن دیگری برآید 
رسوم نماند» اما خورشید بکی‌است بنور خوش انور » نه سزای‌خلقست 
نه خلقست اورا درخور . هریکی با ندازه نظرهمت خوش ازاو برخور . 
آن که بچشم خوش بنظاره خورسند است از دیدن خورشید بپره‌عند 
است و آنکه خورسند بظاره خورشید است نظر بروی حاودد است . 
خورشد بخود چنین دمدن خطاست بش خود را بدو دیدن سزاست . 
دباعی 
هر غم که ز کیستی عطالم گردد 
۳ 


دزدم من سو 4-2 راجع در دد 


صبح فر ج از مطلع امد مگر 
در طالع من فست ۹۹ طالع کر دد 


باب التجلی 


پ ی 1 ف ۰ ‌ ‌ 
کرد ؛ خواهد که دروی بحان دردد » ومرد در ان ممأن بان واو عان 


او و وم دم و وه و او و ماود و و و و او دا وا ادخ وا و و وا ای پا ها او و دا دا و و و و وا و و وا او و 


۰۸۰۰0۰۰000000000 پرپرپصپصپ 


گردد ۰ تحلی زا گاه | .د ۰ آما «ردل 


| گاه ید 6 هر که و جمر بش 
تحلی را دروی اثر بش ؛ تحلی ات است وتحلی صفانست؛ تحلی صفات 
عاشق را بست کند و تحلی ذات عاشق, | هست کند تحلی صفات و را نست 
گند و تحلی ات و بر ا هست گنه مرد با بد که در دافت آفر وخته باشد تا 
در باقت وی سوخته ساشد . سوخته جون سوخته رسد حا کرد . چون 
داقر و ختّه رسد بالا کرد , این آتش ۳ هر موم شا دد ون عاشق را د بده 
عموم نشاید . دردش تجلی حمال محبوب ثثار نس معیوب شاد . حجز 
حجان مرتدی بمطلوت شا مد , که رحجمت آنرا از طاعت خو ش دور دارد 
وطلمت را ازعبادت خو ش نور دارد که بکذره ازان جمال ما یه آنوار 
افق اعلی‌را تمام است ازشرار دروعده تجری من تجتما الانیهاد تانکنی 
انکار . 


دبای 


ما 
با 


در داد ب۵ وصال آن سرر. ه نا 
۳ تمد ه معصور ۱ ۳ ۱ لحق گوبان 


در هر گنجی هز ار سر بر سر دار 


باب المشاهده 


: مشاهده نیال حقارق هن است ٌ سرون از تعلم و تلقن است » و 


۱ 


مشاهده دور است ازخمال وطدون ۰ هم یف اسر ار است هم عون ۰ آنکه 
سر است چشم از اومحجوت است وانکه بچشم است چم دروی‌مغاو ست. 
طلوع دن‌خورشمد از ,ث شرفست ۰ اما دراهل مشاهده قرق است .مشاهده 
بکی درحال مشاهده حلقست , و یکی در مشا هده حعمعت غرفست ۵ در 
مشاهده گمان و نه از م‌شاهده اغان ۰ آن را که نسمو د زد در ان چه‌بود که 
دید » و ترا تمو د ند در آن مود ثر سمد . کسی از بروانه <مر نجو دد و 
دل وحان ومال بمر دد » نار حمال دوست <جر حان نباشد و دوست سحان 
گران تباشد » 
یت 
حان در سر کار او گنه آخر کار 


ژوهی که «#می دوی وصال دو بر زد 
باب فی‌قو لهم انا انت و انت انا 


این‌حرف اشارت جمع است نه‌مناسب هرسمع است . اسما عظاهر 
طافت این استماع ندارد . وابصار صورت اطلاع این معانی را شاد . 
مردی با بد که عن عشق بود و روز کار وی کسمیای طلق بود . تا حمال 
این کامه براو تابد وحقیقت این حدیث بدل دربابد . مرد تفرقه را با 


۳ مر 3 
این کامه کار تست و امن کاررا عدر و شمار دعست ۳ کر نحی و یکت دیب « 


سسعععع_ سب 


۱ هو نگوید تسه .۰ 


ام و دمم و و و وب مه و وا و وا و ود ام و ام ماو او ماو دایعا ماو هو و هواس ها مایخ دام و وا ایام ماه معا ها وا ماو ها وا او معا ماو دا ام وم و و هو وا ماو و و وود و ی 


واشنادی سوی روشنادی با دد ‌ این کلمه از ده حال رون نسعت ون ۳ 
2 : ۳ : ی 

هععی ازادن‌دو افزون ۱ در هر د. «صعت اوست هرد - از ات ض شرت 

وجون مرد درو ش با سد «ادر صفت جوش را شب ۰ هرد _ /1ا) بصفّت قدم 

داش بی‌علت این‌خواطر 3 ادبی یاشن ۰ تامرد در صفت هسش 

باشد رت من مدم ۱ دمن ۳ (عست ۰ وجون مر د «صعت نمسعمی شود ۵ 

۱ 1[ 1 سیر 
وحق گوید من هنم کس ازمن ۳ نیست.حال| کاهی است نه (مراهی 
را ۹ 3 مرد کشته جیار ات ۰ در دن <ا سجن سار ست 


دباعی 
درعدق «و خوشدلی رمن بیز ارست 
تو 5 من معطلعی ۱ 9 تشر یی 


من وصل ۳99 و أین‌دشوار اتدت 


حقیقت جمع نشان اتحاداست واتحادنشان و داداست. تفر قه نشان‌دو کا ۳ 
اتتشه نف کا نی ه او ات هرضیاء که درشمع است ان ان جمع. 
ی درموم ۳-۳ ی ۳ موم درمحلس بکار ثبست . 
اروت یت اس مبوو ای ای عمعیت مص ی است و ان 


دشر «ت استت: زا بر دت بیدا دأشد 


و و ما وه وا و و وه او و اد دا وا ام وا و او و و و و و وا ود و و اس او وا ما و و ما و و و و وا وا اد اد و دا دود و و و و و و هس ام و و سس سم و و و و و و 
۱ 


تفر ۵9 تا دردا رأشد عاشق ومعشوق کح<-| نک باشد حون خلقعت 

سب یو 
برخاست <ق بیدا نحی سزاست. جمعیت اجنین ز ماست.اصل‌<مست 
تفر ف۵ عرص ۰ چجون هرد بملوغ زر سرد از ود در هل ۲ مد و ست ز سمل ۰ 


. ۳ میم 4 
ایحا حع.عوت جع عمان در دد و هر فه در وی نهان گردد ۳ هرد نگران 


گردد وهمگی حان ردد ۰ وقتی که وان (۱) گردد ۰ 


دباعی 
, سر 
۳ شمع صایی معدر دی ندز دی 
در صهه جمع او لا تعشمعی 
او نمز در ان طلمت شب تور نداد 


۱ تر 4 نکرد صحیت شیر ی 


ی 


یت 


سکن مه حال تودی حجان و تمم 


من با تو نه بیتوام جو بی<و شم 


باب الفقر 


فّر سمرغست که ازاو <2ر نام امست و کس را در وی قر ما ارواثی 
و کام دمست ۰ قعر هشیار است و ققدر د وانه فقر با فسات و قعدر خازه ۳ 


همم راهست وسر لی‌مح النه است ۰ ققررا راهی (.سیت و کس‌را در حععت 


۱ س اشار تست بآ ۵ - کل «ن علیها 1 ۰ 


0 


وی | کاهی تست وه و احمر است و ماع اخضر است . فقر 
مش و را در دش وی هستی نبا د وان بدست نناید . 
و الزه العنی وانعم الفقر اء هر که را جزوی هست نست دروش است 
همه را امن‌عقام در مش اشت: اها خلق ۳ بع شنمد است و کار درد ید است. 
آنکه دنا اه رات استتها نه عقمی ۳ ۳ محاهد است وان 
هر دوصات ۳1 و تاک اس ودره ش ۲ دن هردو صفت یت ما نکه 
نت کاد الفقر آن یکون کفرا نهآ نکه دروش بی کیش است بلکه 
درو یش بی‌خویش است . 

درو ش دا رد که هیچ مدا ششیند وهیج چیز را نشناسد . مرد در 
وا وی وت پس از تقلید نمود کند بس شود و نود در سر بود 


8 . دس دود دز ود تانواد و . له خلق ما ند و در آنه جو ش ۰ نه‌طا لب 


‌‌ 


فا نههطلوب در دش : ات صوات درو شش : ۳ درو شی در چ.ست 
ق ی و خی تست ان بویا فرنای ها فرش وش 
حاضر باش و سخن صاحت شر ع را ناظر باش [شکسر ساعة خیر من 
عبادة سبعین سنه . 

یت 


اندر دو حجران هر جه ۳ ۳۳ دش 


معوی تواوست «و نماشی درو ش(۱) 


- مقبول نباشد آن ترا ای درویش - سخه . 


۱۳۸" دبائل خواجه عبدائ انساری 99999 


باب ااطامات 


طامات سخنی باشد نامفروم با کناتی نامعلوم . عبارت ازداشتی . 
+ نان ازینداشتی . که خلق از ان عاحز باشد وعقل در آن معحز باشد. 
فاد دران متفکر کردد و تفکر درآن متحیر گردد . با سمخنی باشد از 
عبان بی‌شرح وببان . بشناسد آنکه باراه باشد بااز آن معنی | گاه‌باشد. 
طامات سخنی باشد که از وحدی صادر باشد گونده نه حاضر باشد . 
علم شر عت بانست و علم طر هت با بر کانست و علم حشقت طامات و 
شر ست و طر هت را درحات . مکی همه نفی و دیگری همه اثباتست . 
تا مرد درصورت حانست در بند صفانست آنکه عن ممات است بروی‌چه 
بشار تست و ادن چه اشارت است [ نیجا که صفات محقةان است هرجه 
عبر تست حق آاست » گو ننده حق است جه جای طاما تست . 
دباعی 
تا فبله یار خویشتن بودستیم 
از سعده آن شان بر آسودستيم 
از بر نظار خطتا خطا بینانرا 


<خورسد بطا مٍ ت ممطو دسیم 


دو جرد نه از مد هب و کش است ۳۳۹ سزای احدت جو ش است » 


اد و و او وا و وا او و و وا وا وا دا و تاو و و و و ام و سوم وم ماو و وم و مس مس مد و ما و و و و وا او وا و او واه او و ماود و او داد دا و ام و اه مد و با ما مب ما مخ و و و 


هستی و در نو مد شر کتست ۰ تو ید درو <2دت علت است ۰ از ببر ا نکه 
تو <مد درصورت خلعت است و توح یر سباز صوت است وو حدت حصفت 
حف.فقت است دو جرد عام مکی سحمد فست ) ذو ید خاص مکی داستن است 
و نو حدد خاصالخاص بکید بدنست , و جمد درو ش کی بودن و نا دود است 
وان مقام حای هلا کست ون نه کار اب وخا کست ۰ نو صو رت شر کت 
داری این کار تو ذمست و ادن مکی با نداژه دندار تو نمست تست رو از 
۲ را هه . 
دست ج٩ه‏ دی و نمست ۳ 1 هست ۵4 <و سشی . نار تو افعست و بندار 
. یر ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۵ 
نو ءلّست . خواه (وی وخواه خاموش باص . خواه باد دار وخواه فر اموسش 
باش . حمال احدت و صفات صمدیت بسی است از اب وخاژ* دمو دی 
هی نما مد ک4 آب و خاژگ وصات ۳ نشا دد ۰ اگر ازمقام اب و خاأ* درون 


ای ازعا م ملك وملکوت افرون ای وا کنون نگر ۳ جون آئی و 


دباعی 
درصورت | گر موسی و حارون آبی 
بر صورت حبرئیل بیرون آیی 
از صورت زهد تو چه مقصود ترا. 
در سیرت چون بزید وقاون آ یی 
شانزده جبز نبا جد تا مرد دوستی را شاد اول حود با ید بطافت 


دوم صحت بی‌افت سوم موافقت باید بغرامت چمپادم نشست بادد 


و ود و او و دا دم اس دم وم ها و و و و و و و و دم هط مس وم تم دا اس و عم اد هه و مج مخ و و و و و و و و و رو دا و ی و وا او و و تا و و و و او و ای و و و و و 


بی‌ملاعت دمم اگفت با ید با سلامت ششم بازی با دد بیعداوت هعدم 
عشق با بی‌تهمت هشتم ده بامد باامانت لمم شناخت با مد بی‌جها ات 
دهم خاموشی بای بی‌عبارت باز دهم حکم راست تاد نی اشارت 
دوازدهم شس بادد باصانت سيزدهم لقمه باید باحلاوت جم‌ازدهم 
از بار حرم ازتو غرامت پانژ دهم شب نماز باید وروز ز .ارت شانزدهم 
همت صافی با مد و در هدادت ۳ آخر کارت أخرت ردد کفات 
«دان ای بر ادر که زند کٌا: ی تو ازمر گ وفتی به شود که معادات 
تو باین بازده خصلت راست شود . اول باحق بصدق دوم باخلق باانصاف 
سوم با نفس بقپر چمهادم با بزر گان بحرمت پذچم با کودکان بشفقت 
ششم با دشمنان بحلم هقتم با دوست بنصیحت هشتم بادرو ش باحسان 


آمهم با حاهل بخامو شی دهم ۲ علما بادت باز دهم ۲ ن کر «مداومت ۰ 


هر که ین هت چز رو بدانست ازهفت جمز بر ست اول هر که 
بداست که آفر مد کار درافر نش علط نکرده است ازغست برست دوم 
هر که داست که فسام در قسمت میل نکرده است از حسد برست سوم 
هر که دانست که نك وید را باداش است ازغفات برست چمهپادم هر که 
داست از آسمان و زمين چیزی جز بخواست او نیست از حیلت برست 
دجم هر که ۳3 ات اودر <ق حود دشما جت از تکلیف «رست سشم هر که 
نور اخلاص بافت از ر با و تصنع برست هفتم هر که حقیقت اواست او 


بشناخت از علت و بپانه برست . 


. 1 ۱ 1 ۳ ۳ ّ تن اه دوو مس میرم بت ی 


درویش را از چپار چیز گریز نیست . نانی و خلقانی وجانی و 
حانانی . 


دباعی 


هر کو ۳ عحی دم ] بلس ۳ نی 
و ندی دو سل بع -] فِ خاع ۱ نی 


ساطان همه ممالك عالم اوست 


خود کی رسد ان ملگ در بلط ای 


تمام شد دساله معجمت نامه 
ازم‌صنغات قطب المحققین 
خواجه عبدالله 
انصاری 


اد 


ر ساله مقو لات 
خواجه عدالنه ااصاری 


والصلوة علی خبر خلقه محمد و ]له اجمعین . 
اما رون ان محعصر ست از معو لات ودوة المحققن ز ده العارفین ۰ 
مقبول حضرت . باری خواجه عبدالته انماری دحمة الله علیه (۱) . 
بدانکه خدای تما ی ادن حمان را محل ی رار ردانید و ود #بت 
هر سر ی «مکنونات رسان.د. ر س‌ازاآن درده‌های دا ۳ نگخت و در ده‌ها 
اوخت ۰ «صی از مو !لد ار عداصر ل‌ «عصی زاعرامز هدعر.ض بجو اهر ل 
5 بر داضت معلوم شود که طفل طسعت کست و د.ر طر هت ست و اهل 


اط 


شر هت کست و دمر تاد بذه کیست و طفل کار بده کست ۰ سس دز د ن 


آدم ی‌چ رآ غ‌معرفتر | برافروخت و علوم‌سرا در و ضها در کفیات در اموخت. 


۱ ۳۳ این پنج سطر مدمه راجع است بجمم کننده مهو لات خو اجه عید ال . 


وا و و و و و وم و وود دا و و و و وا وا ها و وا و دا وا وا او او و و و و و و و اه دا ما و و و ها و ود و و و و و سا سس و و ما و و و وج و ها دا ما وه وا و او و و و و و و وا وا و او و و و و اد و و و و و و 


آنرا که ار باب هدایت بودند هرچه پیش مناد هید ید وهر حجان که 
در و می‌افءاد هی بر «۵ ذد ‌ لا حرم جون هوا ۳ بر ساضت قوی کر داد و 
نس را دمحا هده و درون در دها هر ۵42 خو اسیرن بسافعنت 6 ۳۹ 
۳۹ ۱ ۳ سیر 
1 از اهل را اش دون ذف 3 نود زد ۳ نود دد 4 ۲ هر نهش ذر ها ۵ 
هم باختند هی ی 
تعسق با مه ء و بر سر هر ساورواي دممف ۱ معف » <ول درتدری ۳ 
طر شت اثری و ۵ از حقمقت جر ی و له ازفعل حفا ندمی و ده در و و9 
قدمی ۰ هر دك یله وود حجود مغلوت سّ ده زب آزدن حق 22و بت سده . 
تعوذ دالله من خط الله , 
1 


ی مد له ۴۳ ۳ سیگ آفت نژاهدار ۹ از وساوس سمطا ی و از 
هواحس نفسانی و ازعرور نادانی ۴ 


۳ دلی ۳ و حان باز دم و دا : + او | تیان 


ی ده 
ساززیم . تقوبی ده که دنیا را بسپریم ؛ روحی ده که از دین برخوریم » 
اف وه وی ار ای وی وف سوم تا با 
نشود » دانائی ده که از راه نیفتیم ۰ بینائی‌ده تا درچاه نیفتیم ۰ دست کر 
9 فش | مق ندار دم تقق تا 15 بل 0 ام ۱ آزرم ها و۸ 
آزرده‌ايم . طاعت محوی هد بات آن ندار م ازهست 2 تاب ا 
ندار م . توقیقی ده تا دردین استوار شوم » عقمی‌ده تا ازدنما بیز ار شوم 
نگاهدار تا رشان نشو دم تاو ۳ تا بشممان نشویم . ساموز تاشر «عت 
بدا نیم : تاه و 0 درتار یکی نما نیم . شمای تا درون 9 ۱ 


یر نت ۲ حور 
بگشای دری که در بگذریم . تو بساز که دیگران ندانند . تو بنواز 


وا او وا اما و بو و و ود و و و و و و و و و و و و و ها و و و و و ها سا و مه با و وخ و و و و و و و وان و و مه و و و و سر عم سس ود او و و اه و و دا و اد ما دا ماو و و و و ما و او و سا ما و و و و سم ماه اد ماو دم ما و و و و وا 


۱۶ دسا ثلِ خواجه بدا انصاری 


۳ ۳۳ ۱ ۱ 
که دمدران نتوانند ۰ همه | از خود رهاد ۰ همهر | بو د | شنا نی ده . 


ی‌ده 
۲ ۲ ۲ سیر ۹۳ ۳ 7 حم 
طقمه را از ه ر شطان نداهدار طرمه ۳ از فتنه نس ۱ (اه دار ۰ 
البی بساز کار من ومنگر بکر دار من . 0 ده که طاعت افْزون 


ی ده که دراو ا:* ش‌هو | 


هی ده 
مود ۰ ءملی ده که در او اب ررق و ر با مود ۰ د ده ده که ار ز دو دست 
تو سل (#۵سس 1 ۳-۳ بند ؟ ی و در گوش گید ۰ < 


که زر 


ی ده نی ده 


حکمت تو بطبع نوش گند . تو شفا ساز که ازاین معلولان شفائی نبا مد 
تو گشادی ده که از این مغلولان کاری نگشا ید | صالاح آر که نك 
بی ساما تیم ۰ جمع دار که بس در شانیم . 

الهی ظاهری دار بم شور بده باطنی داریم دز خواب سینه داز یم دز 
آتش دیده داریم پراب گاه در آتش سینه میسوزیم و کاه در آب چشهم 
غرقاب و اليك‌المر جع والماب . 

حقت‌ما مالی دنبا را سافرید و برقومی بساداست . و گفت این حای 
بلاست ۰ وا خرترا ساقر دد و برفوهی سا راست و گفت این نشان عطاست 
وخودرا برقومی بساراست و گفت ابجوانمردان دو کتی آن ماست یکی 
را همت بیذت ویکی‌را دوست . دای او یم که همنش اوست» هر که‌زا 
مر ع او درحان بارامیت . هرچه حز مهر او ود از آشان برهند طالت 
دئبا رنهورست و طالب عقبی مزدور و طالب مولی مسرور ۰ کل بهشت 


دردای عارفان خار است ۰ <جو دمده مو لی وا دا بزرشت 42 کار است ۱ ۳ 


۱ - توفیق اناینئی که بو داه نمون کند ‏ سخه . 


دست ظمعت عارف حوران رتیت مان اج > مار ت. محر هت او شکسته شوه ۰ 
سین بط . ث" 
۳ ۱ ۳ درو سش از ایده جر ۹ خواهد در اس<ا بت دروی او «سییه سود » 


ش ‌ ِ ۳ ۰ اف ۳ ۳ ۰ ۳ 
دس ۱ در سجث عر در اس از 7 باقن است ۰ دسست خواستن ابروی 
کاستن است ۰ 

نظم 


خسن یه 
أ‌ ذرچه مشلك آذفر خوش نسیم است 


دم جان بخش جون بویت ندارد 
مقاهی سرخ د لخواه است فردوس 
۲ سکن روثق کوحت ندارد 
ای عز یز بهشت و دوزخ به-انه است مقصوو خداوند خانه است . 
ای دبشت سر تو ند ارم مرا درد سر مده . ای‌دوه خ تن تو ندارم از خود 
خر م هده . 
الهی | گرچه بپشت چون چم وچراغ است ۰ بی‌د بدار تو درد و 
داغ‌است. دوز خ بسک نه را شگاهست وا شنارا گذر گاه وعارفا ترا نظر گاه» 
الهی اگر مر دردوزخ کنی دعوی دار یسم وا گر در بشت کنی 
مجمال تو <ر بدار تیسمم ۰ 
الپی من سور وقصور ننازم ۰ ا کر نفسی باتو بردازم از آن هزار 
بهشت برسازم . 
بکر با ید آلایش 


۱ و . ۱ 
ای ا گر مت ذزه را بخواهی (داخت دور <ی ۱ 


اور ا وا ثر بخوآهی نواخت دی دیگر با دك اساش اور ا ۰ از عار فان 


1۱ 


درحمان نشانی نست وان ز, ز بان که از عارفان نشان دهد در هیچ دهانی 
ثمست . چون نشان دهی ازچیزی که درحپان دست . حالت بپانه است 
ومقالت افسانه است . هرد استکه ازهردو بر کرانه است . هر کس که 
ازاین بات سخد ی گو بت باسناد وروات نهاز بافت وولات ۲ دفتار براوححت 
است و شنمده حنات . این را نه اثبات بکار است نه اسناد . گوبنده این 
نه آدهست ونه آدسزاه ۰ این سخن ندانست که برقلم برتافت ونه قاصد 
بدین شنافت . صحفه آن سر تست واسناد آن ءافت بکبار دراین در با 
غواصی کن که آزدو کی نباشد » با حوهری که بدان توانگی شوی وا 
غرفه شوی . ونهان درحوهر شوی . بپار سه است » بباری است دروفت 
تندرستی و خوانی و بهار ست نعیم د مك جاودانی » وبپار ست نهانی 
ا گر داری دانی . انکه بحان زنده است اززند کا بی محروم است ۰ که 
جان بدو زنده است او حی فبوم است . توحید آن تست که اورا نک نه 
خوانی . توحمد آ ستکه او را گنه دانی ۰ توحد آن نست که او را 
برسر زبان دار ی . توحید آست‌که اور | درمان <ان داری . توحید نه 
همه آ نستکه بکبار 5و نی و نک نف را شی . توحید حقعقی انستکه از عبر او 
بسکانه داشی 


یر ۰ 
۱ در غرم اين کار داری <.ز و 9صد راه کن ۰ نه زاد راه بر گر ۲ 


نه کس را ۹ 1 ۲ زه همر آه را ۱ ؟ا کن عافست نماز دار و سجن 


کوتا » کن ر لو حود را مشما خم ی از شاوی و تشاطظ بگداختی و اگر 


صحیت حود در عافتی از دو عا ام بپرداختی ۰ مکی 7 آب هو ود و 


سب ۰ب۰ب۰ب۰پبپ-سصصصسصسصسصسصسصعسصععع«--»««<«»«ص«سبااا ۳ 


رساله ممو لات خو اجه عبد له انصاری ۱:۷ 


بکی درآب قصه آب مبگوید . | کر این تشنه دردریا بار کند زندگانی 
بدر با دهد وا گران دش فر | آب زسد زند گانی و آب دهد وین هر دو 
در طلب زند گانی هلا » این سخن را نداند مگر صاحب دل یال . 

الهی زبانم در سر خ کر شد ؛ ذ کر درسر مذ کور ۰ دل درسر ههر 
شد مهر درسر تور . حان درسر عبان شد عمان از بسان دور . ببداست که 
ناز دن مزدور بچست وناز دن عارف بکست . 

ازصوفی چگوم که نه از آدم زاده است و نه آدمی است . ژاهد 
مزدور سهشت منازد وعارف بدوست ۰ ازصوفی چگوم که صوفی خود 
اوست ۰ حلاج از حقیقت میگفت » شر هت بگذاشت . زند گا نی از راه 
برداشت . 

دانی که م<دق حق کی نک شود » آنگاه که سه چجمز در او مدا 
شود » بهره حق ازبپره آدم جدا شود » و آب وخاكك با دم وحوا شود نور 
عبت با خدا نکن شود از خود سرون ای جون مار از بوست ,که محقق 
جم نه است » <صفت خود همه اوست 6 بر خود بگوی که نسمت بحق 
شسکوست , از انکار منکر ان جه ۹ آ زرا که آت روشن در حوست . 
خاقر! درد سر دان و دوای آن تنمائی » نه ما را با خلق صحیت است 
ونه خلق را ازما حدائی . نفس بت است وشمول زنار» همه کنه حشقت, 
بگفتم بیکبار: خواه قبول کن خواء انکار . تادو گانگی برچاست نسبت 
با دم و حواست . جون دو لا نکی برخاست آن مکانه خداست . 


ی ۰ 
چون سبیل ربویت در رسید رد بشریت برخاست او مرب 


و و وا هه ود و و و و وا ماو و اد و و و و وا وا و واه ان وا وا اد و و وا وا ماو و او ام ما وا و و او وه دود و سا و و و ما سم وت وه و و ماو ها و شم و تسم و و و ماد مد وا دا و او وا داوم و ماو اه ما و و 


دس ؟ اما ۵ هر د :ده ر عیا ذییامت ۰ اسنقدر جر مت همیوش ؟4 و وت 


ببانست» دررق صوفی (۱) سخن ازدل نست ازجانست ازجانمم نیست برانه 
ز با نست . | #رطاقت ندوشمدن داری می‌ نوش وا گر ذه بکار شتات وخاموش؛ 
این‌عالم سراست واین قوم صاحب اسرار ۰ پاسانرا ۷ راز ملوك چه‌کار. 
روز اری او را میجستم خود را می‌بافتم . | کنون خود را میجویم او را 
می یا بم . 

دباعی 


مسر 


عشق امد وشد جه خوام اندر ر گگ و بوست 
5 کرد مرا ی و در کرد ر دوست 
احزای و<ودم همگی دوست گرفت 
ناهی است رمن ار من و افی ده ی .۵ اوست 
عسق جمست ۹ شادی رو.ه وعم امده ۰ ۱ شق کست دی فرو شده 
حاأ ی بر آ ده ددده انکه ددو ست [مده ۰ نز دمك اس نامه . هر که 
دراین راه قدم نراد واس تمامده 6 از دو ست نشان و از عارف‌حان ۱ اری 
سس 
دوست نست بحان ران . 
ای اجه در سر ما ا ید برسر کس نما «ل د ده که ظاره توا مد 
ح ۲ 
«ر در باز دس نما دد ۰ اصل وصال واست و بافی زحمت اب و کل 6 مان 
3 ۰ ۲1 عم 
گوش وعام توحمدراه رگ است وازهمراهی اب و کل زا نر | لسن 


ممان سجن ومبان دافت دام حنکست ؛ کلمت دداست عارف و ددست مدتی 


۱ - در ودق‌صوفی - سخه . 


و ها و من ی و سا و تا و و و او و وا وا او دا ما و و وا و ام وا و تا ماو وا و وان سا هاوخ زو و و ها و و و و و ماو و ار وم سا و و زر او وا وا دا ام وا وا و ود و و ها و و چاو وا ۱ 


۰ ۰ ۳۹ ‌ ۰ ی ۰ ۰ 
زنگست از خوش رسد را دامن وصل ور حجس(ست :۱ صوگی را دی و فردا 
مدال است . دی ٩‏ فُر دا در صوگی و بال است : دل رفیّه و دوست بافته 
بادشاهست 6 مدل » و دوست ز ستن کمراهست ۰ 

الپی نظر جود درها مدام کن و ها را بر داشته <وو نام کن ۲ بوفت 
رفن برحان ما سلام کن ۰ 


س ما ما يم ۲ ی 2 حیحص 0 
الپی ۱ ار از (وجستی دوم حرز کردنست و ا در نجویم طوق ان 


الپی مىدانی که ناتوانم بس از بلاها برهانم . 
الپی نستی همه را مصستست وهرا غنمتست . 
الپی فصه بدن درازی من در بافتم مازی بازی . 
الپی | دی بشناختم ازغم روا بکداختم . 
الپی بر ان روز مخندم که بافمه هیجسم » دست و دل از دانش 
بستم . بنا بینائی مینگر بستم بمرد گی‌می‌زستم . 
ای ناد بده و ناحسته حاصل » ای <ان وول را زند کانی و منزل» 
از پیش خطر و از پس نیست راهی . بپذیر که جز دوستی توام نیست 
ساهی . 
ای میارزم از بیم آانکه بحوی نرزم . 
الپی | کنون چون بر منست تاوان » افتاب صدق و صفت بر من 
تابان » که بشر ازشرك رستن نتوان وبنحاست نحاست شستن نتوان . 


البی ۹ ظالمی که کوم ز نپار و رن مرا در نو حقی که گوم بىاز 


هه اد و و او وا و اه او وود ها او او و و و ات و وه هو وس ما و و ده سا و ما ما و و و ها هو و هم ما و و و ماو وا ماو او و و و و و ها او و و وه او دا او و او سا ها وا و او و و مه ۱ وخ و و و و و و دا و و و و و ۱ 


۱0۰ رسائل خواجه عبداله انصاری 


هم‌چنین ممدار ای کر یم و ای ستاز . 
الپی تو عیب بودی و من عیب بودم » تو ازغب حدا شدی و من 
ازعت حد | شدم ۰ 
الپی میپنداشتم که ترا شناختم | کنون آن پنداشت و شناخت را 
دراب انداختم , 
الپی درملکوت نو کمتر ازمویم این بپوده تا کی کویم . 
الپی زه یسم نف هستم , نه بر ددم ند پروسمم نه مود مىان سم * 
اطیفهٌ بووم از آن مستم . | کنون زیر سنکست دستم . ازصوات عیان بود 
آنچه حلاج را برسر زبان بود . 
الپی همه شادها بی باد تو غرور است وهمه عمیا باداد تو سرور 
است . 
الپی ناد وید ما خرات مکن وباع امید مارا بی‌آب مکن ۱ 
بدانکه ایمان برسه وحه است ۰ یم و امد و مهر ۰ بدم جدان 
هستا ین که ترا ازمعصت باز دارد واعت چنان مس د که ترا برطاعت‌دارد 
ومر چنان میم جد که دردل تو تم خدمت ارو : 
سالك این راه را چپار چیز باید تا سلوكگ اشطر یق را شاد . 
اول علم دوم ودع سوم باد حضرت چام وجد . 


سر 


آنکه ۴ علم ود حمل او ملال دود وانکه , ودع دود اخر او 


دره وو :ال دود وانکه با ناد او مود د و فر «ن آو دود وا نکه ناو جد نمود 


وا وا و و ود و و و و و وان او او اد و و ماو و و و و او وا و و و ود و و او 6 ۱ اه و وا و و و و و و و و زاوها ور و ماو و ی ادا و وان و ود داد ها و اد و وود ود و وا و و و اد و و و و و 


زد کا نی او زندان بود ؛ انکه باعلم بود درخت او بر بار بود وانکه و 
ورع بود دين او درحصار بود وآنکه با باد حضرت بود دل او پیدار بود 
و آنکه با وحد بود همه نس او بپار بود . 
دس اول علم سس ازان ورع س کر ۰ دس وحد . علم رااستاد 
باجد ورع رابم با مد باد حضرت‌را خلوت با ید وحد را انقطاع با .هرد 
بیعلم راهرا باز بس میرود ۰ بی‌ودع ازمابه خو ش میخورد ۰ بی‌باد او 
براه دشمن مرود ۰ بی‌وحد بی زند گانی هب ید . علم بروردن نس است 
ورع گوشیدن دی است با دز نکت زدودن دل است .وحد افروختن‌حاست. 
سر همه علمیا آتست که شر دعت و ۱ بادان بود و داد او بردل وز بان بود. 
ومور و موّانست و صحت تو ۲ درو شان بود . سر همه ورعسا آنست که 
همه آفر بده ازاو ایمن بود وازدنا شور بده و بان دشمن بود و تعلق باو 
بد تر آززهرخوردن بود . 
سر همه بادها استکه سیق مولی در دار بود وحان او باد مولی 
شاد ود . دیگر داد ها بی داد او بود . سر همه و حدها است‌که سه چیز 
بود اورا . شادی نماند حجز مکی ومراد نماند حز مکی وهییح نما ند مگ 
مکی و انیا که راه تفر فه سندند درحان باشادی شخندند و درنظر دوست 
و ندند تو هبزم اری ومپرش آ اش 6 آتش در هزم رن و دشن خوش ۰ 
در ستنی دارم در سر دراز » ند ا نسم از حسرت ریم ا از ان , سرشاك 
چشم خود را مایه ساز تا ننوازد ترا آن بی‌نباز ۰ چشم بخود مدار که 


هر افت که مر دم رسد از چشم <ود رسد زرا که چشم دد ۳ دو است و 


و و و و و و و و وم وی و و و اه ها وم و دا و و و وه ها ما ها و و دا ما ماو و و و اه اد ستاو سس دم و مه و و وخ و و و وم و و سا تاو هام سا و و ها هم و و ها و و و ها عاس وم سا و و مد ما و و وخ و ود و وم سم و و ها 


۱ رس ئل خحواجه عبد ال انصاری 


چم خودر | ۳ امس 6 ادم را چشم دف زر سرل بمو به ۳39 افت وایلس را 
۹ ای ‌ ۳ ۰ 1 

سم <ود زر سمت ملعون اد کشت ۰ ۱ در روری رف بار اک سوی ده که 

در دسمد حود دا اک شوی 


دباعی 


اندر ره حق تصرف آغاز مکن 
چم خود را عبت اس باز مکن 
سر همه ند ان خدا هدند 
در خود نکر و فضولی آغاز مکن 
الهی چون بو نکریم شاهیم تاج برسر وچون بخود نکری‌خا ک 
و ازخاك بدتر 


البی فر ۶ ار اک ما خااگ ید لت 7۳ ثار مکن و ما و بملای خود گر فتار 


الپی سر ازمن رمید وطافت سشی سرت ۰ نحم ارام کشتم بی‌فر آری 
رست ۰ 
ای دادن شادم که زه ب<ود دمو اقتادم ۰ 
۰ ۹" ۳ ۰ .۰ ۰ ۰ ۳ 0 +۰ 
شاد و سو حجنه تو سوحدن حشنود جون سین محصور حلاح رآ بز ند آن بردند 
. ۱ , ۱ مس ٍ 
هبحده روز درزندان بماند , شبلی قدس سره نزد او رفت و دفت محیت 


چست . گفت ۳ با ۳ بگویم ۳ رور دیگر سین را بای دار در ود ۰ 


سب ۱ 
ی 


شملی آمد و گنت حواب مبئله ما بگوی » کفت اولبا حبل و آخرها 
قتل اصل و <.د از عقول بسرونست . عس توح.د از تو مصو ئست ۰ دانم 
که هم هست اما ندانم که جو ست , از حیق عمدانده را الرام است . که 
او منزه از ادراك و اوهام است . در آن محات که سنت دا ی رد ددعت 
زهره ندارد که حای گرد . حسمی باش که باایمان درخاك شوی . راه 
ممتدعان مرو که زود هلا شوی . مشمره مرده است ومعطله مردار بامرده 
و مردار صحت مدار ‏ هر گز تشه بوحدانیت نه یوندد وخالتق 
بخلق صورت نبندد ۰ خدایرا بپرچه بشناسی پیش از آنست . او بصنع 
خو ش درعاست و هدرت خوش نمانست ذ کر او برزدانست و هیر او 
زند کا نی حانست . دوستی او بتر ازدوحمانست وخدمت او زار حان 
رایکا ست . نه اءرا نسبی که وی ازانست نه غاستی که کوثی با انست. 
ند مذلی که کوئی همحنان است نه علتی که توئی از بر آذست . 

الپی دأنی که سو هیچکسم دستم ک۳ 4 در تو رسم . «ظاهر 
ول دارم ماطن تسلیم ۱ نه از خصم ۳ دارم نه آزدشمن نم . له بررصاحت 
شر دعت رد ه درمز مل ۰ نه کنج شمه . نه حای تأومل ۰ اگر دل وید 
جر | ۰ وم امر را سر اف‌گنده‌ام وا گر خرد گود جرا . جواب دهم که 
هن ده ام ۰ 


ار 


ی 


تدانم که درحانی باحانرا حانی . ثهانی نه آنی , ای حانر | 


ب مم ۱ 
زند (انی . حاحت ما عمو است ومهر بانی 


الهی میبینی ومیدانی وبراوردن میتوانی 


7ب 


۶ ۵ ۱ وا و خواجه عبدا له اصادری 


البی شمر ی وه خود فا کر کش وفرمان نکردم 
درم اندم ودرمان ی 

از اعم و <سر ؛ ی ی آو بسم و یر ک تم درژندان محممم مه ایدم . 
تفن ۳ و جود و ای انس و جن را خالق و مسود . ای آنکه 
ی درر مه تسخیر تست وبرسر عظام رمیم لحام تقد بر 
نست . دوزخ زندان تست فردوس بوستان تست قیاهت میزان تست » 
1 وضای نو حباران 2 عو. وق تو قپاران . راه‌ئست 
بظر هت ۹۳ مشر هت و بصعت ۱ بخدمت و «مشاهدت ۳ ده‌حاهدت 
و ب‌صطقی و به سنت و بخدای تعالی فد دمم ۳9 ازاین کار چزی 
تن تیف ی اش ی ییا رت خواهی اتباع 
وا گر طر شت خواهی انقطا ع عید اه کرد بود بسابانی . طالبت 1 
ی . رسید بشیخ ابوالحسن خرفانی تا بات ات 5 و 
چندان خورد اف زند کا نی که نه عیدا له ماند نه خرفانی . جس چه‌ماند 
ااگر داری دانی . وظاف و آب دریا پباید تاجاد تنم ادیم شود - نظرییر 
و خدمت مر ید بساید تا مرد از هسمقیم شود . مر ددان ۳ را درحال 
ام شا ساره یت ور تقو انش ار مر کقخراستن ویر 
ا ره ارو ار این تاو دنه ی ها شارین: 
افو بر ای ان هت سای قرع ان ای ارانی ؟ 


ی "عه 


درا سی وا گرنه 9 آدن‌معنی ۲ سیمی< مدمصطفی قاب‌قوسینرانشا سعی ۰ 


تا و ما و مه ماو دا داد دا اه او او واه وا و او و وا و ها و و و و ها و و از او و و و و و و و و و سا ی ود و داد و و و و و و و وخ و و و وا اد او وی ماو سا ها و ما ماو و و و و و و و ها و و و و دا دا او و و و و و و ما ما و ها و و سر سر 


۱ 


کی را حوات لن ترانی گفت واه حجران بر داش توت دیگری در 
جا به ام هانی سجون مکی و دوست ممخو اند / بکی و هبر آند و کسی 
ر فمول وزو تمد ند ۰ سسمججاان ا لاه این حجه در ی ی دا با نست و صل بت 
هز اران دل صد مان ۱ حود امخته زبه از نسم وصال بمشام فراق اشان 
«و نی زر سمده و نه از هل قرب سر ی جسده ۰ اگر همه عا 1 باد کیرد 
سر ۰ ۰ 
چراع مقمل نم-رد وا گر اب درد داغ مد در ذشو درد ۰ بو حرل از که 
وابراهیم تج نه. کار عنأادت دارد بافی حدم 4 ما له . ابر اهیم ۳ جه ز بان 
که داز او اذر است آذر ۳ ۵ سود 4 ۹ راهیم او را دسر است . (ور در 
طاعتست اما کار فا ست . 
دباعی 
انا که عنات با شد فسق ۹ ر کار بارسائی باشد 
وانداء ی که یر کر با دی . شف سی<-اده تشن کلیسیا نی 5 شّد 
الهی اگر ۲ [ سازم گوثی ۳ د دوانه است وا گر ۲ خلق در سازم 
نام هم 
و دی بسا (۵ است ,۲ 
5 ۲ گِ ِ ۰ ۶۱ 
ای فرمابی که «حو ی و هبتر سا نی که در .۰ ها ی که بخواه 
ح ي 
ومیدونی بجر هیر . 
الهی کر «خته دو دم و خواندی» ثرا سرد و «ودم برخوان «و ۳ تدای ۰ 
۳ ۳ سم ۰ ۰ ۰ ۳ 
ادا هر سددم ۹۹ ۳ بجیری بملای <و سس | کنون #مدر سم که مرا 
بفر می بعطای خوش . 


و او و و و و ان و داد وا و ود و وا و ادا وا و و و و داد او و وا وا و ها و و و و وا و و و و و و او و ان و او و او و او و و سا و و تا او و و او و و او وا و او و تا ما او وا و و و و او وا ها وا وا و و 


و و و و او و و او او و و و و و و و و و او ها او و و و و و و و خر چاو و چاو او اد و و او و و و او و و و و و و و سا دم ود سا ود او و او و و و وا و و و و و وا و و و و و و و و و ها و و و و و و ور ها و و و و و اه مر و مس و سا و سا و 


الپی علمی را که خود افر اشتی نگونسار هکن ء چون درا خرعفو 
خواهی کرد دراول شرمسار مکن ۰ تنی ندارم 1 باز خدعت بردارد . 
دستی ندارم که تخم دو لت بکارد . چشمی دارم که هر زمان فننه آرد ۰ 

البی ا گر بکبار گوئی که بنده من از عرش بگذرد خنده من ای 
جاهع هر درا کنده و ای رافع هر سر اف‌کنده و ای چاره هر بچاره و ای 
جامع هر آواره ای آنکه غر مان با تو راز کنند و شمان بر تو ناز 
کنند (۱) کاشکی عبدال خا کب شدی تا نامش از دفتر وحود باك شدی 

البی‌ مکش این چراغ افروخته را وسوز این دل سوخته‌را ومدر 
این در ده دوخته را ۰ چون سگی را بران در بار است عبدالنر | با نو هعدی 
چکار است . 

الپی ما را ببراستی چنانکه خواستی . 

البی نه خرسندم نه صمور نه ر نحورم نه مور . 

الپی تا باتو اشنا شدم . ازخلایق حدا شدم . درحپان شىداشدم. 
نپان بودم بیدا شدم . 

«رسه جبز اعتماد مکن بردل و بر وفت و برعمر که ز نگ کر است 
ووفت تغیبر بذدر است وعمر همه تقصبر است ۰ توفمق عز رز است ونشان 
آن دوچیز است او لش سادت آخرش شهادت . هست باش وهخروش گرم 
باش ومجوش شکسته باش و خاموش که سبوی درست را بدست برند و 
شکسته را بدوش ۰ دی رفت و باز ثباید فردا را اعتماد نشایت امروز را 


عمممعت دان که دار نبا مد که ازما سی رو داد تما مد ۰ 


۱ - بر‌تو نماز کنند - سخه . 


ی ی 9 و 9 ۷ ی ِ مت 


[۳ 


دی ن و هیج نامد از ه ن کاری 

و امروز ز من 0 نشد بازاری 
فردا بروم بیخیر از اسراری 

| دنه هقی ای نی نار 
داده چه بپتر ؟ وام . ناداده چه بزتر ؟ دشنام . خورده چه برتر؟ 
غقطب . ناخورده چه بپتر ؟ حرام . ۱ کر داری طرب کن و | کر نداری 
طاب کن » بار باش وبار مباش کل باش وخار مباش . بار نك به از کار 
نك . بارید بدتر ازمار بد . چون باراهل است »کار سل است؛ محنت 
با اهل تا بحان است ومحبت نااهل تاب جان است . 

۱ دباعی 


بقر 1 
صل سال در انشم | دسر ممل دود 


و۱۳ سوزنعده مرا سرل بود 
با هردم ا اهل مادم صحت 
_ مر گي مر صحست نا اهل دود 
اتف و . وعیب مجوی .۰ راستی که بدرو ع‌ما زد مر زان 
کاردیده را حرمت دار از ]موختن علم عار مدار ؛ ‏ نچه نتهادهٌ برمدار . 
زا و و تا درو از وعنت منه . نمام ی راخود 


سر 
راه هه ) طمع 2 5 اش او دشعی و هس بر که نبادی امسر 


ب نب پ۹صپرپرپ«( 


۸ ۵ ۱ خواحه عبد‌الّه اوح 


و #۳ زه بدسن عمل ات وان درفمول ازل اشده ۰ 1 که صوگی 
نراد رل «رطاأ لح !ات مره هی 4 3 راخ رها کن چون کردی 


بر با رن . صوفبان خدمت ی بلکه از همه مان ز باده از ند. 
اما جون و در نشمار ند . هر زیت 25 دراو 3 تیگ وت ادن بان 
نست وهر شدت ات 45 دراو صبر کت رسان حاودانیست وهرطاعت 
و علم واخلاص نست باد دادن 9 ی 

ببز ارم ازان طاعت که هرا «عچت ۳ ۲ ده آن هعصیتم که مر 
بعذار و هکن که اتداد درون شوم هی من 
اون محروم است . ازاو خواه 8 ومخواهد که ازو خواهی » 
ازاو مخواه که ندارد ومت‌کا هد ار بخواجی . پیوسته راج مردم از سرد 
جمز ات ود ان وف مش همخو آهند و ار یی دش می خو آهند ۳ ان 
و از 2 جو ش میخوآهذد ۰ چون روری تو از روزی ان 
حداست آمرمه رنج دروده چراست . دك هن پا را و مر 
اش قوتان فان ان صاص وان وراه ای اسان 


‌ ۲ ج ان یر ۱ سیر 
بن ن و کرسی نپردأختند ۱ در بای داری در بند او دار و | ار سر دازی 


کر ی اه 4 ت دق کی 3 در اه ان ارزی که م-ورری. هر جمر 
9 یز بانا مد بز بان مد دوست راازدر سرون کنند آما ات وت ندز 
۱ خدای ۳ دعخف و هو شاد ۰ ۵ مب 4 (میخد و میحر و شد جدان زی که 


۱ شا ارزی و جچنان هبر که بدعاارزی . لقمه خوری هر حانی؛ اه و 


و له معو لات خو احنه عبد له اصاوین ۵ ۵ ۷۱ 


و : صجمت زار هوانی 6 فرزند خواهی خدانی رن مر د سودأنی 
‌ ۱ 2 5 9 ۳ ۱ ۳ 
۱ رکه دا همیو سل ۳ که ندار و همعر و سب اگر در | دی هن باز است و در 


گر 11 
۳2 خدای در است 9 برهوایری مسدسی باشی 1 در رو ی اب 


3 


و شی ش وای خقی نا ون کیش اش 
دباعی 
در راه خدا دو که اشن .ال 
بكث 1 صور تست و مك که کل 
۳ بتوانی رت رات دلم-] ۳3 
ان ز هز ار که 1 و 
دس اس دار درد دده ان در نقس اه رز شارت ان 
ی ونماز دار . بدایت همه درد است وناز . ثیات همه نازاست 
و کثف راز ؛ جوانی بر عبدالنه دانغست از آن خانه علم او پرچراغست . 
دی یوس داوم و تانق رش تا ور 
چت ‏ ی بزر ناز ند و درو دشان با نجن 3سمنا ساز ند . دعوی 
. حم. 
بدذار تا بمعئی رسی . دئبا بذذار تا عقبی رسی . ازدوست بدوست‌بغام 
اف و سکدم بی داد دوست حرام است . 3 از دوستا نیم غتاتب: از مىان 
بردار 9 هر‌ما نیم هی‌مانر | و دار . عذر درشر هت بز+-ااست و در 
حق.فت بدل و حاست ؛ عذر در شر دهعت ۹ داعی ناز را به نماز جواب 
دهی ۰ ودر حفبقت آنکه از محلت 7 و باز رهی ار هقرت یی 


خواستن درو دمست عذر ول زا 8 بی29و تست ۰ ان نکوتر که رت ند 


۱4۰ رسائل خواجه عبداله انصاری 


بگذارم ونغز کیریم پوست بگذار م ومفز گیر یم . چون سعادت وشةاوت 
ازازل است از معصت چه خلل است . دردش رفتن حاه طلبی است ۰ در 
برایر رفتن بی‌ادبست . باز دس رفتن بوالعحبی است . اول بدایت محکم 
اکن آنگاه نها یت مساز . با خلق دوالك مماز . عمر بنادانی بآخر 
مرسان. بباموز وباموزان ۰ ازتقوی زادا خرت ساز . دل را باز مجه دبو 
مساژ . در کود کی بازی و در حوانی مستی در بری سستی س خدا را 
کی بر سمی ۰ 


دباعی 


و لی 9 زبان بخود بر سعی 


گفتی که بطفتن شهادت رستم 


فردات ۳۹ خمار دامشب هسحی 
۰ یر 
اصل خطا نکند ۰ بی‌اصل و فا کرد ۰ در حا تاه مت هر و «ظا هر 
۰ب ۰ ۱ کر ۰ 
هر کس در دعف مشو از صحت فرومایثان ابر هدز ۰ هر که از ملامت دمر سرل 
ازو بگر یز . کاری هکن ۶اخار نشوی روری از خرا مدا :| کافر نشوی. 
۰ ۳۹ ی ۹1 سم و ‌ ۰ ۱ ۰ ۳ ۳ ‌ 
چول دس درد دی درالی مد دوش باس مر جون او سجن دو دد توح<داموس 
‌ ۶ ]. ۰ ۰ ی 
باش . ار دیوانه ازسلاعت ببرهیز ۰ گر عاشقی ازعافت بدر یز .کار 
۵ برنگت و بوست کار د عدادت اوست ۳ اه آه از تقاوت واه دو اهن از 


دلث جا نگاه 6 مکی تعل سعور ودیگری آمنه شاه . آه آه ازفلم رفنّه ۲ 


[۳ ۰ب۰ب۰پب--بسسسدب۳س«سسبس۰۰۳س«««««۰«سسسسح‎ ۰۹00٩۹۹ ۹۹۹ 


علم نهفته ۰ 1 در ازعرش ۳ تری آب شوو داغ ناش اسیه تتواند سس وا گر 
از ءرش تا ری بادشود چراع ۳ سیف نواند کشت ۳ زر نده اشدم ۳ نسو حدم » 
دانی که این‌حاهه نذمن دو حدم ۰ مکی درعر داب ز بادت متعَاضی . دیگری 
9 ۱ سم 

در شسدی «#طر ه ۱ ی راضی 


است اما خاا* بادو لت است ۰ جون ۲ قتاب معرقت ۳ بان گردد عارف بی ,بان 


سر 


۰ 


ُردد ۱۰ گر صاحب دولتی شکری وا کر صاحب محنتی عذری . دراآن 
منگر که اول درر تج افتادي ؛ در آن نکر که آخر برسر گنج افتادی . 
چون سمار به خواهد شد طییش دش ۹ ۱ چیزی که به ازدوعا لمست 
نصیب دروش آ ید پیوسته چهارچیز از چهار چیز بفرباد است ایمان 
از حر ص . <ان ازز بان ۰ دل از چشم ۰ «دن ازحرام ۱ عردالنه دین جو ست 
وصلابت وی نه درم حو ست ومداهنت گوی ۰ سمی مست افتاده در خعار 
به از مبتدع آناء اللیل و اطر اف النهاد در رنک و پوست منگر در 
دسد دوست نگر دثبا ه حای اساش است بلکه حای آزماش است . 
هرسر که درسجود نست سفحهٌ (۱) به ازاو وهر کف که دراو جودنست 
گفحه به از او . هر که وصال خدا خواهد همه خدمترای او هیا ود . 
کار او دارد که باد او دارد . حله درو شی بس قنمتی است :-ا در خور 


آن حله کیست ۰ رس از کسی که از کس پر سد و هر جه گند از کس 


وچووووو و وو رو و وم ووی مه مه رو موم و مت ما تم ام ام مه ام و او و و تا تا و مد و و هام ما و وا زاو ما و او ماو او ما ما دم وا ماب مان و و ون ما ود 


دا , اک ۲ ی شمه ای کید ۳ حون نو مت نیم | ید 
ط ‏ "ام وه بر ی 2 


سنگك پرنگك (۱) شود وهر که بتو نزدیکتر با تو بجنکك شود . مهر از 


زر ری بر ی 


که بردار و برژبان نه . هیر از درم بردار و بر ایمان نه . رنجورم که 
نه مك ر ک ۰ گاه با او باشتی و گاه بجنکم . کاه بشتانرا فخر گاه 
دوزخان را نکم ۰ اهل عنات عز یز است و ندان ان دو چبز است . 
با عصمت اول بار دا توبه در خر کار ۱ ار مسدانی که مدا ند شمان 
شو . وا کر نسدانی که ممداند مسلمان شو . بنچیز نشان سخد 
بی‌شکری دروفت نعمت . تسصیر ی درو9وت محئت . مر ضا ی‌درو9ت 9سمت . 
کاهلی دروقت خدمت ۰ ببحرمتی دروقت صحبت ؛ در روز گاری رسدم 
که از ان میترسیدم» دزدام قومی و بخنم که از ا ,شا ن میگریشتم جات 
مأهی ازا ست و حنات مد از شبر . شر هت ر | استاد داد طر شت را در 
خرقه با دل برا کنده جون تخمی‌بود برسنگی افکنده ؛ حوانمرد چون 
در باست و بخیل چون حوی پس دواز درب حوی نه ازجوی ۰ نیکی را 
نسکی خرهسار ست ۱ نسکیرا بدی شر مسار ست؛ بدی ر | بدی سکسار ست؛؟ 
بدی و نسکی خا کسار ست . ین سجن عیداله انصار ست دوسی اور | 
شا ند که در وفت شم شا دد هر <ه دار ی بجور و بخوران 5 نمعر ی 
همجون خران , ال معنی‌ر | هم.شه خوش باد مدعبان‌ر | وهان براتش 


باد » کر بما هر که را خواهی که برافتد او را رها کنی تا با دوستان تو 


۱ - پرنك - با ذیر یکم ودوم برق وفروغ شمشیر . 


و و و ود و و و مش ماو و و تا شا ها و او و وا ات و و ها و و و و و و و و و و و و و او ام اه دا و و وا واه ود ود تا ام مساو وم مد داد و و و و دم ماوخ و و و و ود و دا و و و و و و و هم و و و مس سس و و و نم سس ما مس مر 


الپی آدن جه فصل است که ۴ دوسئان خود کرد که هر که ایشا بر ا 
شناخت تر ۱ عافت وهر که ترا باقت ایشا ترا شماخت ۰ 


الپی 1 آسنی (۱) ودوستان آنه این )۹( را درا نه زو ان د دن 


الهی چون با توبه تو امانم همانا دان که نو مسامانم . 
البی ار عمد ال ۳ نمنشگری دود را می‌نگر ابروی عیداله 
دش دشمن هىر ۰ اما نت عرضه کردی بگر بشت کوه چونست که امانت 
مره من امد تحلی ببره گوه ۰ 
الببی عبب و آزار من محوی که آث کرم باژ استد ازحوی . قصه 
دوستان دراز است . زرا که معبود بی‌نساز است . آانسه منصور حالاج 
کفت من گفتم او اشکار گفت من نهفتم . طهارت کن که اقاعت نزو یك 
است تو توبه کن 4 فامت نز دیکست دانی که بر هو ا چر | تدمیر ی ز درا که 
ازهوا نمی «ری ۰ 
ای هاسقان زشتند ؛ زاهدان مزدور مشتند » ای منم و تو اب 
و ای افر ننده خلقان از اش وب فر بادرس ازذل ححاب وفتنه استات و 
وقت شور یده ودل خراب . 


۱- الهی تو آهنی - نسخه . 


۲ آینه آهن را شسخه . 


0 


الهی برد خ از خیدا لت گرد دار م و دردل ازحسرت درد دارم و 
روی از شرم ناه ررد دار م ار بر گذاه مصر ام بر یک نکی نو عفر دم , 

البی دردلمای م در تحم میت مکار و برحجان‌های م2 <ر باران 
ر مت هبار ۰ 

ای بلطف ما را دستکر و بای دار ؟ رب ؟ 

ی اطف ها را دسر و دای دار ده دل درفرت رم است و 

دان درا:ءظار ۰ ودر دش از سباز ۰ 

الپی دا ۳ ازر اه بردار و م ۳ دم مگذار بر حمتت باعز یز 


دا غفاد . 


تمت الرسالة الشر بقة 


الهی نام 


خواجه عدالّه انصاری 


الحمد له دب العالمن والصلوة والسلام علی خبر خلقه 
محجمد و ]لد اجمعین ۰ 

ای کر دمی که شید ه عطادی ِ ی حکیمی که دو شمه خطانی 
و اي صمدی که از ادراك خلق حدائی و ای احدی که در ذات و صفات 
سسمتائی و ای خالقی که راهنعافی و ای قادری که خداشرا سزائی.حا 
۳ را صفای جود وه ودل ۳ ر هوای حود ده و چم ما را ضمای جود ده و 
ما و ان ده که ۳ را ان دث ومگذار ۳ را نک و مه , 

ای عبدا لد عمر بکاست اما عذار نو است ۰ 

الپی عذر ۳ چذ بر برعسمم‌ای ما گر ۰ بمام آن خدائی که نام 


او راحت دوج است و دیغام او مقتاح فتوح است و سلام او دروفت صیاح 


* 


۰ مب ند ۱ ۱ او دا 
مومنان را ی ۵ در اء مر کم دل سارت است 2 مر او با نشغان 
۱ 


را کشتی برج اس ۹ حوانمرد دران زر اه هر د داش ودزه‌ردی ورد باش 
وبا دل پردزد باس . 

الهپی خواندی ناخ کردم ور هودی تعصمر کردم ۰ 

الپی عمر حود بر باد کردم ورن <ود بیداد کردم ۰ 

سس تم سم سیر سس ۳ . 
ای ساز دار ش معدر بگردار من هر (اه دو دم در سدم شخلی 
مور 

د در هد حظ 


ی بدسدم ۰ 


ب مر ۱ ثِ سم كپٍِِ« 

البی از بش خعار و از س راهم دمتسات ) دس.م ثبر که جر ول 1 

پشت ویناهم نیست ۰ ای بود و نا بود من ترا یکسان ازغم مرا بشادی‌رسان. 
الپی افرار کردم ممفا کس .ای بکانة که ازهمه جر 

ی افرار دردم بمعاسی وهیج دسی ۰ ای بسخا! ز همه در 


معدسی ره شود ا گر مقلسیی را بر :اد رسی ۰ 


اس ۱۳ 


حم یر ۲ حم 
البی ۱ در ۲ و ذمی‌دو دم افنذار موم جون ۲ دو می‌دو دم سبکبار 


هو م ۰ 

المی ترسانم ازبدی خوو سامرز مرا بخوبی خود ابلیس درآسمان 
ز ندیق شد ابو بکر دز سا نه صدق شد . بر کناه دلبری مکن هه حق 
صور است . خویشتنرا غرور مده که او غفور است . بندار شو که بیگاه 
شود . نداد ده اخر کار تو تىاه شود ؛ اه را فد یر ار دان :ا بسگناه 


ا دی ِ طاعت را بعد ار از دا ۳ بر اه ای ۰ 


۱ تک 5 ۰ ۱ 
الپی دردلرای ما در دجم هعد2عت مذار و در ان وحان های مب سح 
۰ مر 5 ۱ . . 
ا امااف ور مت حجود مدمار ور گشته‌های‌ها حجز بر ان ر<مت <ود ممار ؛ 


دادشاها در «حءه بو ددم 1 خواندی 6 ترسان بود «م برخوان لا تقنطوا و 


۱ از خیجاات ک .۱ آره م رای زر با 
ي پرسر ارحجالت برد دارم ور ارشرم شاه زرد دارم 


نکرد هم دسممی ت نکر دیم ۰ ا کر جه ب رگد 


۳ ۳۳ 
ی ا در دوسی 


ا 


ک ما 
دصر ام بر دا نی <صرا بت دو کر دم 
الپی در سر خمار و دار م و در دل اسر ار تو دارم و بر بان استخقار 
و دار بم ۰ 
سم 3 ۹1 ۳ سم 3 سر 3 ۰ ۳ 3 
البی ۱ در گوئم دای دو دو دمم و (ر و دوم رضای و و درم ۰ 


ال شاد بو تن ما خر آت مکن وباع این ۳ را بی‌آب مکن 
و یگذاه رزوی م را سیاه مکن 


الپی «ر تار تک م اک ید ات نار مکن ومار | سالای خود گرفتار 


نت سیر 


الپی اجه در ها اراستی < ز ددم و از ده وحران میت تو گز رم 


۵ عأفت ور دش ای »۰ 


وجامه باز بر تن خود بر یدرم ۱ 


آلپی : فسته او دمن ش ازطا سات مقمول ِ زا استه «و مش از هعص.بت 


محجور . 


و ها و وا و مسج وخ سب مت و و مس و و هس و و ما و سا و و و سا سا و و ما و و و هو ما ماخ و سا ما و و مس و و ها و دا و و و ما و و و و وم ما و وا ماو مه او اج و او ما او ها ها و و و اد و سا و و خی ما و دا و دا هس دهد او و و و سا ود و و 


البی بلطف ما را دستگیر و بکرم بای دار . دل در قرب کرم و 
جان دراتتظار ودرپرش حجابپا بسیار . حجابها آزییش‌ما بردار ومارا بما 
مگذار دا دحيي با غفاد وياحلمم ویا ستاد . 

ای دای ده که در کار تو حان بازم وحانی ده که کار آن‌حیان 
ساز م . 

البی تقوانی ده که از د نبا ببر یم» روحی ده که از عقمی برخورم . 
هینی ده که در از برما باز نشود وقناعتی ده تا صعوه حرص ما بازنشود. 

الهی دانائی‌ده تا ازراه نیفتیم وبینائیده تا درچاه نیفتیم. دست یر 
که دست آویزی تدار یم ۰ بیذبر که بای کر دزی ندار م 


البی در کذر که بد کردهایم و آزرم دار که آژرده ام ۰ 


الپی مگوی که چه کرده‌ایم که در وا شوم ومگوی که چها ورد 


که رسوا شوم . 


الپی توقیق ده در ددن استو ار شوم ععی ده ] از دبا بیز ار شوم 
برراه دار ۳ سر ردان نشو دم ۰ 

البی باموز 5 سرددن بدانیم ۰ در فروز تاد تار نکی نما تیم ۰ تلقن 
کن 5 آوات شرع بد تیم ۰ توفحق ده 5 خرت طمع نرانیم 6 ۴ نواز که 
دیگران ندا ند ۰ «و ساز که دبگران نتوانتد م۵ و از حود در سعی 


رهادی ده مه را ود اشنافی وه طظلمه و ازمکر شطان نگاهدان 


ط مج 4 را از کسد نس | گاء دار 
3 
ومسکو 


وی هر در 


جر 
ای فرمابی که بحجو ی و هدر نی که مدر دز ۰ مینمائی که بمخو اه 


الپی گر بخته «و دم [ خواندی» در یه بو دم برخوان نو شا تدای . 
۳ ۳ گم ۰ ۳ ۰ ۰ ۳ 

ادا هسیر سیدم ۹۹ مرآ بدبری بمللای جو اس | کنون هیمر سم که مرا 
بقربی بعطای خویش 

الپی باو : ام نواختی أخ جر م باز سس انداختی ۰ 

البی مر بر باد کر دم و برتن حود بسداد کردم گفتی وورمان نکر دم 
درما ندم و درمان کردم ۰ 

البی دای ده که طاعت افز اد طاعنی ده که دمزست رهنمون! دد. 

علمی ده که دراو او ! تش هو نمود ۰ عملی ده که دراو اب ر دا مود ۰ ددده 

ده که طر ز و اعبت نو ددع ۰ دای از ده که دل عبو د ۱ ‌ نو کز ند ۰ نی ده 
که له بند کی و در وش کند ۰ س نی ده که ز هر حکمت ۳ بطیع 
نوش گنت ۰ 

البی توساز که از دن معلولان ۳ تیا مد ۰ تو گشای که از بن‌ملولان 


آلبی بصللاح آ رکه نیلك دی‌ساما نم نت دار که ‌ در «شا تدم ۰ 


البی ظاهری دار دم شور دده دحاطنی دار م در خوات سین دار یم 


و وم و و ما او و وم و هام ماو تاد وود سا و و و وتو او و ی و و و وا داد و نا کاس و و و و مد وا و ها جاور سر و سر دج سوم او و سا و و و مخ دا وس ام سار بو و و ما ما دم و 


وو و و و و و و موی و و وا او مد و و و وا وود ی و ما و وا و و و ۱ و او وه موم اه و او موه و وا ماد دا و ود او وا و ها و ود وا ماو دا وا و 


۳ 


بل 1 ۹۹۹ ۰ ی ی ۰ 
درا س‌ د دده دار م دراب , گاه در | سس تسم یم ۵ میسور م و اه از اب ای 
رواب ۰ 


ی ۳ 1 ت ۰ 
۱ در ره بادوستان «و دررهم خر نه جون سگ اصحات کف 


۱ 

بردر کم ؛ انکه حان زندة است اززند کا نی محر وم‌است . انکه حجان 
بحا نان داد زنده حی فوم‌است . | گرسر ان کار داری برخیز وقصد راه 
اکن , نه زاد زاه در کنر و ای همر اه را | که کن . عافت را باد آر و 
سخن کوتاه ان . هز ار نوحه کر نه س مرا وقنی که سر برژانو نشیعم ۰ 
هزار مطرب نهتمام مرا وقتیکه ازتو اندیشم . دوستی او مارا مست کرد 
ورها کرد ۰ نشانی فرا داد ونشانه بلا کرد . روز گاری او را میجستم خود 
را هییأفتم ۰ دون خود را میجو یم . آورا می با م ۰ لقمه حرام وراضی 
شدن نام له داند که مأتمی ود تمام . بلاثی که ترا مشغول کند بدو 
بهاز عطا که مذغو ل کند از او . همهءشها در بی‌عسشست . همهتو انگر یا 
دردرو مشست . دانی که ژند کا نی خوش ؟داه‌ست آانکس را که مش 
بی‌امست و ازحق بردل‌وی بیامست و برز بان ودل او ن کر دوست‌مداست. 
انتظار را طافت با ند ومارا نست صبر را فراغت با د ومارا نست؛ بند کی 
اگردن جز ملكث‌ر! بر بنده حرامست تو اورا بنده‌باش همه‌عالم تراغلامست. 
اشتهدسدی از حور زمان من نم ند د دی مبان آب روان من انم 
هر کوه که ۵ بر آورده ممر اوست هاهو است وهر آت که نه‌از در بای لطف 


آوست مره حون است ۰ 


پاپ -سصصصسپدصدص۳ع۰۳ص۳۰<صج۰پص۳سجعسب««ع«<کآسسِ« ام و ور 


رسا له ااوی امه خواچه بد ال انماری ۷۷ 


ایو معشر باجی رد حمه‌الله علی هگودد : ک4 بر عن شش جمز 


واحست . دور برزبان ودو در ان و دو «ردل» ۱ دز ۵ بر دان‌است ز کرخدای 
وسحن نسکو ۰ ۳ (نده بر امست طاعت خدای وراج حجود از مر دم برداشتن» 
۳ تت «ردل اس بزر کی داشتن امر <«ق و شفعت برخلق ۰ 


3 ابی 1 ز هم مت ۰ ز توا ,9 سم ۳ بر نمانی ند رکه گو: وف جمدحی 


سر 


0 حح یا ی او ار ده من و ی ۰ 
الهی ضعیفم خو اندی و جنی است هرچه از من اد درخور این 
ی ۰ ۰ ۰ 
است . ا ثر با خدای نباز داری سران را نبازازی . زهد ورزی از بر 


س__ 


س_ س_ 
مردار ی ۰ ۱ تداه تو دسسی بگو بار ی ۰ انکار مکن ره ادکار شوم اس 
۱ تس ۰ ۰ ۰ 1 
انکتر امد ه از این دو ۹ محر وم است در در که اه در و د ای 5 در دزی 
درنگر ری ظهمبت داد دار ۳ بر <سی ور نماو بزی ۰ حو شحو ی باس 5 


۱ م ۱ 
بوردلی بیامیزی سخن با تو او میدوید من كت نم . تبر قهر بر جان 


تو او ه ر اد من انم ۰ ا گر <ان م [ در ۳ من کار شود ۳ دد ده ادن 


را 


کار ها حان مىافز اد ۰ 
الپی ا گر خو آهی مه آن کنیم که و خواهی جون 4۵ آن کنی 


له خواهی ۰ دس از :ن بیداره مفلس 2 ۵ خواهی . ده سی ۳ آن ۳۳ و 
حسی 11 ۱ سیر 


که درو وت حم در و ایشا «د ۰ 2 
۳۳4۹ بی‌ن.از است ۰ مدمرت در ‌ میدز | وازداد + نز مات درعسعق ردم‌هر جه 


داداباأد ۰ دقع تقد در ترا توان ندار م ۰ عدر تشه ر <ود را زبان ندار رم ۰ 


چون درمانی فراری شوی . چون کارت برد عاصی شوی . هس گ در 
ات وگ اقرا ملامت تشن ۲ ۱۳۹۱۹ ۹" وعوی کر امت‌میگنینن, 
ازد بدار شناخت شاد . دیدار برمقدار شناخت بد اگر بقا مسخواهی 
درفناست وا کر باقی میخواهی خداست . چون ازخودی خود رستی بحق 
پیوستی . عذر بسیار خواستن بی‌هرو تیست عذرقبول نا کردن بی 9و تدست . 

ین ا گر نه تو آغاز این کارستی . لاف مپر تو هر کز که بارستی 
1 نه ترا حدیث این خواستی سر عمران ب,طلب ادفی لی برخاستی . 

تمام شد الیبی نامه ندیم حضرت بادک 


خواچه عبدالله انصاری 


شماده‌ثیت ۶۱۴ 


